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  مقدمه

  باسمه تعالي
كتاب بـه صـورت     اين  شايد در ابتدا انتظار عزيزان اين باشد كه مباحث          

كـه    ولـي همچنـان   . يك مقالة علمي كه عموماً هم معمول است، ارائه شـود          
ييد به دلايل زير تلاش شده است در ويراستاري متنِ كتاب         فرما ملاحظه مي 

  .فضاي گفتاري آن حفظ شود
 -هاي صرفاً علمي اين است كه متون دينـي            قاله فرق متون ديني با م     -١

رسـاني داشـته باشـد،        كه جنبـة اطـلاع       بايد علاوه بر آن    -از جمله اين كتاب   
گرانة مخاطب خـود را نيـز حفـظ كنـد، زيـرا هـدف         جنبة حضوري و بازي   

دين تربيت انسان است و نه آموزش او، و جايگاه باورهاي ديني قلب انسان        
گـردد و   اين روش است كه انسان، متذكر و متأثر مي      در  . است و نه ذهن او    

كند، و لذا بايد ارتباط حـضوري   مطالب ديني، او را در تغيير رفتار ياري مي 
ب خود حفظ شـود و آنچـه توسـط سـخنران در حالـت            متون ديني با مخاطَ   
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حضور بيان شده است با همان حـال و هـوا بـه صـورت نوشـتار در آيـد تـا                      
  . در قلب خواننده محقق گرددهمان سير و سفر حضوري

وجـه پيونـدي ميـان مـا و            از واقعيات بـه هـيچ      "حصولي" در دريافت    -٢
انـد در حـد آگـاهي از     ردههايي كه عادت ك ـ شود و آن واقعيات برقرار نمي 

، متوقف شوند انتظار دارند در موضوعات مورد بحـث يـك مقالـة           واقعيات
كنـيم عقـل و قلـبِ         ش مـي  شُسته و رفته خدمتشان عرضه شود، ولي مـا تـلا          

منـد   مخاطب، در محضر خود حقيقت قرار گيرد و از پرتو مقـدس آن بهـره    
. گردد و اين كار با علم حصولي نـسبت بـه حقـايق مقـدس، ممكـن نيـست       

ولـي آن را يـافتن و در حـضور آن           » گفـتن آسـان بـود       زِگوهر سخن «آري  
هـم   خواهـد، آن  ي راه ديگـري م ـ   ،مندگـشتن   قرارگرفتن و از تَلَؤلؤِ آن بهـره      

راهي كه بس طولاني است، راه سير از مفهومِ وجود، به سوي خود وجـود،        
  :گويد راهي كه عارف در وصف آن مي
  ايـم  همه راه آمـده  تا به اقليم وجود اين   رهرو منزل عـشقيم و زسـر حـد عـدم          

از خـويش بـرون     «طلبدكـه يـك نحـوه          خصوصيات متون ديني مـي     -٣
ور شـود كـه       باشد، تـا عـزم عمـل در خواننـده شـعله           را درپي داشته    » آمدن
  :گفت

  مردي از خويش برون آيد و كـاري بكنـد         شهر خالي است زعـشاق، بـود كـز طرفـي          
 بـين خواننـده و مـتن    ١»تـويي -مـن «به تعبير ديگر در متون دينـي رابطـة        

شـود و درون      برقرار است يعني انسان با كل وجود خود با مـتن مـرتبط مـي              
  .گيرد رابطه قرار مي

                                                 
 .نام كتاب مارتين بوبر نويسندة اتريشي است» من و تو« تعبير - ١
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شـود    متون بزرگ ديني كه منشأ تحول در اقـوام و ملـل شـده و مـي      -٤
هم با ارائه  گوينده با خواننده نيست، آن    ة متقابل   چيزي جز مخاطبه و محاور    

تبريـزي    مسلّم مولوي بنا ندارد در مثنوي و يا در ديوان شـمس           . ها  انبوه مثال 
ش او ايـن اسـت كـه        اطلاعات خود را با خواننده در ميان بگذارد، بلكه تلا         

لـذا  . و او را نسبت به خود فعال نمايد       راهي در مقابل مخاطب خود بگشايد       
اي كه مثنوي يا ديوان شمس را ارائه          تواند به نحوة ديگري غير از نحوه        نمي

سايه به ساية مولوي اشـعار  چلپي   الدين  داده است، سخن بگويد و اگر حسام      
كنـد،    را نيز حفظ مي   ها    آنمتقابل  ة  نويسد، حالت مخاطبه و محاور      را مي او  

توسـت، بايـد    در و به همان انـدازه كـه انـسان داراي ابعـاد گونـاگون و تـو          
تـو حـرف بزنـد،       در  تـو  – كه انسان را مخاطب خود قرار داده است        -مولوي هم   

هرچند تصور بعضي در ابتداي امر اين باشد كه مثنوي نظم ندارد و مولـوي         
گر انسان سنگ است كه يك وجه داشته باشد         پراكنده سخن گفته است؛ م    

  و عقل و خيال و عاطفه و فطرت او هركدام بر ديگري تنيده نباشد؟
حتماً مستحضريد كه تفسير قيم الميزان نيـز حاصـل محـاوره و مخاطبـة               

هـاي جمعـه در     با شـاگردان خـاص ايـشان در شـب       »عليه  االله  رحمة«طباطبايي  علامه
ــنبه  ــاي چهارشـ ــدر منزلـــشان و روزهـ ــة حجـ ــود و حـــضرت مدرسـ ت بـ

را بـا وسـعت بيـشتر       ة بينـابيني     حاصـل آن مخاطبـه و محـاور        »عليه  االله  رحمة«علامه
شود كه در خواندن آن تفـسير گرانقـدر           تدوين نمودند و همين موجب مي     

  .در خواننده ايجاد شود» رون آمدناز خويش ب«حالت حيات و 
و مخاطبه با خواننـدة     تر خود قرآن است كه سراسر محاوره          از همه مهم  
شخـصيت تـو در تـوي    با اي با ابعاد گوناگون و  هم محاوره خود است و آن   
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 بـه   -  انساني كه عقل و خيال و عاطفه و فطرت او تماماً بر هم تنيده شده اسـت                 - انسان
خواهد با قرآن به عنـوان يـك كتـاب علمـي صـرف       طوري كه هركس مي  

 ممكـن اسـت سـؤال    - ن روح و قلب انسان و نه كتابِ به باوركشيد -برخورد كند   
همه پراكنده و هر وجـه         را اين  �كند كه چرا مثلاً داستان حضرت موسي      

آن را در جايي گفته است؟ از نظر چنين فردي شايد قرآن نظم يـك مقالـة                 
علمي را نداشته باشد، ولـي اگـر متوجـه شـد قـرآن كتـاب تربيـت اسـت و            

 �گويد و در مثـال حـضرت موسـي        هرلحظه با تمام ابعاد انسان سخن مي      
كشد كه مربوط به همـان وجـه مخاطَـب            در هر موقعيتي وجهي را پيش مي      

اي ديگر بايـد بـه ميـان     قرآن است و بقية وجوه در فضاي محاوره و مخاطبه      
  .فهمد كه قرآن به اندازة انسان منظم است آيد، مي
نوشتار هاي استاد طاهرزاده به صورت        اي از سخنراني     مجموعه وقتي -٥
د تا  ايننم مي، حذف و اضافاتي را اعمال        آن د ايشان پس از بررسي    يآ ميدر

خوانندگان محترم بتوانند بيشترين استفاده را ببرند و لذا چون بعضاً مطالـب             
شـده اسـت ممكـن اسـت در هنگـام مطالعـة كتـاب                 مفصلي به بحث اضافه     

غيير كـرده   بودن بحث ت    حالت سخنراني ها    در بعضي از قسمت   احساس شود   
ولـي بـه طـور كلـي چـون معتقـديم هـدف        . است، كه از آن گريزي نيست 

متون ديني تربيت انسان است و نـه صـرفاً آمـوزش و جايگـاه تربيـت قلـب                   
اي آن    است و نـه ذهـن، سـعي شـده اسـت تـا حـد امكـان فـضاي محـاوره                     

  .محفوظ بماند
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تاد طـاهرزاده مطـرح شـد، از       هاي گذشته كه بحث رزق توسط اس ـ        سال

 مكـرر  بـه طـور   و نوارهـاي آن     رديـد رو گ   همان ابتدا با استقبال زيادي روبه     
  الميـزان  انتشاراتبه همين دليل    .  و در اختيار مشتاقان قرار گرفت      دتكثير ش 

براي استفادة بيشتر، آن مباحث را از نوار پياده         تا  از همان ابتدا در صدد بود       
شـدن    لـذا پـس از پيـاده      . تيـار عزيـزان قـرار دهـد       و به صورت كتاب در اخ     

كـردن مطالـبِ    مباحث از نوار و بازبيني آن توسط استاد طـاهرزاده و اضـافه    
  .در اختيار عزيزان قرار داردآن مباحث تكميلي، بحمداالله اكنون 

برند و  سر مي امروزه اكثر مردم نسبت به تأمين رزق در توهم شديدي به        
نجـات   خـود را از آن       �ي و سـخنان معـصومين     اگر به كمك معارف اله ـ    

شـاءاالله   إن. شـود   لگدمال طلبِِ افراطـي رزق مـي       شان  ، سراسر زندگي  ندهند
  .اي باشد ين ورطهچناز اين مبحث طريقي براي عبور سالم 

هـا بـه كمـك آيـات و           اين كتـاب موقعيـت رزق را در زنـدگي انـسان           
هـا و محـدودة آن را        نروايات مورد بررسي قرار داده و جايگاه تلاش انـسا         

  .در رابطه با تأمين رزق روشن كرده است
ها را وسعت داده؟ آيـا وسـعت رزق بـه       راستي چرا خداوند رزق بعضي    

شـود؟ عوامـل تنگـي رزق       خودي خود امتيازي بـراي انـسان محـسوب مـي          
كدام است و نقـش انـسان در وسـعت و تنگـي رزق تـا چـه انـدازه اسـت؟                     

االله   قسوم كجاست و چه تأثيري در سلوك الي       شدن به رزقِ م     جايگاه راضي 
ها سـؤالاتي اسـت كـه در ايـن كتـاب مـورد بررسـي قـرار                  اين..... دارد؟ و   

  .گرفته است
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تفكـر  و تعميـق   اميدواريم توانسته باشيم از اين طريق در راستاي ارتقـاء           
 در رابطه با موضوع رزق    ،گسيختة دنياي جديد    ديني و مقابله با حرصِ عنان     

  .ه آن، گامي برداشته باشيمو جايگا
  الميزانگروه فرهنكي 



 

  ويسندهمقدمه ن

  باسمه تعالي
ترين مـسئله و از منظـري ديگـر       شايد رزق در زندگي از يك منظر مهم       

ترين مسئله زندگي باشد، و همـين امـر اسـت كـه اگـر منظـر خـود را                      ساده
نسبت به رزق تصحيح نكنيم ممكن اسـت طلـب رزق، تمـام زنـدگي مـا را       

در كنار زنـدگي مـا      تر    براي هدفي بسيار بزرگ   غال كند و امري كه بايد       اش
اي بايـد بـا    لذا بـراي نجـات از چنـين مهلكـه      . باشد، هدف زندگي ما گردد    

تر جايگاه رزق را در زندگي خود بشناسيم و بررسي كنـيم   دقت هرچه تمام 
همـراه   آيا نه؟آيا خالق انسان او را در تهية رزق به خودش واگذاشته يا             كه  

 و ؟ دو با خلقـت او رزق او را نيـز خلـق كـرده و يـا چيـزي اسـت بـين ايـن               
   عهده دارد؟راي ب خلاصه انسان در طلب رزق چه وظيفه

براي روشن شدن جايگاه رزق در زندگي، بايد از منظـري بـسيار فراتـر        
چـرا كـه محـل و جايگـاه رزق چيـزي      .  آن نظـر كـرد  هاز تجربيات فردي ب 
اي بـه ايـن     انسان را فرا گرفته و براي شـناختن پديـده         است كه همة زندگي   
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جاسـت كـه بايـد از      هاي روزمره بسنده كرد، ايـن       توان به تجربه    وسعت نمي 
منظر خالقِ انـسان جايگـاه آن را تجزيـه و تحليـل كـرد و بـه سـخنان ائمـه                       

 كه بازگو كنندة سخنان خدا هـستند و از منظـر الهـي بـه ايـن                  �معصومين
، توجه خاص نمود تا با بصيرتي كامل نسبت به طلـب رزق             نگرند  پديده مي 

شـوند از هلاكـت    برخورد كنيم و همچنان كه آن ذوات مقدسه متذكر مـي        
  .نجات يابيم

آنچه بايد بر آن تأكيد نمود دقت هرچه بيشتر بر آيات الهـي و سـخنان                
 بـه   و  اسـت تـا خـود را از وهـمِ نگرانـي از فقـر برهـانيم                 �ائمه معـصومين  

ر سخنان آنان دقت كنيم و رهنمودهـاي آنـان را در زنـدگي        داي كه     اندازه
  .ميا  زندگي برانداز خود را رهانيدهخود پياده نماييم از اين وهمِ

هـايي را   ايد كـه غفلـت از خاسـتگاه رزق چـه هلاكـت         بارها شاهد بوده  
وجود آورده است و نه تنها در اصلاح زنـدگي خـود        براي جوامع و افراد به    

  . اند اند بلكه برعكس؛ در جهت هلاكت خود تلاش نموده ستهطرفي نب
هـاي    ها همه و همه سبب شد كه بنده وظيفة خود بدانم سلسله بحث              اين

را خـدمت عزيـزان عرضـه بـدارم و بـه جـد          » در هستي انسان  رزق  جايگاه  «
اميدوارم اگر بـا عزمـي محكـم نـسبت بـه آن برخـورد شـود از بـسياري از                     

االله   ايم و قدمي بسيار اساسي در سلوك الي         د را رهانيده  هاي شيطان خو    حيله
  شاءاالله  إن .ايم برداشته

  طاهرزاده



 

  رزق حقيقي و غير حقيقي





 

 الرحيم الرحمن االله بسم
 هـاي    نـصايح و دسـتورالعمل     مـه اد در ا  �الموحدين علي   حضرت امام 

 تحليل جايگاه    فرازي مهم را در    �حسن  به فرزندشان امام   ٣١در نامه خود  
راي نجـات از  ب ـهـاي بـسياري        كـه بـصيرت    زق در زندگي انسان گشودند    ر

حـضرت  . االله، در آن نهفتـه اسـت        هاي شـيطان و قـدم در سـلوك الـي            حيله
  :فرمايند مي

ينيا ب لَماعو﴿ !قانرِز قزاَنَّ الر :﴾كطْلُبي قرِز و هطْلُبت قرِز  
اَتاك هأْتت لَم تني ﴿فَإِنْ اَنالْغ دنفا عالْجة والْحاج دنع وعضالْخ حما اَقْب﴾  

﴿ثْواكم بِه تلَحما اَص ،ياكند نم نَّ لَكا﴾  
﴿كلَيلْ اِصي لَي كُلِّ ما لَمع عزفَاج كيدي نم فَلَّتلي ما تع تزِعنْ جا و﴾  

زقـي كـه تـو بـه دنبـال آن           ر: بدان كه رزق، دو رزق است     ! اي فرزندم 
كه رزقِ نوع دوم طوري است   هستي و رزقي كه آن به دنبال تو است،          

 چـه زشـت اسـت       .آيـد   به سوي تو مـي    كه اگر هم به سوي آن نروي،        
دنياي تو براي تو    . نيازي  كاري به هنگام بي     فروتني به هنگام نياز و ستم     

چـه از  همان قدر است كه قيامتت را اصـلاح كنـد و اگـر بـه جهـت آن          
دستت رفته نگران و ناراحت هستي، پس نگران باش براي همـة آنچـه              

  .در دست نداري
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  به سوي عالم غيبگيري  دستورات دين، عامل جهت
 به فرزندشان توصـيه كردنـد، از    �المؤمنين  كه حضرت امير    بعد از آن  

يكـي از   : فرماينـد   مـي . كند برحذر باش    عواملي كه تو را گرفتار خودت مي      
تاري انسان به خودش و غفلت از خدا، نگراني از رزق اسـت، و              عوامل گرف 

  .پردازند در اين فراز به اين نكته مي
روح انسان در ذات خود، توان ارتباط با عالم غيـب را داراسـت، چـون                

يعنـي  » روح انسان فعال اسـت، نـه منفعـل       «جنسش مجرد است، به اصطلاح      
ــه راحتــي اســتعداد ــا عــالم غيــب در آن   ب ــاط ب ــسان ارتب هــست، مــشكل ان

. است كه مانع اين ارتباط شده اسـت        ها و توجهاتش به عالم مادون       گرايش
هـا و شـهوات شـد، بـه همـان انـدازه             ها، غـضب    هر اندازه روح اسير حرص    

جـنس روح، جـنس     كه  درست است   . شود  ارتباطش با عالم غيب بريده مي     
م غيـب   ارتباط با عالم غيب است، ولي جهـتش اگـر جهـت ارتبـاط بـا عـال                 

تمام دستورات دين آن است     . شود  نباشد، از ارتباط با عالم غيب محروم مي       
  . كنداصلاحگيري را  كه اين جهت

فرمايد انسان نبايـد خـود را بـه نـامحرم بنمايانـد،               به عنوان مثال دين مي    
، ديگر از ارتباط با عـالم غيـب   شدنامحرم نظر ب ل ج ،چون اگر جهت روح   

كـه روح در      ويد به نامحرم نگاه نكن، چـون همـين          گ  به مرد مي  . ماند  بازمي
 روح يعنـي جـان و اصـل        -شـود     جهت غيرحق سير كـرد، از حـق محـروم مـي           

هاي بين خود و خدا آزاد شد، ديگـر   حال اگر اصل انسان از حجاب     -انـسان 
مشكلي براي اتّصال به حق ندارد، چون خودش در ذات خود به حق وصل              

آيـا مـا بـراي      » خود را مبين كه رستي    «: گفت. اند  ها مانع شده    است، حجاب 
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كه با خدا ارتباط پيدا كنيم بايد انرژي صرف كنيم؟ يا بايد تلاش كنـيم              اين
ــسان       ــر روح ان ــيد اگ ــئن باش ــيم؟ مطم ــع كن ــين را قط ــات دروغ ــا ارتباط ت

اي  هاي دروغينش را قطع كرد، ديگر براي اتّصال به حق هيچ انـرژي         ط  ارتبا
  .ستخواهد، خودش وصل ا نمي

اگـر كـسي    .  اسـت  دستورات دين براي آزادي روح از ارتباطات دروغ       
هـا    هاي بيجا آزاد كند، اگر انسان كينـه         بتواند خودش را از چنگال خشونت     

كند روحش را لگـدمال نكنـد، از       هايي كه مي    را از قلب بزدايد، اگر با ظلم      
 مگر. خود به عالم معنويت وصل است        كه به خودي   استروحي برخوردار   

ها و تكبرها، روح آدم را        ها و رقابت    شويد؟ اگر جدال     آزاد مي  گونهشما چ 
شـود، اگـر انـصراف از گنـاه، راه و رسـم انـسان                 اشغال نكند، آدم آزاد مي    

عمـده آن اسـت كـه مـا ايـن روح قدسـي و ايـن        . شود شود، انسان آزاد مي 
گيـرد   نعمت الهي را آزاد كنيم تا خودش به خودي خود در منزل قرب قرار    

  .هاي نو به نو ببرد و از بيكرانه عالم معنويت بهره
البلاغـه    نهـج ٣١اگر دسـتوراتي را كـه حـضرت بـه فرزندشـان در نامـه              

تان را تـصحيح نماييـد، بـه خـود      دهند عمل كنيد و از اين طريق ديدگاه         مي
روي خـود   وقـت خـداي خـود را روبـه     تان دست خواهيـد يافـت، آن      واقعي
  :يابيد، گفت مي

  كو كوبه او در پي  دويدم  مي عمري كه  آن
  

  رو ناگهانش يـافتم بـا دل نشـسته روبـه         
تـرين    جرعـة خـشم، شـيرين     «: فرماينـد   كه حضرت به فرزندشان مـي       اين  
چـه  ! دهـد  ها را نجات مـي  چقدر آدم» جرعه است در نوشيدن، از نظر نتيجه     
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هـا   مهـا هـستند و لـذا زيـر فـشار ايـن خـش        ها كه اسير اين خـشم    بسيار انسان 
  :گويد مي. هلاك شدند

ـــال    جـــان همــه روز از لگـــدمال خيـ
  

ــيم زوال  ــود و زبـــ ــان و ســـ   وز زيـــ
  مانـدش، نـي لطـف و فـر          ني صفا مـي     

  
ـــر   ــمان راه سفـ ــوي آسـ ــه سـ ــي بـ   نـ

شـود و در نتيجـه ديگـر          اش مـي    هـاي واهـي     همة عمرش لگدمال خيـال      
  .دگذارد تا با عالم معنا ارتباط پيدا كن چيزي از خود باقي نمي

  امام معصوم، عالم به قواعد عالَم هستي

رِزق : اَنَّ الـرزق رِزقـان  ! واعلَم يا بنـي   « :فرمايند  مي �حضرت علي 
   كطْلُبي قرِز ه وطْلُبرزق دو نوع است، يكي آن رزقـي كـه          ! ؛ اي فرزندم  »ت
نبـال  دوي تا آن را بيابي، و يكي هم رزقي كه خودش بـه د  تو به دنبالش مي   

رسـي، هرچنـد      رزق اولي چون براي تو تقدير نـشده، بـه آن نمـي            . تو است 
رزقـي كـه دنبـال توسـت و بـراي تـو مقـدر               ولي  همواره به دنبال آن باشي،      

: فرماينـد   در رابطه با رزق نوع دوم مـي       . كند تا به تو برسد     شده، حركت مي  
»  اَتاك هأْتت لَم توي آن نـروي، خـودش بـه     يعني؛ اگر تو هم بـه س ـ »فَإِنْ اَن

  .سوي تو خواهد آمد
انَّ الرزق لَيطالب الْعبد اَكْثَر  «: فرماينـد    مي �خدا  در همين رابطه رسول   

  لُهاَج هطْلُبا يمكـه     يعني؛ رزق انـسان در جـستجوي اوسـت، بـيش از آن             ١»م
 أَنَّ عبداً هـرب     أَنه قَالَ لَو  «:  داريم �و نيز از پيامبر   . اجلش به دنبال اوست   

                                                 
 .٦٣٠الفصاحه، حديث شماره  نهج - ١
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           رِكُـهدي تـوا أَنَّ الْمكَم رِكَهدى يتح قُهرِز هعبلَات هقرِز نيعنـي؛ حتـي     ٢.»م
كنـد تـا بـه او          رزقش فرار هم بكند، رزقش او را دنبال مـي          زاگر بندة خدا ا   
  .كند تا به او برسد طور كه مرگ، انسان را دنبال مي برسد، همان
هـاي    شاءاالله در بحث    كته بايد به خوبي براي عزيزان حلّ شود و إن         اين ن 
عمده آن است كه عنايت داشـته باشـيد ايـن           . شود  موضوع روشن مي   آينده

 و امامـان    �موضوع يكي از نكات مهم بينش توحيدي است و پيامبر خـدا           
  . اند بر آن تأكيدها كرده �معصوم

ك رزق اسـت كـه بـه         به فرزندشان اين بـود؛ ي ـ      �سخن اميرالمؤمنين 
آيـد، هـر چنـد     آيد و يك رزقي هم هست كه به سراغ تو نمـي    سراغ تو مي  

عنايـت داشـته باشـيد ايـن حـرف،      . رسـي   هم به دنبالش بدوي، بـه آن نمـي        
آن را  » وهـم «ست، اگر عقـل معمـولي يـا بهتـر بگـويم             احرف امام معصوم    

م معـصوم از  سـخن امـا  . نما را عوض كـرد     تصديق نكرد، بايد آن وهمِ عقل     
 .بينـد  عقل قدسي نشأت گرفته است، يعني عقلي كه قواعد كلّ هستي را مي   

شـود   كه اين حرف، حرف امام معصوم است، نمـي        حالا اگر رسيديم به اين    
مـا در روش تحقيـق معتقـديم،       . خودمان آن را تحليل كنيم    » وهم«بر اساس   
هـا   ر روي آنهايي را كه امام معصوم زده است بگيـريم و ب ـ    تك حرف   تك

حالا اگر بيـاييم تمـام      . دقّت كنيم و ببينيم منظور آن حضرت چه بوده است         
ها راست اسـت يـا نـه، پـس چـه       عمرمان را صرف اين بكنيم كه اين حرف       

  !!وقت به آن عمل كنيم؟

                                                 
 .٣١ ص ١٣الوسائل، ج  مستدرك - ٢
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گويند ائمه نور هدايتند، از ايـن جهـت اسـت كـه بـسياري از           كه مي   اين
محـدودي بـه دسـت       ن است در حد    كه در حوزه و دانشگاه ممك       را علومي

آري ابتـدا بـا عقـل       . انـد    كامـل گفتـه    يها بالاترش را و با وسـعت        آوريم، آن 
. ها هـدايت يابيـد      ها معصومند، سپس از نور بصيرت آن        كه اين   برسيد به اين  

ها را رها كند و خودش بخواهد همة آنچـه را       نبايد انسان نعمت بصيرت آن    
هاي امـام معـصوم را كـه     از طرفي تجربه  . نداند تجربه ك    امامان معصوم گفته  

تــوانيم تجربـه كنــيم، پـس اگــر از امامـان معــصوم پيـروي نكنــيم و از      نمـي 
وقت بـه يـك سلـسله از مقامـات دسـت          ها استفاده ننماييم، هيچ     بصيرت آن 
 كه بايد خـود را آزاد نمـاييم،         ييكنيم و هرگز از بعضي از تنگناها        پيدا نمي 
  .شويم آزاد نمي

  ها ي سخن امامان با عقل روحاني انسانهماهنگ
، در افقـي    حقايق را به كمك امام معصوم بـالاتر از عقـلِ چـون و چـرا               

دانيد كه دو عقـل داريـم؛ يكـي عقـل             مي. متعالي بيابيد و به آن گردن نهيد      
چون و چرا يا عقل بحثي و يكي هم عقـل حكمـي كـه ايـن عقـل حكمـي                     

 هيچ چون و چرايي تـسليم حقـايق   تلاش دارد با حقايق مرتبط شده و بدون     
مـن هـر چيـزي را بـا         : گويـد   اش مي   انسان ابتدا با عقل چون و چرايي      . شود

ها اين عقل بد نيـست و اگـر درسـت     براي جوان . خواهم قبول كنم    دليل مي 
شـوند، امـا اگـر        حركت كنند، از طريق همين عقل به حقيقت نزديـك مـي           

سـاله را داشـته     ١٨ جـوان     سالگي هنوز همـان افكـار يـك        ٦٠كسي در سن    
باشد و در حد همان عقلِ چون و چرا بماند، ديگر بـه نظـر شـما ايـن فـرد،                     
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مـسلّم اسـت   ! پيرمرد عاقلي است يا پيرمردي است كه از مقصد دور افتاده؟       
 سـاله، اگـر الفـاظ، حركـات و تفكّـرش، تفكـر يـك جـوان           ٦٠كه پيرمـرد  

 ١٨ سال هنوز در موطن      ٤٠ز  زيرا بعد ا  !! اين ديگر عقل ندارد   ! ساله باشد ١٨
ــدا     ــه عقــل هــدايتگر راه پي ــوز از عقــلِ چــون و چــرا ب ســالگي اســت و هن

اش پيدا نيـست، چـون    درست است كه قبح. اين خيلي بد است   . است  نكرده
ولـي نرسـيدن بـه عقـل هـدايتگر      . اكثر مردم عقلشان عقلِ چون و چراسـت     

ي عقلـي نباشـد      سالگي هنـوز دارا    ٤٠انسان اگر در سن     . خطر بزرگي است  
 را به راحتي بپذيرد و نوري در خود ايجـاد           �المؤمنين  هاي امير   كه حرف 

نكرده باشد كه سخن معصوم را تصديق كنـد، ايـن بايـد بدانـد خـود را در              
رسيد به جايي كـه   ورطة هلاكت قرار داده است، بايد پس از اين مدت، مي   

  :شود بگويد ميرو  وقتي با سخن معصوم روبه
ــانچــــــون يافتمــــــت ــان   جانــــ ــشناختمت جانــــــــ   بــــــــ

 حـق   �البيـت   اگر بـه لطـف الهـي بـه ايـن حقيقـت رسـيديد كـه اهـل                  
كـه ايـن   -ها را تصديق كـرد   گويند و در شما عقلي پيدا شد كه سخن آن  مي

رو شدن بـا سـخنان        ديگر وظيفة شما در روبه     -راهي است ممكن و زود دسترس     
كـه   اده نماييد، نه اينها را در زندگي خود پي ها، تلاش است تا حرف آن   آن

 كلام معصوم با عقـل      .گويند يا نه    هنوز بخواهيد بررسي كنيد كه راست مي      
روحاني هر انساني همخواني دارد و در واقع سخن آن ذوات مقدس، قـصّة              
حقيقت جان ما است، عاقل كسي است كه توانسته عقلش را در مـسير فهـم       

  .سخن امامان معصوم تربيت كند
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تان حرفش  ايد، حال ميل بدني  طف خدا در ماه رجب روزه     مثلاً شما به ل   
 است و آن وجـه متعلّـق بـه بـدن روحتـان       اين است كه پيش از ظهر گرسنه      

كند، اين گرسنگي، عبوديت      مايل است غذا بخورد، ولي فطرتتان اعلام مي       
است و لذا مايل است بر بندگي خدا پايداري كند و حالا يك جدايي بـين                

: گويـد  خودي كه مـي : گيرد، يعني سه خود پيدا شد رت مي اين دو بعد صو   
اش ثواب بـسيار دارد و        ماه رجب، روزه  : گويد  خودي كه مي  .  است  گرسنه
خواهـد قـضاوت و     و خودي كه بين اين دو بعـد مـي         . خواهد روزه باشد    مي

آن بعــدي كــه . منـد اســت  چــون مــن يـا نفــس انــسان، درجــه . داوري كنـد 
قل نام دارد، اگر خود آن عقل به نورانيـت كامـل     خواهد داوري كند، ع     مي

كنـد و بـه تـضاد درونـي پايـان       رسيده باشد، سخن معـصوم را تـصديق مـي         
  .دهد مي

توانيـد بـه جـاي        هـاي تفكّـر مـي       شما داراي بعدي هستيد كه در عرصـه       
كه چون و چراهاي عقل بحثي را بپذيريد، حرف قدسي امامان معـصوم               اين

با درجه وجودي برتري از وجـود خودتـان بـا سـخن     را تصديق كنيد، يعني  
تـان، كـه در ايـن     رو شويد و نه با درجة وجود مادون و غريزي        معصوم روبه 

دو ولي اگر هنـوز در چـون و چـرا بمانيـد،             . صورت هم باز خودتان هستيد    
كـه سـن شـما بيـشتر          ايد و بـا ايـن       كه هنوز كودك    يكي اين : ايد  ضرر كرده 

كه از منابع عاليـه قدسـي         ايد، ديگر اين    عبور نكرده شده، از مرحلة كودكي     
  .براي سير و سلوك خود محروم هستيد
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  صحيح نسبت خود با سخن معصومينت
كشيد، و نسبت به سخن معصوم و آيات قرآن به     شود زحمت     آري؛ مي 

اطمينان رسيد، چنين عقل و استعدادي در ما نهفته است، بايد آن را به كـار                
راي اعتقاد مطلق به قرآن جز خود قرآن نيست، اگـر در          هيچ راهي ب  . گيريم

كنيـد، كـه ايـن       نماييـد يقـين پيـدا مـي        تـدبر    يخـوب بـه   يك سوره از قرآن     
، كلمات الهي است و از مقامي صادر شده كه آن مقام، مقام خـالق                 كلمات

انسان و جهـان اسـت و جـوانبي از ابعـاد انـسان را در نظـر دارد كـه هرگـز                       
حـالا كـه قلـب      . توانند متوجة آن جوانب بشوند      خود نمي   يها به خود    انسان

به اين مرحله رسيد، آيـا درسـت اسـت آن عـادت قبلـي را داشـته باشـيم و                     
بخواهيم در مقابل سخنان خدا چون و چرا كنيم؟ وقتـي قلبمـان موضـوع را      

كند ديگر انصاف آن است كـه آن موضـوع را بـه عنـوان يـك              تصديق مي 
» عقـلِ چـون و چـرا      «و  » وهم«گيريم و اجازه ندهيم     سرماية سير و سلوكي ب    

اين چون و چراهـا مربـوط بـه      . تأثير خود قرار دهند     مان را تحت    ميدان عمل 
است كه هنوز انسان به مقـام تـصديق ديـن و ديانـت نرسـيده                  سن نوجواني   

 باز چون و    �اين كه پس از تصديق سخن خدا و كلمات معصومين         . است
دت ماندن در دوران نوجواني است، اين ديگـر بـد           كنيم، اسمش عا    چرا مي 
كـرديم،    ايم كه هر چيزي را نقد مي        يعني عادتي كه در دوراني داشته     . است

. رو شـد   بـا خـود حقيقـت روبـه     تـوان   مياين عادت را بياوريم در جايي كه        
  :گفت

  بعد از آنش مركب چـوبين بـود         تا به دريا سير اسـب و زيـن بـود     
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كـرد، حـالا يكـي بگويـد كـه مـن              ا اسـب حركـت    تا لـب دريـا بايـد ب ـ       
اگـر  ! شـود   خواهم روي سطح دريا را هم با اسب بروم، خوب؛ خفه مـي              مي

گويد يا نه، پـس چـه موقـع        بخواهيم تا آخر عمر بگوييم اين آيه راست مي        
وارد دينداري شويم و از بركات دينداري بهره بگيريم؟ بايـد عقـل قدسـي               

. نان معـصومين، رابطـة پـذيرش و انجـام باشـد       پيدا كنيد تا رابطه شما با سخ      
ها از طرف معصوم است، ديگـر         اگر دليل روشن به تو گفت كه اين حرف        

شما اين عقل را داريـد،  . عقل تبعيت از سخن معصوم را در خود رشد دهيد   
. تلاش كنيد به كار بگيريد، نگذاريد تا آخر عمر اين عقل در حاشـيه باشـد      

 معصوم چون و چـرا كنيـد، ديگـر ايـن عقـل،      اگر هنوز هم در مقابل سخن     
عقل كودكانه است، نبايد انسان خود را فريب دهد و ايـن روحيـه را نـشانة                 

كـه از عقـل بزرگـي خـود را محـروم       مداري خود بداند، غافـل از ايـن        عقل
ايـن   تو با عقل جستجوگر و چـون و چـرا، تـلاش كـن بفهمـي       .كرده است 

اش  لـي وقتـي مطمـئن شـدي گوينـده     كلمات مربوط به امام معصوم است و   
معصوم است، ديگر آن عقل را كنار بگذار و عقل قدسـي را بگيـر كـه آن                  

با پرورش عقل قدسـي بـه   . بلعد عقل به جاي چون و چرا، آن كلمات را مي  
شنويد، ديگر مقاومـت     را مي  �رسيد كه وقتي سخنان معصومين      مقامي مي 

بينيـد پيــامبر   اگـر مـي  . دهـد  هـا برايتـان معنـي نمــي    در مقابـل دسـتورات آن  
. همـه عاقـل اسـت       اين همـه تـسليم حـق اسـت، چـون آن           » سلّم  وآله  عليه  االله  صلّي«خدا

شـويد،    رو مـي    براي خود بكنيد كه وقتي بـا دسـتورات امامـان روبـه              فكري  
  .هنر داشته باشيد، حرف معصوم را بپذيريد. چطور عمل كنيد
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ت خود را بـا جمـلات امـام    با اين مقدمات كه عرض شد، بايد ابتدا نسب        
  .پذير با آن برخورد كنيم معصوم اصلاح كنيم و با يك عقل هدايت

  رزقي كه به دنبال توست
نـوع    دو نـوع رزق هـست، يـك       : فرمودنـد   عنايت داشتيد كـه حـضرت       
دوي و بـراي تـو مقـدر نـشده اسـت و بـدون                 رزقي كه تو به دنبـال آن مـي        

كـه در    آن است و در عيــن ايـن     كه به آن محتاج باشي، حرص تو دنبال         آن
 چـون اصـلاً مـال تـو         -آوري    نمـي  شوي هرگز بـه دسـت       طلب آن هلاك مي   

يك نوع رزق ديگر هم هست كه خدا برايـت مقـدر كـرده اسـت و               -نيست
توانـد   كـس هـم نمـي    آن به دنبال تو است تا خودش را به تو برساند، و هيچ         

  .آن را از تو بگيرد
االلهِ  الْـاَرضِ الاّ علَـي   مـا مـن دابـة فـي     « :فرمايـد   خداوند در قـرآن مـي     

 .كـه رزقـش بـر خـدا واجـب اسـت             اي نيست جز اين     هيچ جنبنده  ٣؛»رِزقُها
ها تقدير كرده، طوري اسـت   يعني آن رزق حقيقي كه خداوند براي جنبنده    

كه خداوند براي خود واجب كرده است كه آن را بـه موجـودات برسـاند،                
البتـه  . جويد تا به تو برسـد      قدير كرده است تو را مي     پس آن رزق كه خدا ت     
طور نتيجه بگيريد كـه مـا نبايـد هـيچ              روايات اين  واگر بخواهيد از اين آيه      

 بـازي   �آيد، با حرف خـدا و امامـان معـصوم           تلاش بكنيم، خود رزق مي    
تواند از تو بگيرد، تلاش اضـافه         آري؛ آن رزق مقدر را كسي نمي      . كنيد  مي

كنـد، ولـي ايـن در صـورتي اسـت كـه تـو بـا حالـت                 ضافه نمـي  هم آن را ا   

                                                 
 ٦ آيه ،سوره هود - ٣
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: گوينـد   زننـد، مـي      حـرف مـي     حـضرت دارنـد بـا آدم      . معمولي عمل كنـي   
ــاش و    ــد اصــلاً تحــرك نداشــته ب ــل رزقــت نكــن، نفرمودن خــودت را ذلي

  .ريزي نكن و از حالت يك انسان معمولي هم خارج شو برنامه

  هاي غلط نسبت به فقر و ثروت تحليل

مـا اَقْـبح    «: فرماينـد    مي �حسن  شان به امام    در ادامه نصيحت  حضرت  
 يعني با اين توصيف، چقـدر زشـت اسـت در موقـع              ؛»الْخضوع عند الْحاجة  

چون آن رزقي كه بناست براي تو بيايـد كـه           . نياز، انسان خود را خوار كند     
د آيد، پس چـرا خـو   آيد و آن رزقي هم كه براي تو مقدر نشده كه نمي         مي

كه وقتي خودت    كني؟ با توجه به اين      را در مقابل اهل دنيا، خوار و ذليل مي        
شـود،   كني، رزقت اضافه نمـي  را در مقابل صاحبان ثروت سبك و ذليل مي       

چـه زشـت اسـت در       : كـه فرمودنـد     پس از آن  ! پس چه جاي چنين كاري؟    
 و ؛»د الْغنـا والْجفا عن«: دفرماين موقع نيازمندي، انسان خود را ذليل كند، مي  
اي آنچـه بـه       چون فكر كـرده   ! نيازي  چه زشت است ستمكاري به هنگام بي      
عنـوان    كـه آنچـه بـه       فهمـي     اي، نمي   تو رسيده است خودت به دست آورده      

رزق فعلاً در اختيار توست، خداوند اين چنين مقدر كرده است تـا در ايـن                
اي و مـال تـو        هكني تو خودت به دست آورد       شرايط امتحان بدهي، فكر مي    

  .است
شود كه انسان تـصور   جا ناشي مي  ظلم و تكبر در موقع ثروتمندي از آن       

هـا را بـه دسـت آورده اسـت و هـر كـاري دلـش                   كند خودش ايـن ثـروت     
اي در    ها انجام دهد، ولـي وقتـي فهميـد يـك قاعـده              تواند با آن    بخواهد مي 
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ي رسـيده اسـت،   عالم جاري است و طبق آن قاعده و سنّت به او چنين ثروت     
  .كند طور ديگري با ثروتش عمل مي

يكي فقيـري كـه   : در جامعه در رابطه با ثروت دو نوع بينش باطل داريم  
كند به نفعش بوده است كه بيشتر داشته باشد و ديگري ثروتمنـدي               فكر مي 

بـراي اصـلاح    . اش بـرايش بزرگـي و كمـال اسـت           كند دارايـي    كه فكر مي  
 يعنـي؛   ٤»فَاَما الْانسانُ اذا ماابتليه ربـه     «: درمايف  چنين افكار غلطي قرآن مي    

وقتي پروردگارِ انسان، بخواهـد او را امتحـان كنـد، دو نـوع برخـورد بـا او                   
دارد    يا او را با ثروت محترم مي       ؛»فَأَكْرمه و نعمه فَيقُولُ ربي اَكْرمنِ     «دارد،  
و اَما اذا ماابتليه فَقَدر علَيـه  «داشـت  پروردگارم مرا گرامي  : گويد  و او مي  

كنـد    و يا او را با محدود كردن ثروت، امتحان مي     ؛»زقَه فَيقُولُ ربي اَهاننِ   رِ
خداوند پـس از طـرح ايـن دو         . پروردگارم مرا سبك شمرد   : گويد  و او مي  
ونَ الْيتـيم و لا     بلْ لا تكْرِم  «! اين چنين نيست   يعني؛  »!كَلّا«:فرمايد  بينش مي 

 بلكه شما با ثروتتان بايد وسيله اكرام يتيمان    ؛»تحاضونَ علي طَعامِ الْمسكين   
ايـد    و اطعام مسكينان را فراهم كنيد و نكرديد، با اين تصور كه فكـر كـرده               

ايـن  . خواسته شـما را بـزرگ بـدارد    خداوند شما را ثروتمند كرده چون مي    
 فقر را نشانة خواري و غنا را نشانة بزرگي          فرهنگ، فرهنگ غلطي است كه    

 بـه روي قلبتـان بـاز        �البيـت   خواهيد دريچة معـارف اهـل       اگر مي . داند  مي
  .فاصله بگيريد هاي تاريك دنيايي  شود، بايد از اين نوع تحليل

                                                 
 .١٨ تا ١٥ آيات ،سوره فجر - ٤



 ٣٢  در هستيجايگاه رزق انسان...............................................................................

  پنج غنيمت در زندگي

اغْتنِم ! يا جابِر«كنند كـه   يزيدجعفي نصيحت مي   به جابربن  �امام باقر 
نخمْساً   م مانِكلِ زپنج چيز را در رابطه بـا مـردم زمانـه غنيمـت شـمار       ؛» اَه  :

»   فرعت لَم ترضاگر در مجلسي حاضر بودي و تو را نـشناختند  ؛»إِنْ ح  .» و
   قَدفْتت لَم تبإِنْ  «. به دنبالت نبودنـد   و   و اگر از جلسه خارج شدي        ؛»إِنْ غ و
و إِنْ  «. اگر در جلسه بـودي و از تـو نظـر نخواسـتند            ؛ و   »شهِدت لَم تشاور  

   لُكلْ قَوقْبي لَم و اگر نظر دادي و نظرت را نپذيرفتند        ؛»قُلْت  .»    ـتطَبإِنْ خ و
 جوزت دادند        ٥؛»لَم اين پـنج حالـت     . و اگر خواستگاري كردي و جواب رد

ــه ايــن  ــشمار، ن ــامهــا ناراحــت شــوي، چــون ا  كــه از آن را غنيمــت ب  �م
 كمـال و خـواري قـرار         هاي اهل دنيا براي مـا مـلاك         خواهند كه ارزش    مي
اي كـه عبوديـت خـود را تقويـت كنـي،              مگر تو در اين دنيـا نيامـده       . نگيرد

فلانـي فقيـر   : اگـر گفتنـد  . سراسر اين دنيا امتحان است براي اظهار عبوديت       
د كـه در آن     الحمدالله، ولي اگر ثروتمند بودي، بايد بدنت بلـرز        : است، بگو 

شرايط چطوري مسئوليتم را انجام دهم تـا از امتحـان الهـي سـرفراز خـارج                 
در قـسمت پـنجمِ نـصيحت        �امـام . شوم و خللي در عبوديتم وارد نـشود       

ات زدنـد     اگر خواستگاري كسي رفتي و دست رد به سـينه         : فرمايد  خود مي 
. تمصلحتي در آن است، سري پشت قضيه اس ـ        اين را غنيمت بشمار، چون    

شـويم از ايـن تـصورات كـه اگـر ازدواج نكنـيم             راحت مـي  آزاد و   حالا ما   
 در زنـدگي اصـل      آيا ارضاي مـسائل جنـسي     . شود  مان چه مي    مسائل جنسي 
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  ات را انجام دادي و خواستگاري       فرمايند وقتي تو وظيفه     است و يا فرع؟ مي    
 نحـو  كني كه به   هم كردي ولي تو را رد كردند، به چيزي دسترسي پيدا مي           

تـواني بـه سـير      شوي و مـي     ات راحت مي     از مزاحمت مسائل جنسي    يديگر
لْيستعفف الَّـذين   و«: خود خداوند در قرآن فرمود    . روحاني خود ادامه دهي   

هـايي كـه امكـان        يعنـي آن   ٦؛» فَـضله   اللّه من   يجِدونَ نِكَاحا حتى يغنِيهم    لا
هـا   ود را نگهدارند تا خداوند بـه نحـوي آن         ازدواج برايشان نيست، عفّت خ    
اندازد كه ديگـر ايـن    خدا نوري به قلب تو مي    . را با فضل خود غني گرداند     

 جواني كه براي خدا و براي حفظ عفّت بـه خواسـتگاري           . مشكل را نداري  
شود، اگر نپذيرنـد بـاز خداونـد     رود، اگر او را بپذيرند، عفّتش حفظ مي   مي

خواهنـد مـا متوجـه         مـي  �بـاقر   امـام . كند   حفظ مي  به نحو ديگر عفّتش را    
هاي دنيـايي، حقيقتـاً       شويم قواعدي در اين عالم جاري است كه محروميت        

شود گفت   پس نمي . آنها را غنيمت بشمار   : فرمايند  لذا مي . محروميت نيست 
جاست كه وقتي     اشتباه از اين  . فقر نشانة حقارت و ثروت نشانة بزرگي است       

 :گـوييم  دهـد، مـي   كند، وقتي به ما نعمت مـي  را امتحان ميپروردگار ما، ما    
ــرمنِ« ــد،   مــرا گرامــي داشــت و وقتــي ثــروت مــا را محــدود مــي  ؛»اَكْ كن
محلـي كـرد و مـرا سـبك شـمرد،             يعنـي بـه مـن بـي       ؛  »اَهـاننِ «: گـوييم   مي
يعني اين چنين نيست، يعنـي ايـن بيـنش كـه غنـا نـشانة                ؛  »!كَلاّ «:فرمايد  مي

اگر توانـستيد دو آيـه اول را     . شانة خواري است، غلط است    شرافت، و فقر ن   
شود، چون بعد از ايـن دو آيـه           به دو آيه بعد وصل كنيد، دل من راضي مي         
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كنـد و   كه عرض شـد، خداونـد جايگـاه ثروتمنـدي در دنيـا را تحليـل مـي            
 يعني ؛»ينبلْ لا تكْرِمونَ الْيتيم و لا تحاضونَ علي طَعامِ الْمسك      «:فرمايد  مي

ثـروت را در مـسير صـحيح كـه          . چون نگاهتان به ثروت و فقر غلـط اسـت         
كنيد، فرهنگتان به     عبارت باشد از تكريم يتيم و اطعام مسكين، مصرف نمي         

اگـر ثـروت در فرهنـگ دينـي وارد          . دست آوردن ثروت سرگردان اسـت     
دار اسـت و در مـسير خـاص قـرار             ها شود، آن ثـروت جهـت        زندگي انسان 

شـود و نـه جامعـه، ولـي اگـر             يرد و در نتيجه نه فرد ثروتمند فاسد مـي         گ  مي
همان ثروت در فرهنگ غير ديني، وارد جامعه شود آن ثـروت، سـرگردان              

كـشاند و جامعـه را هـم          شود و شخص ثروتمند را بـه غـرور و كبـر مـي               مي
  .كند گرفتار تفاوت طبقاتي مي

  ها جايگاه دارايي
قدري را نسبت به ثروت باز نمودند        باب گران  �حضرت اميرالمؤمنين 

چـه زشـت اسـت خـواري در هنگـام نيـاز، و ظلـم هنگـام             «: فرماينـد   كه مي 
انَّ لَـك مـن    «:فرماينـد   مـي العاده نوراني  و سپس در يك جمله فوق     » ثروت

                زفَـاج كيـدي ـنم فَلَّتلي ما تع تزِعنْ جا و ثْواكم بِه تلَحما اَص ،ياكند ع
     كلَيلْ اِصي لَي كُلِّ ما لَمدنياي تو براي تو همان قدر است كه        !  اي پسرم  ؛»ع

قيامتت را اصلاح كند و اگر به جهت آنچه از دستت رفته نگران و ناراحت               
  .باش براي همة آنچه در دست نداريهستي، پس نگران 
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ني بـه   توا  آن مقدار از ثروت دنيا از تو است كه مي         : فرمايند  حضرت مي 
قـدرش    اش مال تو نيست و ايـن        كمك آن قيامت خود را اصلاح كني، بقيه       

  . است هم برايت حتمي 
اگر ما را خلق كنـد و     . محال است خدا كار لغو كند، چون حكيم است        

اي كـه بايـد در    رزق مناسب ما را براي مـا خلـق نكنـد، مـسلّم مـا بـه نتيجـه        
وند مـا را در ايـن دنيـا نگـه          اگر خدا . رسيم  راستاي خلقت خود برسيم، نمي    

پس حتماً ما را براي ابـديت خلـق كـرده اسـت،           . دارد، كار لغو كرده است    
پس بايد رزق مناسب اصلاح ابديت ما را به ما برساند و لذا حتماً به ما رزق          

ثروتي كـه مـا   . رساند دهد و حتماً هم به ما آن رزقِ مناسب ابديت را مي   مي
خداوند آن رزقي كـه مـا را بـه ابـديت     . ا نيسترا از ابديت باز كند، رزق م 

رسـاند و حـضرت       بكشاند و قيامـت مـا را اصـلاح بكنـد، حتمـاً بـه مـا مـي                  
پس حرص و غصّه ندارد، چون رزق حقيقي تو آني اسـت كـه              : فرمايند  مي

قيامت تو را براي تو اصلاح كند و اين رزق مطمئناً همـواره نـزد تـو اسـت،       
  . غفلت نكنيمواظب باش از اين مسئله مهم

خوب است اين برهان را به قلـب خـود برسـانيد تـا در زنـدگي محكـم             
كند و اگر ما را       اگر خدا حكيم است، مسلّم كار لغو نمي       : گوييم  شويد، مي 

شـود، پـس كـار لغـو      براي اين دنيا خلق كرده و با مرگ همه چيز تمام مـي     
د حتمـاً بـه     كند، پس ما باي     كه روشن شد كار لغو نمي       كرده است، در حالي   
خواهـد، توشـه معنـوي     به ابديت رسيدن ما توشه مي. ابديت و قيامت برسيم 

پس حتماً رزقي كـه مـا را بـه ابـديت            . به نام نبوت و توشة مادي به نام رزق        
  .  با ما خلق كرده است- اعم از رزق معنوي و رزق مادي -برساند، 
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ي شما است بـه شـما       واقع ثروت حقيق    حالا مالتان را يعني آنچه را كه به       
بدهند يا آنچه را كه ثـروت حقيقـي شـما نيـست و ربطـي بـه ابـديت شـما                       

مثلاً اگر لباس براي آن    . خواهند  ندارد؟ مردم اكثراً ثروت غير حقيقي را مي       
گرمـا و سـرما      مـرا از  : وسيلة كرامت و عزّت من باشـد، ثانيـاً        : است كه اولاً  

خـواهم   ن است، امـا اگـر مـي   حفظ كند، اين لباس در واقع ثروت حقيقي م     
با لباس توجه شما را به خودم جلب كنم، ديگر اين رزق حقيقي من نيـست                

ام، بلكـه ابـديتم را خـراب          و نه تنها به وسيلة آن، ابديت خود را آباد نكرده          
  .ام كرده

اي اسـت كـه       رزق تو همان انـدازه    ! پسرم: فرمايند   مي �حضرت علي 
سـامان دهـد كـه بتـواني بـه كمـك آن       ات را طـوري سـر و          زندگي دنيايي 

اش رفتي، درست به دنبال ضـد رزق          ابديتت را اصلاح كني، اگر دنبال بقيه      
ات در راســتاي  توانــستي بــا رزق اوليــه اي و آنچــه را هــم مــي خــودت رفتــه

شـما عمومـاً مـال    . اي اصلاحِ قيامت خودت به دست آوري، تخريب كـرده   
ذا براي خود تهيه كنيـد، داريـد، بقيـه          مناسبي كه بتوانيد لباس و مسكن و غ       

كنيـد بايـد صـرف معرفـت و           اوقاتي را كه صرف بيشتر كردن اين مال مـي         
عبادت خدا كنيد، و سـرمايه ارتبـاط بـا خداونـد را در ايـن دنيـا بـه دسـت                       

كور محشور نشويد، چون كسي كه در ايـن دنيـا قلـب        در قيامت   آوريد، تا   
 سوره طه به    ١٢٤شود كه آيه      حشور مي خدابين پيدا نكرد، در قيامت كور م      

پس پولي كه بتواني با آن يك زندگي ساده فراهم كنـي           . كند  آن اشاره مي  
و آن زندگي را بستر معرفت و عبادت حق قرار دهي، برايـت مفيـد اسـت،                 
اما اگر پول زيادي برايت بيايد كه ديگر به اين خانه و اين نوع غـذا راضـي            
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فرصت عبادت را از تـو بگيـرد، در واقـع پـول      نشوي و عملاً پولي باشد كه    
. رود  با پـول اضـافه از بـين مـي    ،اي كه فرصت بود براي آباداني قيامت        اوليه

دهـد، ولـي آنچـه رزق     كه رزق حقيقي شما، شما را نجـات مـي   خلاصه اين 
كسي كه عاقل است، همين كه بـا        . برد  حقيقي شما نيست، شما را از بين مي       

انديشد كه آيا اين رزق من است يا رزق بقيـه اسـت            رو شد، مي    ثروتي روبه 
 �البيـت   همـه بخـشش كـه در اهـل          ها برسد، ايـن     و بايد از طريق من به آن      

  .بينند ها را رزق خودشان نمي ها ثروت بينيد، به جهت اين است كه آن مي
اگر كسي خواست چيزي به شما ببخشد، اول بايد مطمئن باشيد كه آيـا    

ببخشد، يا اصلاً حق چنين بخششي را ندارد، و مال كـس  او حق دارد آن را     
چيـزي كـه   . ديگري است كه در دست اوست، پس بايد به صاحبش بدهـد         

آيــد كــه انــسان هــيچ  قــدر راحــت و روان مــي بــه واقــع رزق مــا اســت آن
آيد، ولي چيزي كه رزقمان نيـست      اي نسبت به آن برايش پيش نمي        دغدغه

: آوريم، نسبت به آن دو مشكل داريـم       خواهيم به دست      و از سر حرص مي    
. خـورد  مـان را مـي   رسـد، بقيـة زنـدگي    كه به دست ما نمي     اولاً؛ در عين اين   

شود و آرامش لازمـي را كـه          ثانياً؛ يك حرص شيطاني در قلبمان ايجاد مي       
  .گيرد جهت عبادت نياز داريم، از ما مي

 توسـت كـه   قدري مربوط بـه    حضرت ما را متوجه نمودند كه از دنيا آن        
به كمك آن قيامت خود را آباد كنـي، و از ايـن طريـق خواسـتند نيازهـاي                
بـا  . غيرضروري، ذهن و فكر ما را اشغال نكند و ما را گرفتار حرص ننمايـد          

چقدر زشـت اسـت خـواري       «: فرمايند  شود چرا مي    اين توصيفات معلوم مي   
 نيـاز، نيـاز     چـون نـه آن    . »در هنگام نياز و ظلم و غرور در هنگام ثروتمندي         
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حقيقي ماست و نه آن ثروت، ثـروت حقيقـي، چراكـه آنچـه نيـاز حقيقـي                  
آيد، و آن ثروتي هم كه وسيلة آباداني قيامت        ماست خودش به دنبال ما مي     
  .ما نيست، مربوط به ما نيست

  زشتيِ التماس فقيران و تكبر ثروتمندان
بـل ثـروت و   اند خودشان را در مقا   اي چون به خود مال ارزش داده        عده

كنند، در حالي كه بنا نيـست مـا بـا التمـاس بـه ديگـران        ثروتمندان ذليل مي  
آيـد يـا بـه      رزقي كه با التماس بـه دسـت مـي         . رزق خود را به دست آوريم     

جهت اين است كه چيزي مي خواهم كه رزقـم نيـست، يـا گناهـاني انجـام            
ــرده   داده ــين ب ــود را از ب ــه رزق خ ــم  . ام ام ك ــا ك ــه ب ــبي ك ــي و فرو كاس ش
ها ظلم كرده و از اين طريـق رزق خـود             فروشي و بدخلقي، به مشتري      گران

كنــد، ايـن چــوب   را از خـود رانـده اســت، حـالا خـدا اســير التماسـش مـي      
انَّ الرجــلَ لَيحــرم الــرزق بِالــذَّنبِ «: فرماينــد  مــي�پيامبرخــدا! خداســت

هصيببود بـه او برسـد، محـروم      عني انسان به جهت گناه از رزقي كه بنا        ي ٧»ي 
  .شود مي

شود، نانش دهيد و از ديـنش         هر كس در خانقاه ما وارد       «: شيخي گفت 
هـا را اراده      خـدا وجـود انـسان     » ، چون خدا چنـين كـرده اسـت        نكنيدسؤال  

خواسـت بـه    اگـر خـدا نمـي   . ها را اراده نكرده اسـت       كرده، چطور رزق آن   
او را قـبض نكـرده، حتمـاً        ميرانـدش و حـالا كـه روح           انسان رزق دهد، مي   

خواهد به او رزق دهد، پس بـراي طلـب رزق جـاي خـواري و ذلّـت و                     مي
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خيلي زشت است انساني در مقابل انسان ديگر، بـراي طلـب            . التماس نيست 
رزق التماس كند و اين عمل يك نحوه توهين بـه خـدا اسـت و عمـلاً ايـن            

هـايش را خلـق    ظـن دارد و معتقـد اسـت خداونـد بنـده      آدم به خداوند سوء   
چه زشت است چنين حكمي را به خدا نـسبت       . نمايد  كند و رهايشان مي     مي

دادن، و نيز چـه زشـت اسـت كـسي فكـر كنـد آنچـه در اختيـار دارد مـالِ                    
      رانه جهتدادن مقداري از آن به مردم، اجازه دهد بـه            خودش است و متكب

تـي سـائلي   وق �در روايت داريم كـه حـضرت اباعبـداالله   . او التماس كنند  
كردنـد و   باز مـي  كرد، حضرت در خانه را نيمه      مي  آمد و تقاضاي چيزي       مي

دادنـد، كـه مبـادا سـائل چـشمش در          از همان لاي در به او آنچه داشتند مي        
ببخشيد كـه كـم   : گفتند هم ميو بعد   ! چشم حضرت بيفتد و خجالت بكشد     

  !.است
 چـه زشـت     ؛»جفـا عنـد الْغـني     ما اَقْبح الْخضوع عند الْحاجة والْ     «آري؛  

است التماس و خضوع موقع حاجت و چه زشت اسـت تكبـر و جفـا موقـع                 
جـا شـروع      ايـن بيمـاري از ايـن      . ها بيماري اسـت     مندي، هر دوي اين     ثروت
دينـي جامعـه را     بـي  بيمـاري . دهد شود كه فكر كنيم خدا رزقمان را نمي       مي

دينـي و   ما با بي.  گرفتار كرده استبه معضل ذلّت فقيران و تكبر ثروتمندان 
مان را كه يا در شـرايط رزق كـم و يـا در        هاي الهي، زندگي    غفلت از سنت  

بسياري از مشكلات   . ايم چه كنيم    ايم، حالا مانده    گشايش است، از بين برده    
بـا حـرص   . گيـرد  نبودن به رزقِ مقدر شده، نشأت مي     از آتش حرص و قانع    

آورنـد، ولـي رزق       زق بيـشتري بـه دسـت نمـي        هاي افراطي ر    بيشتر و تلاش  
اگـر از   . كنند  ها مفيد باشد، ضايع مي      ست براي آن  توان  ميشان را كه      حقيقي
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شـان بـه راحتـي بـه          اول فقيران و ثروتمندان متوجه بودند كـه رزق حقيقـي          
دادند، و لـذا   آيد، فقط تكليف خود را نسبت به جامعه انجام مي  دستشان مي 

  .آمد  وجود نمياين همه مشكلات به
 قَالَ لَيس من نفْسٍ إِلَّا و قَد فَرض اللَّـه عـز و جـلَّ              :�عن أَبِي جعفَرٍ    

 يأْتيها في عافية و عرض لَها بِالْحرامِ من وجه آخر فَإِنْ هي          لاًلَها رِزقَها حلا  
امِ قَاصرالْح نئاً ميش لَتاوناتلَه ضي فَرلَالِ الَّذالْح نم ا بِه٨.»ه  

كـه خـداي عـزّ و جـلّ بـراي او رزق               كس نيـست مگـر ايـن        يعني؛ هيچ 
، يرزق حلال ـت و عافيت، فرض كرده و در عرض هر حلالي در عين سلام 
 رزق حرامي را قرار داده، پس اگر آن شخص چيز حرامـي            ،از جهت ديگر  

  . دنگذار كم مياز رزق حلال رايش دست آورد، از آن حرام ب را به
دانـيم كـه در مقابـل       رسد، ولي مـي     دانيم رزقمان از چه راهي مي       ما نمي 
 يك آدابي بر عهدة ما هست كه بايد دائم رابطة خودمان را با خـدا          خداوند

داريـم، و يـك آدابـي        كه يك آدابي نـسبت بـه خـود          حفظ كنيم، همچنان  
 زنـدگي، بيـشترين     درب  ادآيت ايـن    عاقل بايد از طريق رعا    . نسبت به خلق  
گذارد، حالا اگر مـا از   رزق نمي معلوم است كه خدا ما را بي  . بهره را بگيرد  

آيد و براي ما مقـدر        اين زاويه نگاه كنيم كه رزقي داريم كه به دنبال ما مي           
كنـيم؟   شده است، آيا باز خودمان را در هيچستان خيال و وهـم، خـسته مـي    

آيد، از اين به بعد به دنبال         رزق حقيقي ما به دنبال ما مي      وقتي متوجه شديم    
مان نسبت به خلق خدا هستيم و سعي در آسـايش مـردم داريـم تـا از                    وظيفه

گـوييم جامعـه    اين طريق جامعه را رشد دهيم، در اين حالت اسـت كـه مـي        
                                                 

  .٨٠ ص ،٥ ج ، كافي- ٨
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رشد كرده، چون شرايط تعالي معنوي در كنار رفـاه اقتـصادي بـراي افـراد                
ناميـده  » توسـعه «هاي فرهنگ غرب      ولي آنچه در سياست   . استفراهم شده   

شـود توسـعه      اندوزي است و لـذا گفتـه مـي          شده است، همان حرص ثروت    
. عامـل حركـت اسـت   » حـرص «كند، چـون در توسـعه،    انسان را عجول مي 

در كـشورداري در     �المـؤمنين علـي     هاي خليفـة دوم و اميـر        فرق سياست 
 دنبـال رشـد و تعـالي         �وسعه بود و علـي    همين بود كه خليفة دوم دنبال ت      

 در زمان خلافت خود جامعه را طوري تربيـت           �علي  حضرت. جامعه بود 
كردند كه در عين آسايش اقتصادي، به عبوديت و آباداني قيامت بپردازند،           

 طرف تا شـمال آفريقـا و        يكتبت آمد و از     فلات  ولي لشكر خليفه دوم تا      
ز آن طـرف تـا جنـوب روسـيه، و انگيـزه             هاي پيرنـه و ا      تا كوه ديگر  طرف  

اش ملّتي شد كـه       آوردن غنائم بود، و نتيجه      دست  ها به   اصلي اين لشكركشي  
  . قرار داشتندهترين درج از نظر معنوي در پايين

العاده مهم در اين خطبه به سادگي رد نـشويد كـه              پس؛ از اين فراز فوق    
آورد،   پديـد مـي   هـاي بزرگـي را در زنـدگي انـسان              مـصيبت  ،غفلت از آن  

  .كنيم االله بحث را در جلسات بعدي دنبال مي شاء إن
: فرماينـد  كنيم كه مـي   ختم مي�سخن خود را با اين حديث پيامبرخدا 

يعني؛ بـا عـزت    ٩»اُطْلُبوا الْحوائج بِعزة الْاَنفُسِ، فَانَّ الْاُمور تجرِي بِالْمقادير      «
تـان بـر      د برويد، چرا كـه امـور زنـدگي        نفس به دنبال حوائج و نيازهاي خو      

اساس مقدرات الهي جريان دارد و با خـوار و زبـون كـردن خـود، بـيش از               
  .رسد آنچه مقدر شما است به شما نمي
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»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«



 

 جايگاه اعتماد به سخنان ائمه معصومين در رزق





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
ينيا ب لَماعو﴿!قانرِز قزاَنَّ الر  :﴾كطْلُبي قرِز و هطْلُبت قرِز  

فَإِنْ اَن﴿﴾اَتاك هأْتت لَم ت  
رزقـي كـه تـو بـه دنبـال آن           : بدان كه رزق، دو رزق اسـت      ! اي فرزندم 

كه اين رزقِ نوع دوم طوري اسـت        هستي و رزقي كه آن به دنبال تو است،          
  .آيد سوي تو ميبه كه اگر هم به سوي آن نروي، 

  ���� البيت نگري؛ آفت دوري از اهل سطحي
 �البيـت   مقدمتاً نظر عزيزان بايد متوجه اين نكته باشـد كـه روش اهـل             

هـا از طريـق حكمـت و تـدبر در      كمت و تـدبر و تعمـق اسـت، تـا انـسان          ح
از طرفـي   . سخنان آن بزرگان، در زندگي دنيايي به عـالَم بـالا دسـت يابنـد              

بـودن و بـه ظـاهرِ          خـوش   نگري، هـردم     سطحي �البيت روش مخالفان اهل  
بستن است، و اين دو انديشه هميـشه در طـول تـاريخ بـوده و                  دين و دنيا دل   

وار براي مهم جلوه دادن اين         سبز و تبليغات معاويه    هاي  همواره كاخ . هست
ــوده و هــست ــان  . تجمــلات ب عمــده آن اســت كــه از طريــق هــدايت امام

وار نجــات نيــست، بلكــه دل  زنــدگي معاويــه متوجــه باشــيم در �معــصوم
نجـات آن اسـت كـه انـسان،         . و بـرقِ زودگـذر دنيـا اسـت          سپردن بـه زرق     
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را  �البيت پيـامبر    سر و صداي موجود در فرهنگ اهل        حكمت عميق و بي     
عي داشــتند مــردم، ســطحي و  ســ�البيــت دشــمنان اهــل. از دســت ندهــد

هـاي خودشـان قـرار دهنـد، و          هـا را بازيچـة برنامـه        نگر بمانند تا آن     سطحي
هـا    سعي داشتند مردم، عميـق و متفكّـر و متـدين شـوند تـا آن              �البيت  اهل

انـد و در   نگـر   در اردوگاه معاويـه مـردم، بازيچـه و سـطحي          . هدايت گردند 
معاويـه همـواره بـا    . انـد  شـده    مردم، متفكّـر و هـدايت        �پايگاه منور علي  

شـدن بـه    ند ولي مردم با نزديكز نگري رونق بازار خود را دامن مي        سطحي
ــد داشــته باشــند مــشغول مــي  �علــي ــدگي واقعــي كــه باي ــه زن . شــوند  ب
خواهـد تـا     در دنيا بـراي خـود دكـان و بـازاري نمـي            �علي  المؤمنين    امير

  .هاي سطحي باشد طالب مشتري
 خليفـة مـسلمين بـود و معاويـه هـم            �علي  در همان زمان كه حضرت    
 مبارزه مي كرد،   �يار گرفته بود و با علي     غاصبانه حكومت شام را در اخت     

يك نفر كوفي به جهت كاري از كوفـه بـه شـام سـفر كـرده بـود، يكـي از         
اش را گم كـرده بـود، آمـد و يقـة ايـن مـسافر اهـل          اهالي شام كه شتر ماده    
ام همين شتري است كه تـو   اي كه من گم كرده      ناقه! كوفه را گرفت كه آقا    

 دعوا به معاويـه  -شتر اين مرد مسافر جمل بود و نه ناقه       در حالي كه     -اي    سوار شده 
و نـزد معاويـه آورد   صحت گفتارش   براي  شاهد  چند نفر   كشيد، مرد شامي    

اي   همه شهادت دادند شتري كه اين مسافر اهل كوفه سوار شده، همان ناقـه             
 معاويه كه بـه خـوبي فـرق جمـل و     .است كه مربوط به اين فرد شامي است    

 هـر چـه   .بـرد  داند، قضاوت را به نفع شخص شـامي بـه پايـان مـي        يناقه را م  
ايـن شـتر مـن جمـل اسـت و ايـن آقـا               ! مسافر اهل كوفه اصـرار كـرد، آقـا        
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گويد شتر من ماده بوده است، شاهدان همه شهادت دادند كه ناقـة مـرد                 مي
كـه افـراد رفتنـد، مـرد      شامي همين شتر مرد كوفي است، معاويه پـس از آن  

ست و پول شترش را پرداخت كرد و از طريق مرد كـوفي بـه               كوفي را خوا  
آيم كـه فـرق     پيغام داد كه با گروهي به جنگ تو مي       �المؤمنين علي   امير

  !! دانند بين ناقه و جمل را نمي
داند مقـصد نـوراني       شويد كه هم معاويه مي      اگر عنايت كنيد متوجه مي    

 بـــا شـــعور مـــردم بايـــد همـــراه باشـــد و هـــم       �حـــضرت علـــي 
وقـت پيـام آن       دانند كه مردم سطحيِ سبك، هـيچ         مي �علي  المؤمنين  رامي

دانند كـه بـا مـردم          و هم معاويه مي    �هم حضرت . فهمند  حضرت را نمي  
معاويه يك كـاخ سـبز سـاخت كـه هـيچ،            . سطحي، بازار معاويه گرم است    

ساخت، مردم جاهل بدون هيچ اعتراضي، عظمت        اگر صد كاخ سبز هم مي     
داننـد و لـذا اسـراف         دانـستند و مـي       سـبز مـي    هـاي   اخحاكم را به همـين ك ـ     

وقـت   مـردم سـطحي هـيچ   . شـمارند   المال را يك هنر بـراي حـاكم مـي           بيت
  .فهمند  را نمي�حكمت علي

برخـوردار   �المـؤمنين   اگر امروز بناسـت جامعـة مـا از فرهنـگ اميـر            
مردمـي كـه بـا افكـار سـطحي و           . باشد، ابتدا بايد افراد متفكّر داشـته باشـيم        

ي، به زندگي روزمرة دنيايي گرفتار باشند و همة همـت خـود را طلـب                حس
 وقتــي.  را نخواهنــد فهميــد�رزق بداننــد، هرگــز حــرف حــضرت علــي

هـا     در جامعه شـكوفا شـود، لااقـل اگـر انـسان            �البيت  بناست فرهنگ اهل  
هـا رشـد      بايد سـطح تفكـر انـسان      . حكيم نيستند بايد به دنبال حكمت باشند      

و اين تكليفـي اسـت بـر مـن و           .  شوند �البيت  حكمت اهل كند تا پذيراي    
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 تا طوري زندگي كنيم كه در زندگي، سطحي نشويم وگرنه حكمـت             ،شما
  .مان نخواهيم يافت علوي را در روابط اجتماعي

  شود البيت تنها مي آنگاه كه حكمت اهل
ها زندگي من و شـما را بربايـد؛ اگـر تجمـل، مـدرك و         اگر روزمرگي 

، مقصد ما شود، حكمت علـوي بـا همـة بركـاتي كـه دارد، تنهـا                  پول و دنيا  
تـرين طريـق اصـول        هـا ابتـدايي     رسد كـه آدم     خواهد ماند، كار به جايي مي     

تفكّر خود را هم از دست خواهنـد داد و بـه راحتـي بازيچـة تبليغـات كفـر                    
كنـد ايـن اسـت كـه          خطري كه جامعه ما را تهديد مـي       . جهاني خواهند شد  

هـاي   حـرف مردم با ها را به وجد بياورد و          سطحي، انسان  هاي ساده و    حرف
اگـر بـه مـردم سـطحي بگوييـد          . دن بيگانـه شـو    �البيـت   عميق و متينِ اهـل    

 كيلومتر به اطراف پاشيده شده است، بـه         ٤٠٠٠خاكسترهاي فلان آتشفشان    
ولـي اگـر   . توانند آن حادثه را تجزيه و تحليـل كننـد         فهمند و مي    راحتي مي 

رزقي هست كه تو بـه دنبـال     «: فرمايند   مي �المؤمنين  امير    بگوييد حضرت 
ببينيـد    مـي . »گـردد   گردي، و رزقي هـست كـه آن بـه دنبـال تـو مـي                 آن مي 
آور و    خبر اولي برايش حيـرت    .  و تحليل كنند    توانند اين نكته را تجزيه      نمي

قابل پذيرش است، ولي استعداد درك حقيقت دومـي را كـه امـام معـصوم      
ــد، مــي سياســتمداران استراتژيــست آمريكــايي .  از دســت داده اســتفرماي
هـاي مهـم را ممنـوع         خواهد گفتن حـرف     در كشور آمريكا نمي   : گويند  مي

. هاي مهم خـسته شـوند       كنيد، سطح فكر مردم را پايين بياوريد كه از حرف         
در واقع دشمنان ما حرفشان اين است كه چرا بياييم پيامبران را نفي كنيم تـا          
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هـا خـسته شـوند و از          كنـيم كـه مـردم از آن          شوند، كاري مي   مردم حساس 
حرفشان اين است كـه  . هاي پوچ خوششان بيايد     هاي سطحي و سريال     برنامه
البلاغه را ممنوع كنيد، مـردم را بـا تجمـلات و مـد                خواهد قرآن و نهج     نمي

سـطحي   هاي رنگين،   شدن و برنامة سفره      خطي  بودن و آن    لباس و اين خطي   
هــا خلاصــه نماييــد؛ ديگــر خودشــان  هــا را در همــين  زنــدگي آنكنيــد، و
  كار؟ خواهيم چه البيت مي  اهلكه رسند به اين مي

اي را بـه حيـرت آورد كـه چگونـه ديـوار                عده �الموحدين  تولّد امام 
حـالا  . كعبه باز شد و مادر حضرت در داخل خانه خدا، وضـع حمـل نمـود             

البلاغـه    نهـج شـان خـود همـين    رت  اگر مردم اهل تفكر باشند، حيرت بـزرگ       
 - ٨٣ خطبـه    -» غراء«خطبة  : گويد  الحديد مي    ابي  اي كه ابن    البلاغه  است، نهج 

خوانـدم از عظمـت آن         بار خواندم و هر وقت كـه مـي         ١٠٠٠را بيش از    آن  
جِــرداق مــسيحي در   اي كــه آقــاي جــرج البلاغــه نهــج. شــدم دگرگــون مــي
الق و مــافوق ســخن ســخني اســت مــادون ســخن خــ«: گويــد مــوردش مــي

بـراي  . فهمد   را نمي  �الموحدين  ملّتي كه سطحي شد، اصلاً امام     . »مخلوق
 مهـم باشـد، بـاز شـدن ديـوار كعبـه           �البلاغـه علـي     كه نهج   او بيش از آن   

در حالي كه بـراي شـيعة واقعـي بايـد قلـب      . هنگام تولد حضرت مهم است    
ي آسـمان   ترين مقصد زندگي باشد، قلبي كه اينچنين بـه سـو             مهم �علي

مگر اين سخنان عـادي     . دهد  ئه مي اباز شده و از طريق آن، اين سخنان را ار         
است براي بشر، به نظر بنده ديوار كعبـه بـراي       الهي  تماماً حجت بالغه    ! است

 انـسان بزرگـي متولّـد        در آن حـال     باز شد تا آيندگان بدانند     �تولد علي 
 � يعنـي زنـدگي علـي   . هدايت شوندو دامن او را بگيرند  تا در آينده  شد  
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از ابتدا تا انتها سراسر ظهور حقايق غيبي است و مـسلّم هرچـه ايـن زنـدگي        
  .نماياند جلوتر بيايد حقايق برتري را مي
كشاند و برايتان مشغوليات دنيـايي   نگري مي بايد آنچه شما را به سطحي  

ي البلاغه و قرآن بـرا    نهج. ها فاصله بگيريد    كند، بشناسيد و از آن      درست مي 
البلاغـه   نهـج . هـا نجـات پيـدا كنـد        انسان، حجت الهي است تا به كمك آن       

 پس به سـخنان   ١. يعني چراغ هدايت به سوي حق      � و علي  �يعني علي 
ــرد    ــات نگــاه ك ــز و راز حي ــوان رم ــه عن ــد ب ــسي . آن حــضرت باي اگــر ك

  .شود هدايت مي  بي شد،�علي بي
عنـوان يـك    اگر امام معصوم مسئول هدايت مردم اسـت، و اگـر او بـه               

كـه بـه    گويد كه انسان عادي در عين اين حكيمِ بزرگ از حقايقي سخن مي 
يابــد، ولــي نجــات او در  هــا را نمــي هــا نيــاز دارد، بــه خــودي خــود آن آن
هـا نزديـك نـشود، بـه          كردن به اين حقايق است، و اگـر انـسان بـه آن              عمل

. كنـيم  افتد، با توجه به اين مقدمات به سـخنان حـضرت نظـر مـي          ظلمت مي 
هايي نيست كه اگر نفهميد و نگيريـد، بـاز هـم بتوانيـد                ها، حرف   اين حرف 
 در مـرگ رسـمي   �مردم با جداشدن از سـخنان معـصومين      . زندگي كنيد 
  .اند ، ولي اسمش را زندگي گذاشتهقرار دارند

                                                 
 الْحق و الْحق مع علي، يدور معه حيثُ         علي مع «: فرمايند  ر مورد حضرت مي    د � پيامبر - ١

 يعني؛ علي با حق و حق با علـي اسـت، هركجـا او باشـد         »دار، و لَن يفْترِقا حتي يرِدا علي الْحوض       
تـاريخ بغـداد   (از گردنـد  شوند تا در حوض كوثر بـه مـن ب ـ   گرايد، و از هم جدا نمي حق به آن مي  

  ).٢٩٦ ص٥، نقل از ترجمه الغدير ج٢٣٦ ص٧الزوائد ج  مجمع-٣٢١ ص١٤ج
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ــخنان    ــدبر در سـ ــق و تـ ــا تعمـ ــه بـ ــن اســـت كـ ــحيح ايـ پـــس راه صـ
ان دل بسپاريم كه نكات بـسيار        به فرزندشان، به آن سخن     �الموحدين  امام

  .كنند تا از رمز و راز زندگي محروم نمانيم مهمي را مطرح مي

  رسد  رزق هر كس به وقتش مي

رِزق تطْلُبـه و  : اَنَّ الـرزق رِزقـان   ! واعلَم يا بني  «: فرماينـد   حضرت مي 
 كطْلُبي قي كه تو به دنبال     اي فرزندم بدان كه رزق دو نوع است؛ رزق        ؛  »رِز

در رزق اولي كه تـو بـه دنبـال          . آن هستي، و رزقي كه آن به دنبال تو است         
يابي، چون هر چه بيشتر به دنبـال   دوي، هلاكت خودت را در آن مي    آن مي 

يابي و عملاً حاصل كار تو پـوچ خواهـد     آن بگردي، كمتر به آن دست مي      
تـو  . كنـد   بد، تو را رها نمي    ولي رزق دومي آنچنان است كه تا تو را نيا         . بود

. كند، چون آن رزق را خدا براي تو مقـدر كـرده اسـت    را همواره دنبال مي 
بـن آدم   الَـو اَنَّ    «: فرماينـد    در همـين راسـتا مـي       �خدا  به طوري كه رسول   

 ـ             الْم رِكْـهدا يكَم قُهرِز كَهرلَاَد توالْم نم برها يه كَمقرِز نم بر٢»وته 
طـور   يعني؛ اگر فرزند آدم از رزقش كه براي او مقدر شـده فـرار كنـد، آن             

طور كه مرگ بـه او   رسد، همان كند، آن رزق به او مي كه از مرگ فرار مي   
  : داريم كه�صادق و نيز از امام. رسد مي

                                                 
الفصاحه گرد آورنده و ترجمـه آقـاي ابولقاسـم پاينـده، سـازمان چـاپ و انتـشارات            نهج - ٢

  .٣١ ص ،١٣ و مستدرك الوسائل ج ٢٣٠٠جاويدان، حديث شماره 
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يعنـي؛ اگـر     ٣.»لَو كَانَ الْعبد في جحرٍ لَأَتاه رِزقُه فَأَجملُوا فـي الطَّلَـبِ           «
اي در سوراخي باشـد رزق او بـه او خواهـد رسـيد، پـس در طلـب آن                      بنده

  .حريص نباشيد
اگـر در   . هاي غلط ما در نفهميدن اين نكته است         كاري  ريشة بسياري از    
كنيم و اگر چـون ثروتمنـد شـويم،          شويم و التماس مي     هنگام نياز، زبون مي   

سـازيم، همـه و همـه بـه           يـشه مـي   گرديم و جفا و ظلم به فقرا را پ          مغرور مي 
كـه رزق تـو مـشخص         جهت نفهميدن جايگاه اين دو رزق است، در حـالي         

لــذا حــضرت در ادامــه . توانــد آن را از تــو بربايــد اســت و كــسي هــم نمــي
پـس مـا در     . چه زشت است خواري، هنگام نياز و جفا، هنگام غنا         : فرمودند

، رزق مـا هـم از قبـل         نـيم كاي داريم كه بايـد از آن غفلـت ن           اين دنيا وظيفه  
گردد تا ما را پيدا كند، البته اگر انسان كارهاي غلـط             تأمين شده است و مي    

كند كه راه درسـت كـردن رزق، تـصحيح            انجام دهد، رزقش را خراب مي     
كسي كه در هر كاري اهل اصـرار بـيش از حـد اسـت        . رفتار و عقايد است   

خواهـد بـا ميـل خـودش           مي دهد به مسير الهيِ امور معتقد نيست و         نشان مي 
كارها را شكل دهـد كـه مـسلّم موفـق نخواهـد شـد، ولـي انـرژي خـود را                      

  .خود مصرف كرده و عمر خود را بر باد داده است بي

  امتحان در امتحان است اي پسر
يابد، پـس ديگـر در هنگـام     ماست و ما را مي اگر بفهميم رزقي به دنبال 

كنـيم مـدرك بـالاتر         وقتي سعي مي   حتّي. نياز جا ندارد خود را خوار كنيم      

                                                 
  .٢٨ ص ،١٣ ج ،الوسائل مستدرك - ٣
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بگيريم بايد قصد ما اين باشد كه زمينه خدمت بيـشتر را بـراي خـود فـراهم               
آوردن رزق بيشتر، اميـدمان بـه مـدرك بـود،           دست  كنيم، ولي اگر براي به    

مگر تا حالا ديپلم شما به شما رزق داد كه حـالا اميـد            . شويم  حتماً ناكام مي  
شما رزق بدهد؟ امامِ من و شما به ما گفتـه اسـت       ليسانس شما به      داريد فوق 

ليـسانس    است ليسانس داشته باشي، يا فـوق   رزقمان تأمين است، حالا وظيفه    
  .آن موضوع ديگري است

كردن رزقمان بپذيريم نـسبت بـه ايـن           اگر تهديد اهل دنيا را براي تنگ      
حرف امام معصوم غافل هـستيم، واقعـاً نهايـت دانـايي و شـعور اسـت اگـر                 

تواند رزقي كه خداوند بـراي مـا مقـرر فرمـوده              كس نمي   متوجه باشيم هيچ  
  . است، از دست ما بربايد 

لا تستبطؤا الرزق فَأنـه لَـم يكُـن عبـد           «: فرماينـد   مي �پيامبرخدا
  وتميل    قٍ هرِز رآخ هلُغبي يتحي ا      ولُوا فماَج قُواااللهَ وفَات ،لطَّلَبِ، لَه

 يعنـي رسـيدن رزق بـه خـود را كُنـد             ٤؛»اَخذ الْحلالِ و ترك الْحـرام     
كه آخـرين قـسمت از        مپنداريد، ممكن نيست بندة خدا بميرد مگر اين       

رزقي كه برايش مقدر شده به او برسد، پس تقوا پيشه كنيد و در طلب          
  . دست آوردن حلال و ترك حرام  بهرزق بسنده كنيد در

كنيد؛ ممكن است فكر كنيم رزق مـا نرسـيده    طور كه ملاحظه مي  همين
: فرمايند تواند رزق ما را تنگ كند، حضرت مي         و بعد تصور كنيم كسي مي     

تــرك وظيفــه و يــا انجــام گنــاه باعــث تنگــي رزق ! طــور نيــست، آري ايـن 
عمـده آن اسـت كـه نگـران         . شود كه اين هم مربوط به خودمـان اسـت           مي

                                                 
 .٢٤٤٧، حديث شماره الفصاحه نهج - ٤
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: پـس مـا دو وظيفـه داريـم      . ردن رزق خودمـان نباشـيم     ك  نقش بقيه در تنگ   
نكـردن بـه ديگـران        يكي؛ خوار نكردن خود هنگـام نيـاز، و ديگـري؛ سـتم            

نيازي، و بدانيم چنانچه ثروت داريم و به مـستحق آن نـدهيم، بـد                 هنگام بي 
  . ايم ايم، و اگر نداريم و التماس كنيم هم بد امتحان داده امتحان داده

ن است به اين باشد كه مـثلاً از طريـق كـسب و كـار          آري؛ رزقتان ممك  
رويـم بـه      مشخصي به دست شما برسد، مثل كاسب و معلّم، من و شـما مـي              

دانـيم   طرف كاري كه برايمان فراهم شده، تا خداوند رزقمان را بدهد و مي    
رزّاق خداست و او چنين مقدر كـرده اسـت كـه رزق مـا از ايـن طريـق بـه                 

داري، وسيله است، ولي رزّاق خدا        ا معلّمي و مغازه   ج  در اين . دست ما برسد  
امـا اگـر    . است، منتها چنين مقدر فرموده كـه رزق مـا از ايـن طريـق برسـد                

افتد و در واقع رزّاق واقعي را گُم          بودن مي   ابزارها مقصد شد، خدا از مقصد     
ها اعـم از گنـاه و خـواري و       كنيم، در اين حالت است كه انواع انحراف         مي

  .شود ر زندگي وارد ميظلم د

  ها استفاده كن  ها بسيار است، از داشتن نداشتن
العاده اساسي جايگاه رزق      اگر نظرتان باشد حضرت در يك جملة فوق       

را در زندگي تعيين كردند تا زندگي ما بازيچـة رزق مـا نـشود، بلكـه رزق                  
  :وسيله و ابزار كار اصلي ما قرار گيرد، فرمودند

»   د نم نَّ لَكلـي مـا              اع ـتزِعنْ جا و ثْـواكم بِه تلَحما اَص ،ياكن
                ـكلَيلْ اـصي لـي كُـلِّ مـا لَـمع عزفَـاج كيدي نم فَلَّتاز دنيـا    ؛»ت 

قدرش مال توست كه به كمـك آن قيامتـت را كـه جايگـاه اصـلي            آن
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اي، نگـران     توست، اصلاح كني و اگر نـسبت بـه آنچـه از دسـت داده              
  .اي ، پس بايد نگران باشي نسبت به آنچه هنوز به دست نياوردههستي
خواهند ما را متوجه آن رزقـي بكننـد           كنيد كه حضرت مي      ملاحظه مي 

كه فعلاً در دست داريم و ما را نسبت به دو حالت وهميِ گذشـته و آينـده،       
ايـم و نـسبت بـه آنچـه بـه دسـت           آزاد نمايند؛ نسبت به آنچه از دسـت داده        

هـا آزاد كننـد تـا بتـوانيم بـه       ايم، و ذهن ما را نسبت بـه هـر دوي آن       دهنياور
وظيفة اصلي خود بپردازيم و متوجه باشيم آنچه در دست داريم بـراي آبـاد      

  .كردن قيامت كافي است
هاي غيرديني كه افق زندگي را تيره و تـار         تأثير مكتب   لازم است تحت    

سلسله افكار وحشي و انحرافـي          بعد از رنسانس يك   . كنند، قرار نگيريد    مي
پيامبران همواره به بـشر گوشـزد كـرده بودنـد،          . وارد نظام فكري جهان شد    

رزق دست خداست و بشريت هم بر اساس سخن انبياء زنـدگي و فرهنـگ               
اي به بهانـة پيـشرفت و تـسلّط هـر چـه          و تمدن خود را شكل داده بود، عده       
ران و اولياء خدا را ضايع كردنـد،    هاي پيامب   بيشتر بر طبيعت، آمدند و حرف     

گوينـد رزق دسـت خداسـت،         هـا مـي     كـه آخونـدها و كـشيش        ايـن : گفتند
هـا را بـراي خودشـان         دارها همة ثروت     تا سرمايه  كنيمخواهند ما تلاش ن     مي

در ذهـن افـراد جامعـه، حـرص را بـه       و با ايـن تحليـلِ غلـط   . تصاحب كنند 
اد جامعه و حتي متدينين جرأت      طوري كه ديگر افر     بشريت القاء نمودند، به   

اي از ديــن ســوء  آري؛ اگــر عــده. نكردنــد بگوينــد رزق دســت خداســت
رزق از اول   « جمله كه     مسئوليتي خود را با اين      كنند و تنبلي و بي      استفاده مي 

كنند، نبايد باعـث شـود        توجيه مي » مقدر شده و ما نبايد دنبال فعاليت باشيم       
استفادة ايـن افـراد       يده بگيريم، بايد جلو سوء    كه دين و شعارهاي دين را ناد      
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 ولي آيـا بـا جـو سـاختن روي سـخنان             ٥.را از سخنان انبياء و اولياء، بگيريم      
امــروز بــا حرصــي كــه مــردم را فراگرفتــه، همــة ! دينــي، وضــع بهتــر شــد؟

شود، اگر تا ديروز عده قليلي گرفتار حرص دنيايي         ها دارد نابود مي     زندگي
هـاي افراطـي      انـد و بـا ايـن حـرص          ثر مردم گرفتار آن شده    بودند، امروز اك  

اگر ما به سـخنان پيـامبران خـدا اعتمـاد           . دست نيامد   هرگز چارة كارشان به   
اي كه خداوند به دوش ما گذارده، نسبت بـه            كنيم، در راستاي انجام وظيفه    

دهـيم و حـق مستـضعفان را از     چپاول ثروتمندان نيز وظيفه خود را انجام مي 
گويـد رزق دسـت      همـان امـامي كـه مـي       . آوريـم    ثروتمندان در مـي    گلوي

؛ ٦»ةً موفُورةً الّا و الي جانِبها حق مـضيع منِعما رأَيت  «: گويـد   خداست، مي 
كه در كنار آن، حقّي ضـايع شـده           اي را، مگر اين     يعني نديدم ثروت انباشته   

  .برافراشتهيعني اگر كوخي هست كاخي در كنار آن سر . باشد

                                                 
 لرجلٍ يا هذَا لا   « : فرمايند  ميها    گونه سوء استفاده    اين براي جلوگيري از     �حسين   امام - ٥

                 الـس نقِ مزاءَ الرغتمٍ فَإِنَّ ابلستسكَالَ مرِ اتلَى الْقَدلْ عكتلَا ت بِ والالْغ ادقِ جِهزي الرف داهجت و ةن
 و إِنَّ الـرزق     الْإِجمالَ في الطَّلَبِ من الْعفَّة و لَيس الْعفَّةُ بِمانِعة رِزقاً و لَـا الْحـرص بِجالـبٍ فَـضلاً                  

اي :  بـه مـردي فرمـود      �حـسين   امام .»مقْسوم و الْأَجلَ محتوم و استعمالَ الْحرصِ جالب الْمآثمِ        
در طلب رزق نه آنچنان تلاش كن كه همة تلاش تو طلب رزق باشد، و نه آنچنان كـار را بـه         ! فرد

 سـنت اسـت و حـريص نبـودن، از      بسته تسليم شوي، چرا كـه طلـب رزق،     تقدير واگذار كه دست   
كـه حـرص    شود كه رزق از تو منع شود و نه اين ورزيدن در طلب رزق موجب نمي     عفت، و عفت  

رزق تقـسيم شـده اسـت و اجـل هركـسي حتمـي اسـت و              . دست آيـد    تر به   ضافهشود كه ا    موجب  
 .)٣٥ ص ،١٣الوسائل، ج  مستدرك( .زدن در رزق زمينة ايجاد گناه است حرص
 .٤٦، ص٥، ج»عليه االله رحمة«البلاغه، محمد تقي جعفري  تفسير نهج- ٦
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رو هـستيم   كه در زندگي و در مقابل مسائلي كه بـا آن روبـه    ما براي اين  
تحليل داشته باشيم، نيازمند يك شـاخص معـصوم هـستيم تـا جايگـاه رزق                

.  و ببينيم چقـدر بايـد نگـران رزق خـود باشـيم      كنيمخود را درست بررسي     
هـاي    انهم تحليلي كه از طريـق انـس         بدون تحليل صحيح نسبت به رزق، آن      

به . خطا يعني معصومين به ما رسيده باشد، همواره سرگردان خواهيم بود            بي
جـا    عنوان مثال؛ وقتي در بيابـان برهـوتي هـستيم كـه هـيچ شاخـصي در آن                 

مــان را بــا توجــه بــه آن  نيــست، يعنــي چيــزي نيــست كــه دوري و نزديكــي
تمان مشخص كنيم، بايد بگرديم يك شاخص پيدا كنيم تا موقعيتمان از دس           

در برهوت دنيا و در بيابان پـر از فكرهـاي گونـاگون در مـورد رزق،                 . نرود
 را بگيريـد و بقيـة افكـار و    �بهترين راه اين است كه حرف امام معـصوم        

. اعمال را با آن ارزيابي كنيد، تا همة عمرمان در نگراني از رزق تمام نـشود      
رزق : رماينـد ف تـان زمـين بمانـد، كـه مـي       اين حرف را نگذاريد در زنـدگي      

هـا و   آري ممكـن اسـت در آن رابطـه سـؤال    . آيـد   برايتـان مـي   شـما اصـلي 
هـا را    سـؤال  آيد، با مبنا قرار دادن سـخن امـام، آن      هايي برايتان پيش      اشكال

. كه اگر سؤال برايتان پيش آمد حـرف امـام را رهـا كنيـد                حل كنيد، نه اين   
سي بگويـد   اگر در حال حاضر كه چند سـاعت از شـب گذشـته اسـت، ك ـ               

كند اگر شب است، چرا مـن شـما را    اكنون شب است و ديگري اشكال     هم
يـا  ! ببخـشيد پـس روز اسـت؟     : آيا درست است كه طرف بگويـد      ! بينم؟  مي

بيني اين است كه      كه مرا مي    بايد اشكال را جواب بدهيد و بگوييد علّت اين        
طـور    در مورد حرف امـام معـصوم هـم موضـوع همـين            . چراغ روشن است  

طـور كـه امـام     شود با اندك اشـكالي كـه در مـورد رزق آن        ست، مگر مي  ا
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ــي ــي  مطــرح م ــيش م ــان پ ــد، برايم ــصوم  كنن ــام مع ــد، از حــرف ام  �آي
نشيني كرد، اگر در ابتداي امر كه امثـال بنـده بـا سـخن امـام معـصوم                     عقب
 و تحليلم با آن حرف منطبـق نبـود، منطقـي اسـت كـه                رو شدم، تجزيه    روبه

 عوض كنم، بعد با - كه عموماً به وهميات آغشته است     -خود را   تجزيه و تحليل    
فهمم كه مباني من اشكال دارد كـه غلـط            تبعيت از سخن امام، به خوبي مي      

امـام  . كنـيم  گيري عجله مـي  بسياري مواقع در نتيجه. كنم  و تحليل مي   تجزيه
ــي ــة«خمين ــه االله رحم ــي  »علي ــي را م ــنن اله ــاني و س ــون مب ــناختند، در اوج  چ  ش
در مـورد   . صدام رفتني است، و همان هم شد      : نمايي صدام، فرمودند    قدرت

رزق قاعده همان است كه امام معصوم فرمودند، هـر چنـد در ابتـدا ممكـن              
  .است ظاهر قضيه چيز ديگري را نشان دهد

ــد    ــوان بين ــه ج ــه در آين ــر چ   ه
  

  پير، در خـشت بـيش از آن بينـد    
! زننـد، كـه آقـا     دامـن مـي    هاي دنياگراي امـروز، جـو خاصـي را          جريان  

گوينـد كـه رزق خـودش     آخوندها مخالف پيشرفت و توسعه هـستند و مـي    
خواهنـد بگوينـد،      ها هر چه مـي      اين جريان . نكنيدآيد و شما هيچ كاري        مي

فرماينـد، بـراي آن    اي را كه امام مي     كنند، اين توصيه    خودشان را بيچاره مي   
 نكنـي و دنيـا را آنچنـان    است كه حرص نزني، و عمرت را فقط صرف دنيا 

تنگ نپنداري كه فكر كني تمام عمرت را بايد صرف كني كه فقـط نـان و            
تـري كـه خداونـد بـر      دست آوري، بعد هم بميري و از كار مهـم           مسكني به 
: فرماينـد   در همـين رابطـه مـي       �پيامبر خـدا  . ات گذارده غافل بماني     عهده
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نيـازترين مـردم كـسي         يعنـي؛ بـي    ٧» اَسيراً الناسِ من لَم يكُن للْحرصِ      اَغْني«
  .است كه اسير و گرفتار حرص نباشد

از آن جايي كه فرهنگ غـرب نـسبت بـه رزق، غلـط فكـر كـرد مـردم         
خواهنـد بـه      حالا مردم ما كه مي    . قدر نسبت به دنيا حريص كرد       اروپا را اين  

ا ها زندگي كنند، آيا بـه نظـر شـم         كمك سخنان امام معصوم مقابل اروپايي     
بايد زندگي و طـرز تفكـر شـبيه زنـدگي غـرب را تغييـر بدهنـد يـا حـرف                      

قدري از دنيا مـال توسـت         آن: فرمايد   مي � را؟ وقتي امام   �معصوم  امام
شـود   كه بتواني به كمك آن آباداني آخرتت را سبب شوي، پس معلوم مي     

بايد خيلي راه و روش خودمان را در زندگي عوض كنيم تا به سيرة امامـان                
اَلّلـهم اجعـلْ محيـاي محيـا       «: كنـيم   ي كنيم و دعايمان كه تقاضا مـي       زندگ

.  برايمان محقّق شود   ؛»محمد و آلِ محمد و مماتي ممات محمد و آلِ محمد          
 تعـالي حـق توكُّلـه       االلهِ  لَـو اَنكُـم توكَّلُـونَ علَـي       «: فرمايند   مي �پيامبرخدا

زطاناً        لَرب وحرت ماصاً وو خدغت ،رالطَّي قزركَما ي يعنـي اگـر شـما آن    ٨»قَكُم 
رسـد    طور كه بايـد و شـايد بـر خـدا توكـل كنيـد، رزق شـما بـه شـما مـي                       

شود   از لانه خارج مي    رسد، صبح گرسنه    طور كه رزق پرنده به آن مي        همان
  .گردد و شب سير برمي
اي تعـالي و اُنـس بـا خـدا را از شـما             ه ـ  هـاي شـما فرصـت       گاهي ثروت 

ما قَلَّ و كَفي خيـر ممـا       «: فرمايند  در اين رابطه مي    �رسول خدا . گيرد  مي

                                                 
 .٣٨٠الفصاحه، حديث شماره  نهج - ٧
 .٢٣١٠ه، حديث شماره الفصاحه ابوالقاسم پايند نهج - ٨
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يعني؛ اندكي از رزق كه تو را كفايت كند، از زيادي ثروت             ٩؛»كَثُر و اَلْهي  
حرص بـراي شـما چيزهـايي از امـوال          . كه تو را به بطالت آورد، بهتر است       

در طــرف مقابــل هــم در دعــا . آورد كــه مــزاحم شماســت دنيــا پــيش مــي
!  اسـت كـه خـدايا       ايـن دعـا بـه معنـاي ايـن         » فقيرم نكن ! خدايا«: خوانيم  مي

پـس بايـد از سـخن امـام معـصوم اسـتفاده            . طوري نكن كه اسير رزق بشوم     
تأثير رزقمان باشد و بدانيم مـسئلة رزق          كنيم و نگذاريم زندگي تماماً تحت     

توان از طريق سخنان امـام معـصوم متوجـة آن ظرائـف             ميظرائفي دارد كه    
  .شد

  ساز رهنمودي بزرگ و چاره
  :فرمايد  در كتاب كافي مي� از قول اميرالمؤمنين�امام صادق

»                 و هـدهج دتاش إِن و دبلْعلْ لعجي لَّ لَمج و زع يناً أَنَّ اللَّهقلْماً يوا علَماع
لَته و كَثُرت مكَابدته أَنْ يسبِق ما سمي لَه في الـذِّكْرِ الْحكـيمِ و               عظُمت حي 

من الْعبد في ضعفه و قلَّة حيلَته أَنْ يبلُغَ مـا سـمي لَـه فـي الـذِّكْرِ                    لَم يحلْ 
      ؤرام اددزي لَن هإِن اسا النهيمِ أَيكـيراً          الْحقن ؤـرصِ امقتني لَم و هذْقيراً بِحقن 

لحمقه فَالْعالم لهذَا الْعاملُ بِه أَعظَم الناسِ راحةً فـي منفَعتـه و الْعـالم لهـذَا           
                   ـهلَيمٍ ععـنم بر و هترـضـي ملًا فـغـاسِ شالن ظَـمأَع لَه ارِكجٍ  التردتـسم

                ـني ماعـا الـسهأَي قفَأَف وعٍ لَهنصاسِ مي النورٍ فرغم بر و هإِلَي انسبِالْإِح

                                                 
 .٢٧٠٤الفصاحه، حديث شماره  نهج - ٩
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                 نِ اللَّـهاءَ عا جيمف فَكَّرت و كغَفْلَت ةنس نم بِهتان و كلَتجع نم رقَص و يِكعس
انسلَى للَّ عج و زعهبِي١٠.»� ن  

هـاي    انديـشي   يقين بدانيد كه بنده هر چه سخت كوشش كند و چـاره           «
هاي فراوان به كار برد، خدا چنين قـراري نگذاشـته كـه               بزرگ و نقشه  
  ».برايش مقدر شده، پيشي گيرد» ذكر حكيم«وي از آنچه در 

آن علم الهي اسـت كـه بـر اسـاس آن، خداونـد بـه فكـر                  » ذكر حكيم «
 و براي هركس رزقِ خاص مربوط بـه آن شـخص را تعيـين               بندگانش بوده 

اند،   فرموده است، براي همين هم تكليف هر روزه ما را براي ما تعيين كرده             
هـر كـه    .  سـاعت اسـتراحت    ٨ ساعت عبـادت،     ٨ ساعت كار،    ٨: فرمايند  مي

بيش از ايـن بـراي طلـب رزق تـلاش بكنـد، خـودش را خـسته كـرده و از                      
 ايـن جمـلات را      �حالا كه امـام   . م شده است  عبادات و مطالعاتش محرو   

! فرمايند، آيا درست است بگوييد آقا شما دسـتتان تـوي خـرج نيـست؟                  مي
مـردم چـوب    . هـاي بيجـا نـشويم       كردن  خواهند ما گرفتار خرج      مي �امام

كننـد    خورند و بعد خدا را متّهم مـي         هايشان را مي    بودن برنامه   حرص و غلط  
ــوده، در    ــا نب ــر رزق م ــه فك ــه ب ــاليك ــايي  ح ــه راهنم ــان ب ــه نجاتم ــاي  ك ه

  :فرمايد در ادامة آن حديث مي.  است�المؤمنين امير
هرگز كسي را بر اثر هوشي كه دارد پشيزي افزون ندهند و            ! اي مردم «

پـس هـركس ايـن را بدانـد و          . احدي را به خاطر حماقتش كم ندهنـد       
كـه   تر بوده و سود برد، ولـي كـسي   بدان عمل كند از همة مردم آسوده     

. اين را بداند و عمل نكند گرفتاري و ضرر او بيش از همة مردم اسـت               

                                                 
 .٨٢ ص ،٥ ج ،كافي - ١٠
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اند ولي همين احـساني كـه     چه بسا شخصي كه نعمت فراوان به او داده        
به او شده باعث درهم كوبيدن اوسـت و چـه بـسا مردمـي كـه در بـين           

ــد، ولــي در عــين حــال كارشــان هــم درســت   خــوردهفريــب مــردم  ان
در كوشـش خـود پرهيزكـار بـاش، و از     ! اپس اي مرد كوش  . است  شده

عجلة خود كم كن و از خواب غفلت خود بيدار شو و در آنچه كـه از   
  ». نازل شده فكر كن�طرف خدا بر پيغمبر

؛ يعنـي نـه افـراد       »اش كم ندهنـد     اَحدي را به خاطر سادگي    «: فرمايند  مي
اد شـود و نـه افـر    زرنگ بيشتر از رزقي كه برايشان مقدر شده نصيبـشان مـي   

هـا   برند، شما اگـر در محلّـه   ساده، كمتر از آنچه برايشان مقدر شده بهره مي     
هـا حاصـل زد و        بينيـد، ايـن      خـالي مـي      بـاير و خانـه      بگرديد، تعدادي زمين  
هـا متوجـه نبودنـد     هاي زرنگ است، صاحبان اين خانه       بندهاي بيجاي انسان  

هـا آتـش بـه     كه تلاش بيش از حد و از سر حرص و عدم قناعت، بـراي آن        
اش آتـشي اسـت    آورد، اين آقا آنچه كه بايد داشته باشـد دارد، بقيـه           بار مي 

 داريـم كـه     �خـدا   كه وبال گردن او خواهد شد، در همين رابطه از رسول          
 ـ      «: فرمايند  مي جـي الْعترٍ حبِقَـد ئيسِ زِكُلُّ شالْكَـي يعنـي؛ هـر چيـزي    ١١» و 
عمـده  . شي و سادگي و عدم زرنگـي      گيري و مقدر شده، حتي تيزهو       اندازه

اش را خـوب   آن است كه هركس در هر آنچه قرار داده شده است، وظيفـه     
كـه    آري تيزهوشي و زرنگي از قبل تعيين شده اسـت ولـي ايـن             . انجام دهد 

. اند  انسان در زرنگي بندگي كند يا عصيان، اين را به عهدة خودش گذارده            
زق مربوط به اين حالت هم    پس وقتي سادگي از قبل مشخص شده است، ر        

                                                 
 .٢١٤٨ حديث شماره ،الفصاحه نهج - ١١
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از قبل مشخص شده و اين طور نيست كه به خـاطر سـادگي، رزق كمتـري               
پس هر كـس ايـن را   «: فرمايند لذاست كه حضرت مي . به انسان تعلق بگيرد   

چـون در ايـن   » تـر بـوده و سـود بـرد        بداند و بدان عمل كند از همه آسـوده        
بـادت را از بـين   هـاي ع  حالت نه حرص دارد كه مضطرب شود و نه فرصت  

  .برده است
» تـر بـوده و سـود بـرد          از همة مردم آسـوده    «: فرمايند  به همين جهت مي   

هـا كارسـاز      چشم حرصتان را بكنيد تا ببينيد چقدر اين حـرف         ! پس عزيزان 
هايي كه با غفلت از اين كلمات، زندگي خود           است و چقدر بسياراند انسان    

اي هستند كـه      ه دنبال آسودگي  گذرانند و ب    فرسا مي   هاي طاقت   را در سختي  
كسي كه ايـن را بدانـد و عمـل          «:فرمايند  بعد مي . آورند   دست نمي   هرگز به 

؛ چون راه و روش بسيار      »نكند، گرفتاري و ضرر او بيش از همة مردم است         
پرارزشي را زير پا گذارده و گوهر پر قيمتي را بـه دور انداختـه اسـت، آيـا          

انـد    جدا شده از چنين فرهنگي، حريص     هاي    اين ضرر بزرگي نيست؟ انسان    
انـد كـه      هـا فرامـوش كـرده       ايـن . گذارنـد   و اسم آن را تلاش و زرنگي مـي        

رسـد و بـاز تـو         هـر روز رزق تـو مـي       «! اي فرزند آدم  : فرمود �خدا  رسول
 داراييِ  ١٢»كني؟  رود و خوشحالي مي     نگران هستي، و هر روز از عمر تو مي        
. ور كه فقـر غيـر از گرسـنگي اسـت       ط  ثروت غير از تأمين رزق است، همان      

پـسندد، هـر چنـد ممكـن اسـت بنـا بـه         اش را بـدون رزق نمـي      خداوند بنده 
مـا زوِيـت   «: فرماينـد  مـي  �خـدا  رسول. مصلحتي به ظاهر او را فقير نمايد   
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      راً لَهيخ تلّا كانا داَح نيا عنيعنـي دنيـا از كـسي گرفتـه نـشد مگـر              ١٣؛»الد 
گيرند كه بـه      پس آن قسمت از دنيا را از او مي        . آن باشد كه خير وي در       آن

  .نفع او نبوده است
شـود    جا ناشي مي    زا است، اشتباه از آن      آور و مسئوليت    ها تكليف   دارايي
شان را نـسبت      گيرند و در نتيجه وظيفه      ها را رزق خود مي      اي دارايي   كه عده 
نـد ممكـن اسـت      فقر هم امتحـان اسـت، هـر چ        . دهند  ها انجام نمي    به ثروت 
هـا امتحـان و      شوند، در ايـن حالـت فقـر بـراي آن            ها به دست ما فقير        بعضي

  . شود عمل ما هم برايمان عامل عقوبت مي
  :فرمايند حضرت در ادامه مي

اند ولي همين احساني كـه   چه بسا شخصي كه نعمت فراوان به او داده       «
در بـين  به او شده باعث در هم كوبيدن اوست، و چه بـسا مردمـي كـه         

  ». ولي در عين حال كارشان هم درست شده است خورده مردم فريب
كنـيم چـون      چنانچه دقّت بفرماييد، حتي در مورد كساني كه ما فكر مي          

هـاي زرنـگ از دستـشان بيـرون           خورند پس رزقـشان را آدم       زود فريب مي  
ايـن طـور نيـست كـه فـرد فريـب خـورده،           : فرماينـد   كشند، حضرت مي    مي

 هـر چنـد     - شود و آنچه رزق حقيقي اوست، از دستش برود           اموراتش مختل 
پس آنچه مربوط بـه شـرايط        -دهنده سرجايش محفوظ است     عقوبت شخص فريب  

رساند، آنچه هم كه بـراي پـز دادن           بندگي ما است، خداوند آن را به ما مي        
چـرا فـلان مـدل    ! توانيم طلبكار خدا شويم، مثلاً بگوييم خدايا است، ما نمي 
هميشه ما خودمـان را  .  در نماز پرت نشود   ما واسح به من ندادي تا      لباس را 
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گـوييم كـه چـرا نيازهـاي          كنيم، بعد به خـدا مـي        گرفتار نيازهاي كاذب مي   
نيازهاي كاذب آنچنان نيست كه خدا به عهـده         . كني  كاذبمان را فراهم نمي   

ايـن نيازهـا را مـا خودمـان بـراي خودمـان درسـت              .  برآورده كنـد   تاگرفته  
  . ايم دهكر

  :فرمايند در آخر اين روايت مي
در كوشش خود پرهيزگار باش و از عجلة خود كـم           ! اي انسان كوشا  «

كن و از خواب غفلت بيدار شو و در آنچه كه از طرف خدا بر پيـامبر                  
  ١٤»!نازل شده فكر كن

شود روزي بشر چـشمش بـه معرفـت حكيمانـة تـو بـاز                 يا مي  آ! اي علي 
ــد. ر اشــتباه اســتشــود و بفهمــد كــه چقــدر د  در كوشــش خــود : فرمودن
تقـوايي نكـشاند، از    هـاي دنيـايي، تـو را بـه بـي      پرهيزگار باش، يعني تـلاش    

بعـد  . دسـت آور    انـد تقـوا بـه       ات گـذارده    طريق كار و فعاليتي كه بـه عهـده        
از عجلة خود كـم كـن، چـون انـسان در عجلـه، سـر بـه سـلامت                    : فرمودند
دست   تواند از طريق كار و تلاش به        كه مي برد و از آن نتيجة طبيعي هم          نمي

. شود، چون در عجله حـرص حـاكم اسـت و نـه بـصيرت      آورد، محروم مي 
در «ايد كه در قرآن تدبر كنيد،    شما در اين دنيا آمده    ! ها  اي آدم : فرمايند  مي

انسان با غفلـت از تـدبر در     » آنچه از طرف خدا بر پيامبر نازل شده فكر كن         
 فكر و ذكرش اين اسـت كـه سـود دنيـايي از دسـتش                قرآن، تمام حواس و   

يك چيـز را    : فرمايد   مي �امام!! نرود، حالا خدا از دستش رفت كه رفت       
اند كه تو خوب در موردش فكر كني و بيشتر فكـر و ذكـرت تـدبر        گذاشته
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در آن باشد و آن قرآن است، نيازهاي زندگي با انـدك تـلاش و كمتـرين                 
تمام فرصت دنيا را لگدمال طلب : فرمايد مي. شود  فكر، خودش برطرف مي   

قـرآن  . رزقت نكن و تمام تمركز و فكرت را در معاملات دنيايي از بين مبر        
طـور بيـان    ايـن  انـد،  در سوره نمل شرح حـال كـافراني را كـه منكـر قيامـت      

مشركين، علم خود را تا آخرين جزئش دربارة غير قيامت مصرف           «:كند  مي
، ١٥»تا بـه كمـك آن، امـر آخـرت را دريابنـد            كردند و ديگر چيزي نمانده      

از خواب غفلـت بيـدار شـو و در آنچـه از طـرف         : فرمايند  حالا حضرت مي  
نازل شده فكر كن، حتّـي اگـر ثـروت زيـادي بـه تـو                 �خدا بر پيامبر خدا   

مـال و ثـروت   . دادند ببين چقدرش رزق تو است و چقدرش رزق تو نيست  
  .براي امتحان است و رزق براي بندگي

  اند و چيزي را بر عهدة تو گذارده كرده زي را تضمينچي
دادند و حق بقيه      بعضي مردند، ولي مالي را كه بايد به بقيه مي         ! اي مردم 

در  �علـي حضرت  . بود، ندادند و حالا در تنگناي قبر، گرفتار آن هستند         
 و اُمرتم قَد تكَفَّلَ لَكُم بِالرزقِ« : فرماينـد   تذكّر خوبي دارند، مي ١١٤خطبه  
يعني؛ خداوند روزي شما را ضمانت كرده و شـما را بـه كـردار و              ؛»بِالْعملِ

كاري به عهدة خود گرفتـه و كـاري را بـه           . اعمال خداپسند امر كرده است    
عهدة شما گذاشته، آنچه خود به عهده گرفته، تأمين رزق شماست و آنچـه            

رمايش لقمان حكـيم در ايـن       ف. به عهدة شما گذارده، آباداني قيامتتان است      
كاري را خـدا بـه عهـدة        ! اي پسرم «: فرمايد  مورد بسيار كارسازاست كه مي    
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خود به عهـده    را  خود گرفته و كاري را بر عهدة مردم گذاشته است، آنچه            
در تأمين آن تلاش    هم  مردم  ولي   ، تأمين رزق مخلوقات است    همانگرفته،  
ولـي  آباداني قيامتشان است،  ده،به عهدة مردم گذاركه كنند و كاري را   مي

  ».اند مردم آن را به عهده خدا گذارده
هـاي    خواهند يكي از غفلت     كنيد حضرت لقمان مي     چنانچه ملاحظه مي  

بشر را به فرزندشان متذكر شوند كه چگونه از آنچـه بـر عهـده دارد غافـل                  
 �حـضرت علـي  . است و از آنچه نبايد نگران باشد، سخت نگـران اسـت    

خداوند روزي شما را ضمانت كـرده     : كه فرمودند    پس از آن   ١١٤در خطبه   
فَـلا  «: دهنـد   و شما را به كردار و اعمال خداپسند امر كرده است، ادامه مي            

   طَلَب ونُ لَكُممضالْم نكُونكُ    يلَـيوضِ عفْـرالْم نم لي بِكُماَو ه لُـهمع يعنـي؛  »م 
اري باشد كـه بـر عهـدة شـما گـذارده      تر از ك شده، مهم نبايد روزيِ تضمين  

شده و بر شما واجب گشته است، و در نتيجه آنچه بايـد انجـام دهيـد پـيش          
در . شما سبك شود و آنچه كه نبايد انجام دهيد، تمـام فكـر شـما را بگيـرد       

بر شما واجب شده است كـه       ! ها  واقع حرف حضرت اين است كه؛ اي آدم       
از دست ندهيد، اگر قيامت را فرامـوش        ها را     قيامتتان را آباد كنيد و فرصت     

شـود كـه      تان چون كار كردن مـردم در جامعـة امـروزي مـي              كنيد، زندگي 
هـا تـضمين شـده اسـت و لـذا             دانند رزق در دست خداست و براي آن         نمي

  .كنند شوند، همديگر را ضايع مي شوند و چون حريص  حريص مي
رزق توسـط خداونـد     اگر كاري براي وظيفه بود، نشاط اعتماد به تأمين          
هـا در   و انـسان . كنـد  همراه با صفاي انساني، جامعه را به بهـشت تبـديل مـي        

سـر   گونه به  چنين شرايطي گويا در همين دنيا در يك حالت روحانيِ بهشت          
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در راسـتاي پـذيرفتن آنچـه از طـرف خـدا      » سلّم وآله عليه االله صلّي«پيامبر خدا. برند  مي
لَـأَنْ  «: فرماينـد   دسـت مـردم اسـت، مـي     پوشي از آنچـه در      رسد و چشم    مي

               سمـا لَـي ـرِهغَي ـنذَ مأْخاَنْ ي نم لَه ريي ختقاعٍ شر نباً مثَو كُمداَح سلْـبي
هدندار بپوشـد، آن هـم    هـاي وصـله   عني اگر هر كـدام از شـما لبـاس     ي ١٦؛»ع
دست آورد كه از      كه چيزي را به     هاي فراوان، برايش بهتر است از اين        وصله

دار مـال توسـت و لـذا نـزد توسـت، بـراي                چون آن لبـاس وصـله     . او نيست 
كه بندگي كني و به بهـشت وصـل شـوي و كـافي اسـت، ولـي آرزوي          اين

كنـد و   داشتن آنچه در نزد تو نيست همين حالا زندگي را برايت جهنّم مـي            
هـا   كـه انـسان    اينآورد، غافل از  وجود مي   ها بين تو و بقيه به       ها و كينه    رقابت
 مومندنـد بايـد حـساب     اي كه از امكانات دنيايي بهـره  الحساب به اندازه    در ي

ذُوالـدرهمينِ اَشـد    «: فرماينـد    مـي  �خـدا   پس بدهند، به طوري كه رسـول      
 يعنـي؛   ١٧»الـدينارٍ   رهم و ذُوالدينارينِ اَشد حسابا مـن ذي       الد  حساباً من ذي  

تـر اسـت و نيـز     ب دو درهم حـسابش از صـاحب يـك درهـم سـخت          صاح
  . تر است صاحب دو دينار حسابش از صاحب يك دينار سخت

  هاي كفاف زيبايي
 هاي بـزرگ خودشـان بـه دنبـال دنيـايِ            با چنين بصيرتي است كه انسان     

هـا وسـيع      رفتند، چون متوجه بودند به همان اندازه كـه دنيـاي آن             بيشتر نمي 

                                                 
 .٢٢١٤ حديث شماره الفصاحه،  نهج- ١٦
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 و لـذا اسـت كـه زيبـاترين رزق     ١٨گردد در ابديت مشكل ميها  شد كار آن  
اي كه نه گرفتار فقـر باشـيم،    كفاف يعني آن اندازه   . دانستند  مي» كفاف«را،  

و از آن طريق فكر و ذهن ما مشغول باشد و نه گرفتار ثروت باشيم و از آن                  
 �خـدا  لـذا اسـت كـه رسـول    . طرف، فكر و ذهن ما مشغول ثروتمان باشد      

ترين مردم كسي است كه متعلقاتش كـم باشـد، و از               خوشبخت: فرمايند  مي
 ١٩»االلهَ  ر علَيـه حتـي يلْقَـي      كانَ رِزقُه كَفافاً فَـصب    «د و   نمازش بهرة كامل ببر   
باشد و بر همان رزق شكيبا اسـت تـا خـدا را             » كفاف«يعني؛ رزقش در حد     

: فرماينـد   ي به عنوان يك مژده م ـ     �خدا  همين جهت رسول    به. ملاقات كند 
» ....    كَفاه هتراخلَ لمع نم و   ياهنيعني؛ هركس بـراي آخـرت خـود       ٢٠»االلهُ د 

چنـين انـساني   . كند  را در حد كفاف تأمين مياوتلاش كند، خداوند دنياي    
. كند كه خداوند بـرايش فـراهم كـرده اسـت      درست آن چيزي را طلب مي     

 ـ     لا اَشترِ «: فرمايند   مي �خدا  لذا رسول  نـديِ ثَمنع سئاً لَييي شيعنـي؛   ٢١»ه 
چون چنين انساني   . كنم  من آن چيزي را كه پولش را ندارم، خريداري نمي         

 در وصـف    �خـدا   رسـول . را در زندگي براي خود پذيرفته است      » كفاف«
 يعنـي؛   ٢٢»يشه كَفافاً طُوبي لمن اَسلَم وكانَ ع    «: فرمايند  هايي مي   چنين انسان 

                                                 
هـا در روز      مؤمنـان فقيـر را بـشارت دهيـد بـه آسـودگي آن             : فرمايند   مي �خدا   رسول - ١٨

انـد و   كه آن فقـرا در آن حـال در بهـشت       قيامت، قبل از ثروتمندان، به اندازه پانصدسال، به طوري        
 ).٢٣٦٩ حديث شماره الفصاحه، نهج(اغنياء در حال حساب پس دادن 

 .٣٧١الفصاحه، حديث شماره   نهج- ١٩
  .٣٠٥١الفصاحه، حديث شماره   نهج- ٢٠
 .٢٤٢٧الفصاحه، حديث شماره   نهج- ٢١
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اش  ش است وضع آن كسي كه در عين اعتقادات اسـلامي، زنـدگي        چه خو 
ممكـن اسـت در   . در حد كفاف باشد، و نه در حد تجمل و ريخت و پـاش          

عرف مردمِ معمولي چنين افرادي فقير محسوب شوند، ولـي در نظـام الهـي         
در مورد همـين نـوع فقـر      �به طوري كه رسول خدا    . اند  اينان مورد احترام  
 ٢٣» الْقيامـةُ  اَلْفَقْر شين عندالناسِ و زين عنـدااللهِ يـوم        «: يندفرما  است كه مي  

يعني؛ فقر در نزد مردم زشت است و در روز قيامت در نـزد خـدا زيبـايي و            
چون چنين فردي توانسته است حرص خود را در دنيا نسبت به            . زينت است 

ثروتمندي در روز قيامت    هيچ  «: فرمايند  مي �پيامبر. زوائد دنيا كنترل كند   
كنـد اي كـاش در دنيـا فقـط قـوت خـود را          كـه آرزو مـي      نيست مگـر ايـن    

  ٢٤.»داشت
آري؛ هيچ اشكال ندارد كه انـسان بـراي اصـلاح زنـدگي خـود تـلاش         

عمـده آن اسـت   . كند و در راستاي چنين هدفي از وسايل دنيا استفاده كنـد      
خـودش بـه    :  ثانيـاً  .متوجه باشد جايگاه رزق در زنـدگي كجاسـت        : كه اولاً 

دنبال ثروتمند شدن نباشد، ولي به دنبال اصلاح زندگي براي هـر چـه بهتـر                
مـن فقْـه الرجـلِ اَنْ       «: فرماينـد   مـي  �پيامبر خـدا  . انجام دادن بندگي باشد   

                كحلـصـا يم يا طَلَـبنالـد ـبح ـنم سلَـي و هتيـشعم حلصيعنـي؛ از  ٢٥»ي 
كه بتواند زندگي خود را اصلاح نمايـد و تـلاش بـراي                اين انديشمندي فرد 

  .شود اصلاح زندگي، حب دنيا محسوب نمي

                                                 
 ٢٠٦٤الفصاحه، حديث شماره   نهج- ٢٣

 .٢٦٧٣الفصاحه، حديث شماره   نهج- ٢٤
 .٣٠٤٧الفصاحه، حديث شماره   نهج- ٢٥
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فرماييد كه در مورد رزق، نكـات دقيقـي مطـرح          به هر حال ملاحظه مي    
العـاده خواهيـد شـد كـه          است كه اگر به آن توجه شود داراي بصيرتي فوق         
  .ن گردداميد است در جلسات آينده زوايايي از مسئله روش

 خداوند ما را شامل اين قسمت از دعـاي كميـل قـرار دهـد كـه عرضـه                 
  :بداريم

 »و تجعلَني بِقسمك راضياً«

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

امده  رزقِ فردايِ نيـ





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
ينيا ب لَماعو﴿ !قانرِز قزاَنَّ الر : هطْلُبت قرِز﴾كطْلُبي قرِز و  

﴾اَتاك هأْتت لَم تفَإِنْ اَن﴿  
رزقـي كـه تـو بـه دنبـال آن           : بدان كه رزق، دو رزق است     ! اي فرزندم 

هستي و رزقي كه آن به دنبال تو است، كه اين رزقِ نوع دوم، طـوري            
  .آيد است كه اگر هم به سوي آن نروي، به سوي تو مي

  جايگاه رزق در زندگي
هـا از   گيـري  له موضعيك سلس: فرمودند ح نكته فوق حضرت بعد از طر  

كردهـاي بـد و در    ، باعث عمـل  آن جهت كه انسان متوجه اين قاعده نيست       
بايـد دنيـا را وسـيلة       : فرمودنـد سـپس   . شود   مي  براي انسان  ريزي   نتيجه آبرو 

وسـيلة  ي و رزق حقيقي تو آن اسـت كـه           قرار ده خود  اصلاح امور آخرت    
شود بايد با موضـوع   ست كه احساس ميجا اين. قرار بگيردآباداني آخرتت   

  .و جايگاه رزق در زندگي بيشتر آشنا شد
آزاد شـود،  اسارت بندهاي اي كه راهي كوي دوست است، اگر از    بنده

ــرايش آســان اســت  ــا حــق ب ــدادگي ب ســير و ســلوك مــسير اساســاً در . دل
ذارند سالك،  گ  يي هست كه نمي   ها   افكار و اعمال و گرايش     اي از   مجموعه
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اگر افكار ما صـحيح     .  باشد و به سوي مقصد حقيقي سير كند        يواقع  سالك  
 متعادل گردد و اعمال مـا درسـت شـود، بـه خـودي               ي ما ها  باشد و گرايش  
پس بايد روشن شود، چه     . و قلب ما با حق مراوده خواهد داشت        خود روح 

  نشود؟هاي ما مانع سير و سلوك ما  كنيم كه افكار و اعمال و گرايش
ــي ــام عل ــه ف �ام ــه ب ــتوراتي ك ــي در دس ــان م ــع  رزندش ــد در واق دهن

بندهاي توقّف در دنيا و افكار محروميت از حق، را       از آن طريق     خواهند  مي
يكي از بندهاي بسيار محكم كه انسان را در دنيا متوقـف  . در ما از بين ببرند    

شـدن در  فتـار  دارد، گر  مياي كه بايد در زندگي ببرد، باز    هكند و از بهر     مي
و از طرفـي     -است و مسلّم خداوندي كه ما را براي بندگي خلق كـرده             رزق  

 بنا نـدارد مـا را در زنـدگي دنيـا     -دارد شدن ما را از بندگي خدا باز مي    گرفتار رزق 
  .گرفتار رزقمان كند

و را نخـواهي خـدا رزق ت ـ  چـه  بخـواهي و  چه : فرمايند   مي �امام علي 
ه دنبال توست تا تو را بيابـد و خـود را بـه تـو           ب تأمين كرده است و آن رزق     
خـود قـرار    را بـراي طلـب رزق       كـه همـة زنـدگي         برساند، پس به جاي اين    

رِزقُـك يطْلُبـك فَـاَرِح    «: فرمايند   مي .دهي، سير بندگي را مدنظر داشته باش      
  طَلَبِه نم كفْسكنـد، خـود را نـسبت بـه           يعني؛ روزيِ تو، تو را طلب مي       ١»ن

  .لب آن در زحمت ميندازط
من شما  : دفرماي  يد كه خود خداوند متعال مي     شما به اين نكته عنايت كن     

ام، در حالي كه اگر دنيـا را خـدا طـوري              را براي بندگي روي زمين آفريده     
خـدا  مـان باشـيم، پـس عمـلاً بـه بنـدگي        خلق كرده باشد كه مـا اسـير رزق      

                                                 
 .٥٤١١غررالحكم، حديث شماره  - ١
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ن كرده باشـد تـا مـا دغدغـة رزق      و لذا بايد رزق ما را از قبل تأميرسيم  نمي
نداشته باشيم و به همـين جهـت اوليـاء ديـن دائمـاً مـا را متـذكر ايـن نكتـه                       

شود، ولي فرصـت       رزق بيشتر نصيب شما نمي     ،كنند كه؛ با حرصِ بيشتر      مي
انَّ الـرزق لا    ...«: فرماينـد    مـي  �پيامبر خدا . بريد  بندگي خود را از بين مي     

 يعنـي؛ رزق را حـرصِ   ٢»راهـةُ كـارِه    و لا يـصرِفُه ك     يجره حـرص حـريصٍ    
البته اگر انسان  . حريصان افزون نكند و تنفر و ممانعت افراد، نقصانش ندهد         

اش را نسبت به افراد جامعه درست انجام بدهد و در اين رابطـه             مؤمن وظيفه 
ر گوينـد گرفتـا      استفاده كنـد، ايـن را نمـي        آيد  كه برايش پيش مي   رزقي  از  
به راحتـي   مورد نياز    رزق    آن اين همان بندگي است كه در كنار      . شدن  رزق
» عليـه  االله رحمة«به عنوان معلّمان درس ديني خدمت حضرت امام خميني . رسد مي

 براي خدا درس بدهيد، حقوقتـان را هـم          ناشما معلّم « :بوديم، فرمودند  رفته
زش و پرورش به مـا      اگر ما براي خدا درس بدهيم، بالأخره يا آمو        . »بگيريد

 شما به مـن بگوييـد مگـر         .رسد  د يا از طريق ديگر رزق ما مي       ده  حقوق مي 
كـدام    كردنـد و هـيچ      جز اين است كه پيغمبران، به صرف عبوديت كار مي         

كـه  . اهي وسـيع  شد و گ ـ    رزق نبودند؟ آري؛ گاهي رزقشان تنگ مي        هم بي 
  .يمپرداز االله بعداً به آن مي شاء  ن ديگر است و إيآن بحث

  وظيفة انسان بندگي است
 هـر وقـت     ،كنار اين عبوديت  . اند     محض بوده  عبوديتدر مقام   پيامبران  
نخلـستان   �المـؤمنين   بينيـد اميـر     اگر مـي  . كردند  آمد كار هم مي     پيش مي 

                                                 
  .٩٢١الفصاحه، قسمتي از حديث شماره   نهج- ٢
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هـا احـداث      بـراي كمـك بـه انـسان       هـا را      كردند، ايـن نخلـستان      درست مي 
خداونـدي  . زق نداشـتند ة روقت هم دغدغ بينيد كه هيچ نمودند، ولي مي  مي

د شـما را بـراي بنـدگي آفريـدم و اگـر گرفتـار رزق شـويم از                   فرماي  كه مي 
مانيم، پـس حتمـاً دنيـايش را طـوري نيافريـده اسـت كـه مـا                    بندگي باز مي  

كنــد و  گرفتـار رزق شــويم، چـون خداونــد حكـيم اســت و كـار لغــو نمـي     
يعنـي  . شـود   يتكليفي كه از طاقت بنـده بيـرون باشـد، از حكـيم صـادر نم ـ               

اگـر  ! بگويد برويـد لانـه    ها    به آن بندد و     ها را نمي    وقت حكيم پاي مرغ     هيچ
 بـه جهـت ايـن       د و در نتيجـه    دنيـا باش ـ    گرفتار رزق دنيا شدن لازمة زندگي     

فرمـوده اسـت مـا      از طرفـي    وقـت     پردازيم و آن  نتوانيم به بندگي ب    گرفتاري
 كنـيم؟ پـس معلـوم       ، پس چه موقع بندگي    خلق كرديم  شما را براي بندگي   

 رزق حقيقـي مـا   ، دنيا را طوري آفريده است كه بـا انـدك فعاليـت     شود  مي
، كـه  رسد و نبايد نگـران رزق خـود باشـيم و از وظيفـة اصـلي خودمـان               مي

  . غافل گرديمهمان بندگي خدا است،
: فرمايد   مي ١١٤كه در جلسة قبل عرض شد، حضرت در خطبه            همچنان

، ولـي عمـل بـراي آبـاداني            و به عهـده گرفتـه      خداوند رزق را تكفُّل كرده    
فهم اين مسئله يكـي از اسـرار عرفـاني          . است قيامت را به عهدة شما گذاشته     

ــت ــايچيز. اس ــعور    ه ــي ش ــراي درك آن خيل ــه ب ــست ك ــدگي ه ي در زن
يكي مسئله مرگ است كه چگونه انسان آن را بفهمد و جايگاه            : خواهد  مي

. ســـر رزق در عـــالم اســـت ديگـــري. آن را در حيـــات دنيـــايي بـــشناسد
اگر كسي ايـن مـسئله را بفهمـد، از همـة            : فرمايند   مي �المؤمنين علي   امير

نكنـد  استفاده  البته به شرطي كه از اين موضوع سوء. شود  مشكلاتش رها مي  
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اش  كسي كه بفهمد رزقش را خدا تكفّل كرده است، زنـدگي  . كندو تنبلي   
نشيند   نه تنها يك گوشه نمي     ،شود  يك پارچه عبوديت و تلاش و نشاط مي       

ي فوق زندگي   هايش در افق    كه خداوند خودش رزق را برساند، بلكه تلاش       
در عـين    رزق بخوري كه     اي در اين دنيا     مگر تو آمده  . شود  دنيايي انجام مي  
 ،برسـاند را  اي و انتظار داري خـودش رزقـت           يك گوشه نشسته  تأمين رزق   

ني داشـته باشـي و در راه تحقّـق          اي تا عبوديت انـسا      اي آمده   فراموش كرده 
ايـن  اسـتفاده از      عبوديت بايد همچون انبياء و اولياي الهي عمل كرد، با سوء          

گيـري كـرده      نـشيني كنـد، از آدميـت گوشـه           عملاً اگر كسي گوشه    ،سخن
  .است

  استغفار، عامل ريزش رزق

سـتغفار  الْا  قَد جعلَ االلهُ سـبحانه      «: فرمايند  مي �اميرالمؤمنين   حضرت
 ردباً لبلْقِ    سالْخ ةمحر قِ وزخداوند استغفار را سبب پيوسـته       ؛ يعني ٣»ورِ الر

  . استقرار داده  خواران و موجب رحمت بر آفريدگان داشتن رزق بر رزق
خواهند اين نكته را متـذكّر شـوند كـه        مي حضرت در اين فراز از خطبه     

ادن در دام   و افت ـ   نهـاي منفـي انـسا        گرايش ، رزقشدن    يكي از عوامل تنگ   
بدون فرار از گناه و با غفلـت از         غرب،  تمدن  پيروي از    ما در . گناهان است 
رزقمان تنگ شـد،    در نتيجه    و برق دنيا رفتيم،        به دنبال رفاه و زرق     ،استغفار

و به خوبي مشخص است، ريشة تنگـي رزق در زمـان معاصـر، برگـشت از                 
 ساختيم كه با تـسلط بيـشتر        ي ابزار ي بعد از  ابزار. خدا و رجوع به دنيا است     

                                                 
 .١٤٣البلاغه، خطبه   نهج- ٣
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بر طبيعت، رزق خود را وسيع كنيم، ولي همين ابزارهـا بـه خـاطر غفلـت از         
بينـيم امـروز      رزّاق و اميدواري به ابزارها، چنان رزق را تنگ كـرد كـه مـي              

 گرفتـار رزق خـود هـستند، در         ، بيـشتر از ديـروز     همـه تـلاش     ها با اين    انسان
نولوژي و ساختن ابزارها بـراي زنـدگي بهتـر، بيـشتر از قبـل            كه در تك    حالي

 به گفته يكي از دانشمندان در نقـد ابزارهـاي تكنولـوژي             .اند  پيشرفت كرده 
ماشين حساب براي راحت حساب كـردن، اجـاق گـاز بـراي راحـت غـذا                «

كنـد مـا    ها همه ثابـت مـي     ، اين ......پختن، بخاري براي راحت گرم شدن و        
  .»ايم دنبال راحتي هستيم كه هنوز نيافتهناراحتيم و به 

كنـيم تـا دو وعـده         ساعت كار مـي    ١٨: مردم عادي آمريكا گفته بودند    
رزقتـان را بـا دوري   : دن ـفرماي  در اين فراز مي�ميرالمؤمنين ا .غذا بخوريم 

اگـر رزقـي از دسـتتان       ! ها برگردانيد، اي بشريت     از گناهان و استغفار از آن     
 و علـت را در آن اعمـال         آلودتـان نگـاه كنيـد       عصيترفته است، به اعمال م    

  .بجوييد

  صدقه، عامل نزديكي رزق

اسـتنزِلُوا الـرزق    «: دفرماين ـ  البلاغـه مـي     حضرت در كلمات قصار نهـج     
توانيد كاري بكنيـد      يعني مي . رزق خود را با صدقه فرود آوريد       ٤»بِالصدقَة

 به راحتي در دسترس شما      كه رزق برايتان سخت و ديردسترس نباشد، بلكه       
هـا عمومـاً فكـر        انـسان . شود  دادن ممكن مي     و آن از طريق صدقه     قرار گيرد 

 مالي كه در اختيار دارند، مـال و رزق خـود را         كنند با بخل و نگهداشتن      مي

                                                 
 .١٣٧البلاغه، كلمات قصار شماره  نهج - ٤
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ــام  حفــظ مــي ــي ام ــد، ول ــي �كنن ــشنهاد م ــد و   قاعــدة ديگــري را پي كنن
شـود كـه    ام عالم فـراهم مـي  دادن شرايطي در نظ   از طريق صدقه  : دنفرماي  مي

 انـسان را مـادي و دنيـايي    ،آوري، چـون بخـل    دسـت مـي    هرزقت را آسان ب   
، دادن   مي بندد و با صدقه      ايجاد رزق را بر روي او      هاي معنويِ   كند و راه    مي

كه بـا   آيد، همچنان دست هتر ب  رزق آسان شوند كه     موجب مي عوامل معنوي   
:  فرمودنـد  �خدا  رسول. شود  ا دور مي  ه   انسان  ق از دسترس   عموماً رز  ،گناه

»       هيبصبِ يبِالذَّن زقالر مرحلَ لَيجنَّ الريعنـي؛ انـسان بـا گناهـاني كـه           ٥»...ا 
 نيـست     بـه معنـاي ايـن      البته ظاهراً . گردد  دهد از رزقش محروم مي      انجام مي 
كـه مـا    اسـت     بـه ايـن معنـا        شويم، بلكه   از اصل رزق خود محروم مي     كه ما   

تـأمين رزق دنيـايي   صـرف   شـويم، و تمـام عمرمـان       مـي خـود   گرفتار رزق   
 امام معصوم، اگر از رزق دنيا يك لقمه هنـوز بـراي             بنا بر فرمايش   .شود مي

شود كـه آن لقمـه را بخـورد و بعـد      قدر طولاني مي انسان مانده، عمرش آن 
اي او انـد و بـر      نكته قابل توجه اين است كه آنچه براي انـسان نوشـته           . بميرد

 ه سختي و با گنـاه     آورد، ولي يك وقت ب      دست مي  هاند، آن را ب     تقدير كرده 
دسـت    به راحتـي و بـا انجـام اعمـال الهـي بـه              و يك وقت     آورد  دست مي   هب
  :فرمايند مي �خدا رسول. آورد مي

إنَّ روح الْقُدسِ نفَثَ في روعي إِنَّ نفْساً لَن تموت حتي تستكْملَ            «
ها و تـستوعب رِزقَهـا، فَـاتقُواااللهَ و اَجملـوا فـي الطَّلـبِ و لا             اَجلَ
حقِ   يزطاءُ الربتسا كُمداَح لَنم  طْلُبعـالي        اَنْ يااللهِ فَإِنَّ االلهَ ت ةيصعبِم ه

                                                 
 .٦٢٤الفصاحه، حديث شماره   نهج- ٥
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    هتلاّ بِطاعا هدننالُ ما عيعني؛ حضرت جبرائيل در روح من دميد  ٦»لاي 
كه اَجلش تمام شود و رزقش بـه انتهـا            ميرد مگر اين     هيچ كس نمي   كه

برسد، پس تقواي الهي پيشه كنيد و حرص و هوس را كنترل نماييـد و    
در طلب رزق، راه اعتدال پيشه كرده، هرگز دير شدن رزق، شما را بـه      

رسـاند بـه    تعالي شما را نمي معصيت الهي نكشاند، به درستي كه خداي      
  .با طاعت و فرمانبرداريشت مگر آنچه نزدش اس
رزق مقـدرش را    كـه     ايـن ميـرد تـا       كس نمـي   كنيد هيچ   پس ملاحظه مي  

 رزقـشان را    ،خواهنـد بـا گنـاه       ها صبر ندارنـد و مـي        بخورد، اما گاهي انسان   
هـا   كننـد كـه عجلـة آن    آورند و از اين قاعده مهم الهي غفلـت مـي           دست   هب

 رزق  شدنشان بـه  گرفتار موجبد، بلكهوش ميموجب پديد آمدن رزقشان ن   
  . خواهد گشتحرام 

لا يحملَنكُم اسـتبطاءُ اَمـرٍ علـي اسـتعجاله          «: فرمايند   مي �رسول خدا 
 يعني تصور تـأخير كـاري وادارتـان         ٧؛»االلهَ عز و جلَّ لايعجلُ بِعجلَة اَحد        فَإِنَّ

تعالي بـه جهـت عجلـة كـسي،           نكند كه آن را به شتاب بخواهيد، كه خداي        
  .كند عجله نمي

را است و لذا آنچـه       شان كم   ها صبر در بندگي     مشكل اين است كه آدم    
. آورند  دست مي  هحرام ب طريق  از  شده است   برايشان به صورت حلال مقدر      

كند، بلكه رزق شـما       رزق شما را افزون نمي     ، تحرك غير معتدل شما    ؛يعني
در كتــاب  »دوو«شــركت خــودرو ســازي مــدير عامــل . كنــد را حــرام مــي

                                                 
  .٨٥٣الفصاحه، حديث شماره   نهج- ٦
 .٢٥٢٧، حديث شماره الفصاحه نهج - ٧
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قدر من مشغول كار هـستم        آن«: گويد  مي» ها از طلاست    فرش خيابان   سنگ«
كه مـرا از فرودگـاه تـا          كه در حين مسافرتم با كمي آب و صابون در حالي          

طـور طـلا جمـع      لـذا مـن همـين     كنم و   د استحمام مي  نبر  جلسه كنفرانس مي  
 ،سـيم چـه شـده اسـت كـه يـك انـسان             نبايد از خودمان بپر   آيا ما   » .كنم  مي

كند كه فقط به قـول خـودش طـلا جمـع              طور تفسير مي    زندگي خود را اين   
كند، به طوري كه فرصت يك استحمام به طـور طبيعـي را نـدارد؟ آيـا                   مي

ها نجـات دهنـد،     نيامدند ما را از همين هلاكت�پيامبران و ائمه معصومين   
لي در ابديت خود كنيم و يا در ايـن   بنا بود ما خود را شايستة حيات متعا       آيا  

 اسـمش   ايـن كارهـا   !  پـس چـه موقـع زنـدگي كنـيم؟          دنيا طلا جمع كنـيم،    
پـس بايـد   .  اسـت وري از انـسانيت د تحرك و توسعه اسـت، ولـي رسـمش     

امـام  . گويـد   امام براي درست زندگي كردن چـه مـي          بفهميم تلاش كنيم تا  
ــي ــد م ــي : فرماي ــترس م ــاه رزق را ديردس ــد و صــدقه گن ــازل ،كن  رزق را ن
  .آيد نمايد، يعني به راحتي آن رزق در نزد تو مي مي

   سختي در زندگيريشة
كنيم در اين دنيـا   كردن، يكي اين است كه فكر مي  زندگي   سخت ريشة
ايم در اين دنيا تـا بنـدگي    كه آمده  فقط رزق درآوريم، در حالي     تاايم    آمده

 چه در بندگي خـدا بيـشتر      كنيم و خدا رزق ما را به عهده گرفته است و هر           
: فرمايد   در قرآن مي   خداوند. كند  تر رزق ما را تأمين مي        راحت همت كنيم، 

اي نيـست      يعنـي هـيچ جنبنـده      ٨»الْاَرضِ الّا علَي االلهِ رِزقُهـا       ما من دابة في   «

                                                 
  .٦ سوره هود، آيه - ٨
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 پس وقتـي تـأمين رزق را بـه عهـده      .ق او بر عهدة خدا است     كه رز   مگر اين 
آن  خلـق كـرده اسـت،        ي ما را بـراي كـار ديگـر        شود كه  ميگرفته، معلوم   

ام و  به عهده گرفتهخودم رزق بندگانم را   : فرمايد  همان خدايي كه مي   وقت  
ها را براي عبـادت       د آن فرماي  ام، مي   درآوردن خلق نكرده    ها را براي پول     آن

كه خـدا رزق      كنم به بهانة اين      دوباره عرض مي   البته .ام  و بندگي خلق كرده   
.  يعنـي از انـسانيت دور شـدن   ، گوشة خانقاه خزيدنا به عهده گرفته، به   ما ر 

در عين توجـه بـه سرنوشـت        آن مرد الهيِ دوران اخير،       »عليه  االله  رحمة«امام خميني 
هاي رجب و شـعبان و        جامعه و دقت در مسائل سياسي جهان، گاهي در ماه         

 نفـس   حكردنـد و بـه اصـلا        هاي مهم مملكتي را تعطيل مـي        رمضان ملاقات 
نگـران رزقـشان نبودنـد و رزقـشان هـم           آري؛ مسلّم    .پرداختند  خودشان مي 

هـاي اجتمـاعي، خـود      ولي در عين توجه به خودسازي، از تحرك      رسيد  مي
گونـه شـوند، مـا مقـصد          عبوديـت  ها اگـر    ك  پس تحر . را جدا نكرده بودند   

 رزق از اين جهت تأمين شـده      . آوريم  دست مي  ه را روي زمين ب    حيات خود 
كنار آن كارها رزق ما هـم   است كه ما كارهاي ديگري به عهده داريم، در          

 خـدا روي     از نيـت بنـدگي      و سد، ولي عكسش؛ اگر زمـين را بگيـري        ر  مي
اي و تمام     زمين غفلت كني، اولاّ؛ خودت دستيابي به رزقت را سخت كرده          

 تو كـه    ثانياً؛ بگو مقصد و هدف زندگي زمينيِ      . شود طلب رزق    زندگي مي 
  د؟وش مي چه ،كني  رزق خود را تهيه مي، مقصدآنبراي رسيدن به 

كنـد، گنـاه    يابي بـه رزق را مـشكل مـي          يكي ديگر از عواملي كه دست     
انَّ الرجلَ لَيحـرم الـرزق بِالـذّنبِ يـصيبه     «: فرمايند  مي �پيامبر خدا . است
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ا كـه بايـد بـه او        شـود، رزقـي ر      يعني؛ انسان با گناهي كه مرتكب مـي        ٩»....
كند و در مقابل، با بندگي خـدا، رزقـي كـه بـراي مـا           برسد از خود دور مي    

من «: فرمايند   مي �خدا  كافي باشد به ما خواهد رسيد، به طوري كه رسول         
    نيب و هنيا بيمف نساَح   االلهِ، كَفَاه           نم اس، والن نيب و هنياَااللهُ ما بر صس لَحير هت

لَحاَص   لانِيااللهُ ع    كَفاه هتراَخلَ لمع نمو هت    يـاهنيعنـي؛ هـركس رابطـة       ١٠»االلهُ د 
بين خود و خدا را نيكو گرداند، خداوند رابطـة بـين او و مـردم را خـود بـه               

كنـد، و هـركس بـاطن خـود را اصـلاح كنـد،                گيرد و اصلاح مي     عهده مي 
ند، و هركس براي آخرت خود عمل كند،   ك  خداوند ظاهر او را اصلاح مي     

چنانچه از اين حـديث شـريف       . خداوند دنياي او را به عهده خواهد گرفت       
آيد اگر ما وظيفة اصلي خود را كه عمل براي آخرت اسـت فرامـوش       برمي

  .كند ي ما را به راحتي تأمين مينكنيم، خداوند امور دنياي

  بصيرتي زيبا

 ١١»ي بِرِزقِ االلهِ لَم يحزنْ علي مافاتـه       من رض «: دفرماي  مي �امام علي 
چـه از دسـتش رفـت انـدوهگين         اگر كسي راضي به رزق خـدا شـد، بـر آن           

رود،  ثابت است، پـس آنچـه از دسـت مـا مـي      هركسرزق  چون   .شود  نمي
همچنان كـه بحـث آن گذشـت،         آري؛   .نبوده تا جاي نگراني باشد    رزق ما   

هـا را   گيرنـد و رزق بعـضي       نـگ مـي   هـا را ت      بعـضي   رزقِ طبق مـشيت الهـي    

                                                 
  .٦٢٤الفصاحه، حديث شماره   نهج- ٩
 .٣٠٥١الفصاحه، حديث شماره   نهج- ١٠
  .٣٤٩البلاغه، حكمت   نهج- ١١
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 تا در تنگي رزق امتحـانش     - اند   كسي كه رزقش را تنگ گرفته       گسترده، نه آن  
 ،انـد  كـه رزقـش را فـراخ كـرده     تواند رزقش را وسيع كند و نه آن   مي -كنند

حضرت در اين جملـة   .  شود و به طلب رزق بيشتر مشغول گردد        بايد مغرور 
كسي كه به رزق خـدا راضـي شـد، غـصّة            : ندفرماي   مي مند   ارزش  العاده  فوق

  .خورد دهد نمي آنچه را كه از دست مي
د، آمـاده اسـت كـه بخوري ـ      برايتان حتماً پيش آمده كه غذايي در سفره         

د و دنبال كاري    شوي   بلند   دشوي  رسد كه مجبور مي      خبري مي  ناگهان به شما  
همـه   اين!  كه عجب دخوري  ، غصّه مي  د، اگر به رزق خود راضي نباشي      برويد

سختي كشيديم براي فراهم كردن غذا ولي آخرش نخورديم و رزق كـس             
كه تو بايد خوشحال باشي كـه اسـباب رزق ديگـري               شد، در حالي   يديگر
اي و به آن هم بايد راضي باشي و مطمئن باشـي رزق تـو نبـوده اسـت                     شده

 فهمـي  اي، مـي  يـزي از دسـت نـداده      رسـيد، اصـلاً چ      وگرنه به دست تو مـي     
يـك بـصيرت اسـت      نسبت بـه رزق      و تحليل     بوده و اين نوع تجزيه    رزقت ن 

و بـه رزق  اسـت  كه انسان متوجه باشد آنچه از دست او رفته، رزق او نبوده         
 كه هماني است كه در دست اوسـت، و راه رسـيدن بـه      خودش راضي شود  

خدا هماني است كه در دست اوست، بقيه رهزن است و راه ما را منحـرف                 
  . كند مي

  فردا نشايد خوردن امروز غمِ

لا تحملْ هم يومـك الَّـذي لَـم      ! يابن آدم «: فرمايـد    مي �باز امام علي  
           االلهُ فيـه ـأتي ـرِكمع ـنم ـكنْ يا ـهنفَا اَتـاك الَّـذي قَـد كمولَي يع كاْتي
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ات  آمـده ات را، بـر روز   غـصة رزق نيامـده   !  يعني اي فرزنـد آدم     ١٢»بِرِزقك
كه اگر فرداي نيامده از عمر تو بود، خداونـد رزق و روزي تـو را در        .ميفزا

پس امـروزت را بـا غـم فردايـي كـه نيامـده بـراي خـود         . رساند  آن روز مي  
  .سخت نگردان

ــا همــين موضــوع مولــوي در مثنــوي داســتان آن گــاوي را  در رابطــه ب
چريـد و      كـه هـر روز از صـبح تـا شـب در مزرعـة سرسـبزي مـي                   گويد  مي
خورد كه فردا     خورد و بعد از سر شب تا صبح غصه مي           هاي آن را مي     علف

رو  هـاي از نـو سرسـبز شـده آن مزرعـه روبـه       باز فـردا بـا علـف    ! چكار كنم 
گـشت و بـاز از شـب تـا صـبح           شد و تا شب به خوردن آن مـشغول مـي            مي

  :گويد مي. نگران رزق فردا بود
  يك جزيـره هـست سـبز انـدر جهـان          

  
  دهـان   گاوي اسـت تنهـا خـوش      اندرو  

  جملــه صــحرا را چــرد او تــا بــه شــب   
  

  تــا شــود زَفْــت و عظــيم و منتجــب    
ــردا چــه خــورم    ــشه كــه ف   شــب زاندي

  
  گردد او چون تار مو لاغر زغـم       

  چــون برآيــد صــبح بينــد ســبزْ دشــت 
  

ــشت     ــبزْ كَ ــصيلِ س ــته ق ــان رس ــا مي   ت
ــوع     ـــا ج ـــاو ب ـــتد گ ـــدر اف ــَـر انـ   ُ الْبق

  
   را چـرد او سـر بـه سـر       تا بـه شـب آن     

ــزع     ـــتد از ف ـــدر تــب اف ـــاز شــب ان   بـ
  

  تـــا شــود لاغـــر زخـــوف منتــــجع    
  كه چه خواهم خورد فردا وقت خَـور         

  
  هــا ايــن اســت خــوف ايــن بقـــر   ســال

  هــيچ ننديــشد كــه چنــدين ســال مــن   
  

  خورم زين سبزه زار و زين چمــن         مي
ـــم    ـــامد روزيــ ــم نيـ ــيچ روزي كـ   هـ

  
   دلـسوزيم  چيست ايـن تـرس و غـم و        

  شـود آن گـاوِ زفـت      باز چون شب مي     
  

ــي ــت  م ـــر كــه آوه رزق رف   شــود لاغ
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كنـد و مـا را متوجـة          را مطـرح مـي    زيبـا   كه اين مثـال       مولوي بعد از اين   
نمايد كه چگونه از نظام الهي كه همواره در حـال             ضعف بينش اين گاو مي    

  :گويد فيضان رزق بندگانش است، غافل است، مي
،جهان اين دشت، آن و تگاواس آننفس  

  
ــان    كــه همــي لاغــر شــود از خــوف ن

  كه چه خواهـم خورد مستقبل عجـب       
  

ـــب    ــازم طل ـــا س ــردا از كج ـــوت ف   ل
اي كـه    نتيجـه از  وجـود نيامـده و لـذا         ههمواره نگران فردايي است كه ب ـ       

امروز بايد از زندگي خود بگيـرد غافـل اسـت، مولـوي سـپس بـه مـا روي                    
  كند كه مي

  ي و كـم نامـد ز خَـور        هـا خـورد     سال
  

ــر    ــي نگ ــن و ماض ــستقبل ك ــرك م   ت
ــادآر     ــوت خــورده را هــم ي ــوت و پ   ل

  
  منگــر انـــدر غــابر و كــم بــاش زار    

همه نگران آينده باشي كه نيامده است، كمي هم بـه             كه اين   به جاي اين    
جـا   گذشته بنگر كه چگونه به راحتي گذشت و نگراني تو نسبت بـه آن بـي    

  .بود
شـوند كـه اي پـسر         ر مي شان همين نكته را متذكّ    حضرت در آن فرمايش   

ما امروز . ز خود حمل نكن بر امرو   را كه هنوز نيامده است     يقزغصة ر ! آدم
 و مـسلم آنچـه در       اي داريم و براي انجام آن روزمان را شروع كنـيم            وظيفه

كند، و چون خداونـد     امروز نياز داريم، خداي خالقِ امروز برايمان خلق مي        
. كنـد   رد، نياز مربوط به فـرداي مخلوقـاتش را نيـز خلـق مـي              فردا را خلق ك   

كه ما نيازهاي فردايِ خود را در پيش خود نـداريم چـون هنـوز فـردا را                اين
آري؛ فردا هم بايد كاري كه به عهدة    .  فردا را خلق كند    رزقخلق نكرده تا    

اشكال . رسد  حتماً مي و   هم به عهدة خداست      رزق فردا . ، انجام دهيم  ماست
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رزق   بـي كـه  كنيد، براي ايـن  امروز كاري را شروع مي     است كه شما    ايندر  
 آن   در نتيجـه   خوريـد و     مي  آن روز را    از اول صبح غصة رزق     نشويد، و لذا  

خورديـد   مـي د و غم چيـزي را  دهي تان است انجام نمي هكاري را كه به عهد    
ا فـرد  حال با ايـن نـوع تفكـر، چـون پـس        شد،    ها محقّق مي    كه بدون اين غم   

 روز كارمـان    و خلاصـه هـر    خوريـد،     آيد، غصّة رزق روز بعدش را مـي         مي
 و در نتيجـه از  ،آمـد   دنبال چيزي كه خودش به وقـتش مـي          رفتن به  شود  مي

مانيـد و بعـد در     درمـي اسـت انسان  زندگي  بندگي خدا كه محتواي حقيقي      
د، يبينيد سخت از زندگي خـود ناراضـي هـست        كنيد مي   خودتان كه تأمل مي   

  .رسيديد، دست نيافتيد  به محتواي معنوي كه بايد ميچون
نگراني رزق فردا را بر امروزت حمل نكن،        : فرمايد   مي �امام معصوم 

اگر فردا جزء عمـرت باشـد،        ؛»فَانه انْ يك من عمرِك يأت االلهُ فيه بِرِزقك        «
 اسـت تمـام     فردايي كه هنوز نيامده   . رساند  خدا در همان فردا رزق تو را مي       

  .روزي كه آمده است را از دست دهيذهنت را مشغول نكند تا 

  هاي پوچ غم
اي رزق حقيقـي تـو بـه          حـالا كـه متوجـه     : فرمايند  مي �حضرت علي 
فَلا تحملْ هم سنتك علي هم يومك، كَفاك كُلُّ يومٍ علَـي            «. آيد  سوي تو مي  

 يها فرا بـر امـروزت تحميـل مكـن، كـه          پس غم رزق يك سال خود        ١٣؛»م
  .كه تو در آن هستي، تو را بس استرزق همان روزي 
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دويـدن داشـته       از دنبـال نـان     تر   بزرگ ي كار خواهيد در زندگي    اگر مي 
سـالة خـود را بـر     فرمايـد غـمِ رزق يـك    كـه مـي   را هئلباشيد، بايـد ايـن مـس    
ن در عـي اي كـه      هـستند عـده   . براي خـود حـل كنيـد      امروزت تحميل نكن،    

 از كـار    تر  خواهيد كاري بزرگ    ميشما   اگر   .اسير رزقند  ،معموليدينداري  
 عـالم خلقـت دسـت    هـا و اسـرار   معمولي انجام دهيد و به بزرگي  هاي    انسان
 آگاه شويد و حقيقتـاً ايـن جملـه           مهم  د، بايد بتوانيد از اين انحراف     پيدا كني 

 يومـك الَّـذي لَـم    لا تحملْ هـم «حضرت را مبناي كار خود قرار دهيد كـه    
  كمولَي يع كاْتبـر روح و روان خـود    را كه نيامده اسـت    غم آن روزي   ؛»ي 
ن را براي ما روشن      خودشا رمز و راز بزرگيِ    �المؤمنين  امير. تحميل نكن 

در . دهـيم  مان را از دست مي  زندگي كنند، و ما با غفلت از اين موضوع،         مي
يا تفكّرت را بده دست من، كه خودت        ! ناسخودت را بش  : فرمايند  واقع مي 

ي را بر زندگي خـود تحميـل     بفهمي چه مشغوليات پوچ    ارا به تو بشناسانم ت    
 رزق همان روزي كه تـو   يعني »كَفاك كُلُّ يومٍ علَي ما فيه     «؛   آري .اي  كرده

ات در     و جهـت انجـام وظيفـه        براي زنـدگي   ،در آن هستي، تو را بس است      
ريـزي    تر براي آينده برنامه     دقيقهر چه   تري فكر كن،       مهم به مسائل  اين دنيا 

مهم اين اسـت كـه امـروزت را     . هاي بلند منما    بكن، ولي خود را اسير آرزو     
 كـه   وردن رزق، از دسـت نـدهي، آن هـم رزق فردايـي            دست نيا  هاز ترس ب  

ما انتظار داريم خداونـد رزق فردايمـان را     . هنوز نيامده است تا رزقش بيايد     
 بنا  فردا بدهد و، بدهد، در حالي كه او بنا دارد رزق فردا را         امروز مدهكه نيا 

كنـد    اگر بنده هم عجله كند، خداوند عجلـه نمـي          �خدا  به فرمايش رسول  
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»       داَح لَةجلُ بِعجعلَّ لا تج وزنَّ االلهَ عيعني خداونـد عزّوجـل بـا عجلـة          ١٤»فَا
اش را برسـاند،      د رزق بنـده   كنـد، و همـان مـوقعي كـه باي ـ           بنده، عجله نمـي   

  .رساند مي
 براي وظايفي كه بايد آينده به دوش گرفت كسي ضـربه         ريزي  از برنامه 

خواهـد رزق   كه نسبت به رزق آينده حريص اسـت و مـي   خورد، از اين  نمي
شود كه    خورد و داستان آن گاو مي       دست آورد، ضربه مي    هآينده را امروز ب   

 غـصة رزق فـردا      .كه هنـوز نيامـده بـود      خورد    ي را مي  يك عمر غصة فرداي   
در ادامـة    �المـؤمنين   اميـر .  امروزت را از دست بدهي     شود كه   موجب مي 
اگر اين سالي كه در پيش است جزء عمر تـو باشـد،             : فرمايند   مي ٣٧٩كلام  
، رزق همـان روز را كـه قـسمت تـو     آن در هـر فردايـي از هـر روزِ     خداوند  

 اگـر آن     و »لِّ غَد جديد مـا قَـسم لَـك        سيؤتيك في كُ  «ند  رسا  است به تو مي   
سال در شمار عمر تو نيست، پس غم تو براي آن چه از آن تو نيست، براي                 

 »فيمـا لَـيس لَـك      السنةُ من عمرِك فَما تصنع بالْهم      و إنْ لَم تكُن   «؟  چيست
وردن  غـصة هفتـة ديگـر را خ ـ         آيا فردا بميرم،   پسبنده   اگر مقدر است     پس

  !منطقي است؟

  مثل آتشفشان، فعال و مثل دريا، آرام
 عميقـاً  �هاي امام معـصوم  گري گذارد هدايت دو عامل است كه نمي 
يكـي جهـل بـه معـارف ديـن، و يكـي هـم وسوسـة         : وارد زندگي ما بـشود  

 كـه در  ييهـا    كه با انـواع ترديـدها و شـبهه           وسوسة شيطان اين    نمونه. شيطان
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 و امامــان �فرمــايش پيــامبر اكــرمكنــد   ش مــيآورد، تــلا ذهــن شــما مــي
از تـصميمات  نشود و عملاً شما را فهميده  در بارة رزق به خوبي    �معصوم

گويـد تـا    تلاش كنيد بفهميد امام چه مـي     . حروم كند م   بزرگ براي زندگي  
كسي كه اين اسرار را بفهمـد،      . شويد   آرام   ، فعال و مثل دريا    ،مثل آتشفشان 
جايگاه رزق در هستي آگاه شد      اگر انسان از    .  نه ترسو  گير است و    نه گوشه 

ــه اســت  ــا او چگون ــد رابطــة رزق او ب ــسياري از ، شــيطان از و فهمي ــأثير ب ت
  . شود  ميهايش مأيوس وسوسه

و لَن يسبِقَك الي رِزقك طالب، و لَن يغلبك علَيـه  «: فرماينـد   ميدر ادامه   
    ئَ عطبي لَن و بلَك    غال رقُد ما قَد كيعني بر آنچه رزق تو اسـت كـسي        ؛»ن 

شود   غالبي در اين امر بر تو چيره نمي      تواند سبقت بگيرد و هيچ شخصِ       نمي
  .ه برايت مقدر شده تأخير نپذيردكه رزق تو را از تو بگيرد و آنچ

ن طريـق دور    آ. آمـد   برايتان پيش آمده كه رزقتان از طريق خاصي مـي         
 شـويد   بعـد متوجـه مـي     ، ولـي    وريدخ  صدمه مي كنيد حالا      مي ود، فكر ش مي
ود و از ايـن بـه بعـد راه          ش ـ مـي  ديگر بـاز     آيد، طريق     مشكلي پيش نمي  هيچ  

كننـد از      فكـر مـي    هـا   بعضيگردد،    طريق ممكن مي  ان، از آن    تصاحب رزقت 
حـضرت  . تواننـد بـه مـا صـدمه بزننـد            مـي   مـا  رزقطريق به تنگنـا انـداختن       

كـسي قـرار نـداده       چنين قدرتي را خداوند در اختيـار         :فرمايند   مي �علي
ر شـده   وقتـي كـه مقـد     درسـت همـان     ، حتّي آنچه برايت مقـدر شـده         است
  .افتد رسد و تأخير نمي مي

، در تبريـز  موقعي كه نجف بـودم « :فرمايند  مي» عليه  االله  رحمة«علامه طباطبائي 
 مـان بـود و بـراي        كـشاورزي هـاي     زمـين حاصل  كه  شد و پولي    جنگ  
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رج زنـدگي  رسيد ديگر نرسيد، و من همچنان در فكـر خ ـ       ام مي   خرجي
نشسته بودم، احساس كـردم   مطالعه  طور كه پشت ميز       همينخود بودم،   
فتم در را باز كردم ديدم يـك آقـاي بلنـد قـدي              زنند، ر   در خانه را مي   

 هـستم، خـداي عزّوجـل بـه تـو      ليو حسين پشت در بود، گفتند من شاه  
ده سال كـه مهمـان مـا بـودي، چـه      اين هج: گويد ميرساند و  سلام مي 
اي و بـه   نرسانديم كه حالا مطالعاتـت را تعطيـل كـرده     رزق تو را موقع

متوجه شدم عجب مـن  .  و خداحافظي كرد و رفت   اي؟  هفكر رزق افتاد  
: ، چند سؤال برايم پيش آمد     ام   و از جايم تكان نخورده     پشت ميز هستم  

، در حالي كه پشت ميز بودم، ديگـر    رفتم كه چگونه پشت در     يكي اين 
كه اين آقـا   اينكه منظور از اين هجده سال چه موقعي است و سوم   اين

كه لباس بـسيار سـاده و     معرفي كرد، در حالي ولي حسين  خودش را شاه  
 و در    پـشت ميـز بـود      مبدنرايم حل بود كه     فقيرانه داشت، سؤال اولم ب    

سـال هـم       در مورد هجده   . است ، روحم چنين سيري را داشته     عين حال 
سـال اسـت كـه معمـم شـده و لبـاس        هفكر كـردم، متوجـه شـدم هجـد      

كـه روزي     باقي بود تا اين    برايم    ولي سؤال سوم   .ام    روحاني به تن كرده   
روي آن نـام  زدم، يـك قبـر را ديـدم كـه        در قبرستان داشـتم قـدم مـي       

ل پـيش رحلـت     سـا  ٣٠٠، متوجـه شـدم كـه         نوشـته بـود    ولي حسين  شاه
  ».كرده
 از بـرزخ مـأمور بـوده چنـين تـذكري بـه علامـه                لـي و حـسين   ظاهراً شاه 
 عرض من   .ظهور برزخي : گويند  ه اين حالت مي    بدهد و ب   »عليه  االله  رحمة«طباطبائي

 متذكّر شده كه دوست ندارم مؤمني       »عليه  االله  رحمة«اين است كه خداوند به علامه     
 صرف اين شود كه حالا    درخشد، وقتش   كه از قلمش نور معرفت اسلام مي      

اش است    قدر مواظب بنده    گاهي خدا اين  . رسد  رزق من از تبريز چگونه مي     
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آيـا  . د، رزق تـو تـأمين اسـت بـه كـار خـود بـرس       شـو  كه به او متـذكّر مـي      
رونـد دراز    شـنوند، مـي     وقتـي ايـن مـسئله را مـي        » عليـه   االله  رحمـة «طباطبـائي  علامه
 و كتابـت را كنـار    بحـث رس و مطالعـه و د    خوابنـد و ديگـر      ند و مي  كش  مي
شـود؟ آري بنـا بـه فرمـايش      ور مي ؟ و يا شور بندگي در او شعلهگذارند  مي

يعني چون   ؛١٥»انَّ االلهَ تعالي إِذا اَحب عبداً جعلَ رِزقَه كفافاً        « :�رسول خدا 
اي را دوست داشته باشد و محبت خاصي بخواهد بـه او بكنـد،     خداوند بنده 
اش   دهد، در حدي كـه نيازهـاي منطقـي          در حد كفافش به او مي     رزق او را    

 تـا بتوانـد همـان كـاري كـه خـدا             برآورده شود و گرفتار ثروت دنيا نـشود       
خيلـي چيزهـا از قبـل بـراي مـا      . دوست دارد از طريق آن بنده انجـام گيـرد         
ــدازه  يكــي از آن . اش مــشخص اســت تقــدير شــده اســت، يعنــي حــد و ان

كه كـدام بايـد مـرد باشـيم و          تقدير شده، جنس ماست     چيزهايي كه از قبل     
 طول عمر ماست و از جمله آنچه از قبل        ،و يكي ديگر  . كدام بايد زن باشيم   

تقدير شده، رزق انسان است، اين است كه حـضرت در انتهـاي ايـن كـلام                 
 پـذيرد آن   تأخير نمي؛ يعني١٦»و لَن يبطئَ عنك ما قَد قُدر لَك      «: دفرماين  مي

آري؛ اگـر فعاليـت كـردي كـه رزقـت           . رزقي كه براي تو مقدر شده است      
شود، ولي اگر در بندگي خدا        شود زحمتت زياد مي     افزون شود، افزون نمي   

ديگـر بـراي    . آيـد   دست مي  هتر ب   تر و پربركت    فعاليت كردي، رزقت راحت   
در رابطـه بـا تـأمين خـاصّ رزق در           . كنـي   دست آوردن رزق، جـان نمـي       هب

ضـمنت لاَهـلِ الْعلْـمِ       «:فرماينـد   مـي دسي داريم كه حضرت حـق       حديث ق 
                                                 

 .٦٨١، حديث شماره الفصاحه نهج - ١٥
 .٣٧٩غه، كلمات قصار، شماره البلا  نهج- ١٦
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ام، ايـن ضـمانت، ضـمانت          يعني رزق اهل علم را ضمانت كـرده        ؛»اَرزاقَهم
بـراي   ها مقدر شده است    اي همة انسان  خاص است، يعني همان رزقي كه بر      
 بـه   كـه    اسـت    ايـن تضمين خاص    و آن    اهل علم به نحو خاص تضمين شده      

كـاري    ها كـه بـا دغـل         بعضي  درست عكسِ  .رساند  ها را مي     رزق آن  راحتي
 دسـت آوردن رزقِ  ها در ب ـه ـ دسـت آورنـد، ايـن    ند رزق خود را بهخواه  مي

هـا و دردسـرها    كنند ايـن پيرايـه   فكر ميبه اشتباه  كنند و      جان مي   مقدر شده 
كـه   و همـه رزقـشان اسـت، در حـالي          اند همه   كه اطراف خود درست كرده    

، بـه   اندازد   مي ناكه باد پرِ كاهي را جلوي پايش        ن رزقشان باشد، مثل اي    آنچه
، خـود را  گيريـد كـاه را ب اگر شما دنبال باد دويديد تا پرِولي . رسد  ميها  آن

  .اندازد كاه را هر جا مصلحت بود ميايد و در نهايت هم باد پرِ خسته كرده

  معني خوب امتحان دادن

 ـ  مـن   «: فرمايند   مي �حضرت علي   كـسي كـه   ١٧»هعـاش فَعلَيـه رِزقُ
انـه  «: فرماينـد  و نيـز مـي  . كند بر خداست كـه رزقـش را بدهـد          زندگي مي 

    ل لادالْاَو والِ وبِالْاَم مهبِرتخييبته     يمسبِق ياضالر و هقرِزطَ لاخالس يعني  ١٨»ن 
كند چه كسي به رزقـش   خداوند از طريق امتحان با مال و فرزند، روشن مي       

كه خدا به او داده ناخشنود است و چه كـسي بـه قـسمت و رزقـش راضـي                    
است، چون وقتي كسي كه به واقع به خداوند و به برنامه حكيمانة او ايمـان                
و . آورد، هر چه و به هر شكل از خداونـد برسـد، بـراي او پـذيرفتني اسـت        

                                                 
  .١٠٩البلاغه، خطبه   نهج- ١٧
 .٩٣البلاغه، كلمات قصار، شماره   نهج- ١٨
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دگي مـا در ايـن   پس موضوع اصلي زن ـ  . اين است معني خوب امتحان دادن     
. دادن اسـت      دنيا زيادي و كمي مال نيست، موضوع اصلي ما خوب امتحـان           

درست در ذهنتـان   راز كمي و زيادي رزق بايد از طريق اين سخن حضرت      
جا بيفتد و مفهوم شود تا نه بـه صـورت منفـي و نـه بـه صـورت افراطـي در         

لَـيس  «: فرماينـد  مـي  �عليحضرت  رابطهدر همين . مورد آن عمل كنيد   
    كْثُراَنْ ي ريالْخ        ـريالْخ ـنلك و ،كلَـدو و مالُك        و ـكلْمع كْثُـراَنْ   اَنْ ي  ظُـمعي

        ـكبر ةبـادبِع اسالن يباهاَنْ ت و كلْمخيـر و خوشـبختي در آن    يعنـي ١٩؛»ح 
نيست كه مال و فرزند و قدرتت زياد باشد، بلكه خيـر و خوشـبختي در آن                 

ات را گـسترش داده و نـسبت          است كه علم تو زياد باشد و حلم و شكيبايي         
  .ه باشيبه بقية مردم عبادت پروردگارت را بيشتر پيشه كرد

گـوييم   عـد مـي  و باندازيم  ميخودمان را در شرايط اضطراري     ما عموماً   
كنم كه گربه حـلال شـود     كاري مي:طرف گفته بود. اي ديگر نداريم    چاره

م و  انـداز  مـي  اي در كيـسه گربـه را   : گفـت ! چطـور :  گفتنـد  .و مي خورمش  
روم تا جايي كه ديگر پاهايم طاقـت   راهه مي روي دوشم مي گذارم و به بي     

چيزي هم بـراي خـوردن پيـدا        جا هيچ  رفتن و برگشتن نداشته باشد و در آن       
ميرم و لذا همان گربه را وقت بايد گربه را بخورم تا از گرسنگي ن      نشود، آن 

كنـيم،     مـي  ريـزي   برنامـه طور     خودمان همين  يار ما بعضي مواقع ب    .ورمخ  مي
يم بـه  شـو   مياندازيم و بعد هم مجبور بركتي مي خودمان را در تنگناهاي بي    

اين تمدن با ما كاري كرده اسـت كـه        . آن تنگناها تن بدهيم   احكام و لوازم    
آمـديم   شهر بهگاومان را فروختيم يا كشتيم، بعد . ايم خور شده همة ما گربه 

                                                 
 .٩٤ كلمات قصار، شماره - همان - ١٩
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در ايـن دنيـا   گويد آقا مگر  ميبعد . در صف تقسيم شير پاستوريزه ايستاديم   
سـت، ولـي از پـستان گـاوت در          ايك ليتر شير حقّم نيـست؟ آري؛ حقّـت          

بـه  كـه گـاو را     بـه جـاي ايـن     شما  ولي   .هاي جانبي   با آن همه بركت   ! مزرعه
نيازهـاي  و هـم بـا شـير آن بـسياري از             شـيرش را بخـوري      هـم ببري  صحرا  
جـاي    بـه تر    مه مهم و از ه  .  را خواستي  ي رفاه شهر  ،يات را تأمين كن     زندگي
ــن ــه  اي ــدگي و از آك ــت از آن زن ــير و ماس ــت ،ن ش ــش را در  روح آرام

  ولي دسـتيابي بـه رزقـت تنـگ شـده           به ظاهر آرام  ، حالا جسمت    نگهداري
 حـالا فـشارهاي   ي در مزرعـه، هاي جـسم  ، در نتيجه به جاي آن سختي   است
ديگـر از سـاندويچ و كافـه تريـا و رسـتوران           . گزين شـده اسـت     جاي روحي

هاي دشت و صحرا براي تـو عـذاب اسـت، حـالا      و سختيآيد،   خوشت مي 
راست هـم   . اي ندارم   گويي چاره   اي، مي   طرار انداخته كه خود را در اين اض     

ع هم و يك گربه و ديگر هيچ، به واق   اي     مانده ي كه تو   شرايط گويي، در   مي
  .اي نداري  گربه چارهجز خوردن

اي كـه      خـود صـحه نگـذاريم و از برنامـه          هـاي كاربنابراين مـا بايـد بـه        
 براي راحتـي مـا در دنيـا و آبـاداني قيامتمـان فـراهم كـرده غفلـت                    وندخدا
ها    حريص شدند، قيمت   وگرنه وقتي نظام جامعه طوري شد كه افراد       . نكنيم

 ،كند ها را پر مي  زندگياسركند و اضطراب و اضطرار سر       هم دائم تغيير مي   
مـزة   تـا     بايد بكشيم  هاي سنگيني   كه جامعه به تعادل برسد، زحمت       براي اين 

هـاي   هـايي اسـت كـه انـسان       و تنها راه، برگشت به توصـيه      . تعادل را بچشيم  
  .اند معصوم در تحليل رزق در عالم هستي به ما كرده
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ورد رزق را در انتهاي اين سلسله بحث سخنان ائمه معصومين در م ـ       بنده
شاءاالله بـا نـوري كـه از طريـق سـخنان              آورم تا إن    همراه با شرح مختصر مي    

  . بندي خوبي دست يابيد افتد به جمع  بر قلب شما مي�معصوم
انَّ االلهَ تعالي ينزِلُ الْمعونةَ علي قَـدرِ الْمؤنـة    « :فرمايند   مي �پيامبر خدا 

نـي؛ خداونـد كمـك و خـرج خـود بـه        يع٢٠»لْبلاءو ينزِلُ الصبر علي قَدرِ ا     
كـه صـبر را    كند، همچنان ها نازل مي ها را به اندازة نياز و احتياج انسان     انسان

حال با اين سخن بايد مطمئن بود آنچه به         . كند  بر اساس وسعت بلا نازل مي     
رسـد، نيـاز مـا        رسد و آن چيزي كـه نمـي         واقع نياز ماست از طرف خدا مي      

بنـابراين  . ايم  خودمان را بدون دليل گرفتار نيازهاي كاذب كرده       نيست و ما    
به جاي اصرار و تلاش براي رفع آن نيازها بايد تـلاش كنـيم خودمـان را از         

كننـد تـا    ها آزاد كنيم و متوجه باشيم ما را بـا امـوال و اولاد امتحـان مـي          آن
  .روشن شود چه كسي نسبت به رزق خدا ناراضي و چه كسي راضي است

و «: االله عـزو جـلّ       يقـول  �االله  قال رسـول  :  قال �جعفر  عن ابي 
عزتي و جلالي و عظَمتي و كبريـايي و نـوري و علُـوي وارتفـاعِ                
        ـستلَب و هاَمر هلَيع تتتلاّ شا وايلي هع واهه دبع رثوكاني، لا يم

    هقَلب لْتغش و ياهند ليهلَـه             ع ترلاّ مـا قَـدهـا انم هاُوت لَم بِها و . و
لا «عزتي و جلالي و عظَمتي و نـوري و علُـوي وارتفـاعِ مكـاني                

 كَفَّلْــت كَــتي ولائم هفَظَتحــتلاّ اسا ــواهلــي هع ــوايه ــدبع رثــوي

                                                 
 .٧٧٦ حديث شمارهالفصاحه نهج - ٢٠
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       لَه تكُن قَه ورِز ضينوالأَر ماواتكُـلّ تـاجِرٍ        الس ةجـارراءِ تو نم
  ٢١.»وأتته الدنيا و هي راغمةٌ

 فرمودنــد كــه خداونــد �خــدا رســول: فرماينــد  مــي�حــضرت بــاقر
  :فرموده

به عزّت و جلالم و عظمت و كبريايي و نور و علـو و برتـري مـوقعيتم                  
كنـد    اي خواست خود را بر خواسـت مـن مقـدم نمـي              قسم؛ هرگز بنده  

كه امورش را پريشان و دنيايش را به هم ريخته، و قلبش را بـه                 مگر آن 
ام،  بــرايش مقــدر كــردهآن مـشغول كــرده و از دنيــا بــه او مگـر آنچــه   

  .رسانم نمي
و به عزّت و جلال و عظمت و نور و علو و برتري مقامم سوگند، هيچ                

كـه   كنـد مگـر ايـن    اي خواست من را بر خواست خود مقـدم نمـي         بنده
ها را كفيل رزقش     ها و زمين    كنند و آسمان    ام او را محافظت مي     ملائكه
دهم و براي او برتر از تجارت هر تاجري خواهم بود و دنيا در                قرار مي 

  . آورد عين تواضع به سوي او رو مي
حال در اين روايت گرانقدر كمي تأمل كن كه خداوند چه رازهايي را             

ها پيروي از     گي زندگي انسان  گويد علت آشفت    مي. گشايد  اش مي   براي بنده 
اگـر بنـدة مـن؛    : فرمايـد  و مـي  -جاي اطاعـت از خواسـت خـدا     به-ميلشان است   

كننـد و   خواست مرا بر ميل خود حاكم كرد، ملائكه من او را حفاظـت مـي      
كنند و خود مـن   آسمان و زمين براي رزق در حد كفاف براي او تلاش مي        

                                                 
 .٣٣٥ ص٢ ج،اصول كافي - ٢١
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آيد به جـاي    و دنيا به دنبال او مي      ماوراء هر تاجري به كمك او خواهم بود       
  .كه او به دنبال دنيا برود آن

هايي دارد ولي در رابطه با بحث ما به نكتة آخر توجه           اين روايت حرف  
به جاي دويـدن بـه دنبـال رزق و غفلـت از اطاعـت              : فرمايد  بفرماييد كه مي  

خدا، اگر اطاعت از خـدا را تـرجيح دهـيم و در حـد وظيفـه تـلاش كنـيم،                    
  .گيرند ونه همة عالم در خدمت ما قرار ميچگ

  »و بركاته االله  عليكم و رحمة والسلام «



 

 ها مقدرات حكيمانه، بستر تعالي انسان





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
ينيا ب لَماعو﴿ !قانرِز قزاَنَّ الر : قرِزكطْلُبي قرِز و هطْلُبت﴾  

هأْتت لَم تفَإِنْ اَن﴿﴾اَتاك   
رزقـي كـه تـو بـه دنبـال آن           : بدان كه رزق، دو رزق است     ! اي فرزندم 

هستي و رزقي كه آن به دنبال تـو اسـت، پـس اگـر هـم بـه سـوي آن                      
  .آيد نروي، آن به سوي تو مي

ي كـه بعثـت     وحي ـ.  پرتوهـاي وحـي اسـت      �الموحـدين   فرمايش امام 
اسـرار   كـه آن حـضرت  بينـيم   كنندة آن است و لذا مـي      آغاز �رسول خدا 

تو رزقي داري كه براي تـو تقـدير         : فرمايند  مي. كند  وحي را به ما تفهيم مي     
آيد و اگـر ايـن نكتـه را بـشناسي، نـه در مقابـل                شده است و به دنبال تو مي      

دست آوردن رزق ذليل خـواهي شـد و نـه اگـر غنـي شـدي،             هكسي براي ب  
  .شتگذ آنجبارانه با مردم برخورد خواهي كرد كه تا حدي بحث 

  رزق؛ هدف زندگي نيست
بنـدة  اش، تـا       تحفة خداسـت بـه بنـده       ،رزق! اي فرزندم : سپس فرمودند 

دسـت آوردن رزق، هـدف    هب ـتنها  نهقيامتش را سامان دهد، پس  خدا بتواند   
 وسيله  به خودش متذكّر باشد كه رزق،     دائم بايد   انسان  زندگي نيست، بلكه    
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آن هـم از طريـق      .  اصلاح شـود    است تا قيامت انسان سامان يابد و       يو ابزار 
 سـپس . دوي  نـه رزقـي كـه تـو بـه دنبـال آن مـي               ،رزقي كه به دنبال توست    

يـا  كني،    دو حالت پيدا مي     اين نكته را در مورد رزقت نفهمي       اگر: فرمودند
  .شوي  خوار مي،فقرموقع كني و يا در   ستم ميمند بودنثروتهنگام در 

  رزق و آباداني قيامت
رد و شـرايط   ما در ابديتي كه شرايط دنيا را نـدا      امروزِقيامت يعني ادامة    

 اگر ما ملكات معنوي مطلوبي براي خود در دنيا          .مخصوص به خود را دارد    
 وجود آورديم، براي هميشه با آن ملكات به سر خواهيم برد، و بر عكـسِ          هب

   تـا فرصـت تغييـر       ،روييم  عالم روبه اين   تغيير خودمان در    جه قابل دنيا كه با و 
داشــته باشــيم، در قيامــت از طريــق بعــد ثابــت را ود بــه ســوي كمــالات خــ

در ايـن دنيـا خـود آدم    . درو خـواهيم بـو   خودمان با حقيقت ثابت عالم روبه   
آباد كند و طوري خـود را بـسازد كـه     خودش راو ابدي بايد بعد هميشگي   

سـر   در آن عـالَم ابـدي بـه       دوست داشته باشد با آن خودي كه ساخته است          
كه   پذيرش باشد، نه اين      تحمل بلكه قابل     و خودش نه تنها برايش قابل      ،ردبب

بخواهـد از خـودش فـرار كنـد،      طوري خود را ساخته باشد كه در آن عالم          
. آيـد   براي انسان امكان فرار از خـود هرگـز پـيش نمـي            در آن عالم    چراكه  

نـي  ، يع اسـت ، در واقع تن خـود را كـشته     كُشد  مثلاً كسي كه خودش را مي     
آن خـودش يعنـي بـا     با  در آن عالم    ، ولي باز     به قتل رسانده   خودش تنش را  

 بـاز همـان كـه       رو اسـت، و     ه روب ـ ،كسي كه خودش خودش را كشته اسـت       
 حـالا پـس از      .ست، چـون تـنش را كـشت       خودش را كشته پيش خودش ه     



١٠٥ ..............................................................ها مقدرات حكيمانه، بستر تعالي انسان

، پـس   رود  مـي بـرزخ   بـه   كـه تـنش را كـشت        كسي   همان   ،جدا شدن از تن   
 همواره رو است كه   ، ولي با خودي همواره روبه     ههرگز از خودش جدا نشد    

  .خواهد از آن فرار كند مي
حالا با توجه به اين نكته بايد به رزق خودمـان بنگـريم، مگـر مـا بـراي                   

خواهيم، حال خودمان هميشه خودمانيم، پـس         آباداني خودمان رزق را نمي    
 بـا خـود   تـر     در ابديت كه خودمان دقيق    بايد در اصلاح خودمان بكوشيم تا       

 اگـر صـرفاً در آبـاداني تـن خـود            .، احساس رضايت كنـيم    شود  رو مي   روبه
 نظـر كـرديم، در       خود اما اگر بر قيامت   . ايم  كوشيديم، غفلت از خود كرده    

اگـر بـه سـاختمان و در و ديـوار و      ايـم،  مـان نظـر كـرده    واقع بر خود واقعي   
خواهـد  نظر كرديم، بر آن خودي كه قيامـت ظهـور كامـل              مقاممدرك و   

ايـم   نظـر كـرده  جـايي   به  ايم، اما اگر به قيامت نظر كرديم،          كرد، نظر نكرده  
هـا ديگـر      ايـن اسـباب   جـايي كـه       كه مـا خودمـانيم بـدون ايـن ابزارهـا، آن           

ي، بايـد  كه خودت را براي خودت بخـواه   اين پس براي  .كند  حكومت نمي 
  .در اصلاح قيامتت بكوشي

  به دنبال مرگ؛ يا به دنبال رزق؟
  :فرمايند  مي�رالمؤمنينامي

»             تـوالْم ـهيا طَلَبنالـد طَلَب نفَم طْلوبم و بقان؛ طالرِز قزالر
       ةَ طَلَبرالْآخ طَلَب نم ها، ونع هرِجخي يتحت      يفوتـسـي يتيا حنالد ه

   ١»رِزقَه منها
                                                 

 .٤٣١ ، شماره قصاراتالبلاغه، كلم نهج - ١
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 رزقـي كـه   يگـر يكي رزقي كـه طالـب توسـت و د     : ترزق دو نوع اس   
پس هر كس كه طالب دنيا بود و به دنبال دنيـا دويـد،             . مطلوب توست 

كـه از دنيـا    كنـد تـا آن   رود و او را تعقيـب مـي   مـرگ بـه دنبـال او مـي    
 آخـرت بـود، دنيـا بـه دنبـال او       و آن كسي كه به دنبال      ،خارجش كند 

  .ه نحو كامل و تمام به او برسانداش را ب ود تا روزيد مي
دنبال دنيا دويدي، در واقع به  اگر تو    �الموحدين   امام پس طبق سخن  

اي، و  اي كه مطلوب توست و تو او را اراده كـرده       تو دنبال آن رزقي دويده    
، و اين رزقي     است كه طالب توست و خدا براي تو اراده كرده          نه آن رزقي    

ايم كارش آن است كه ما را به مرگ برساند، نه به دنيـاي                كه ما اراده كرده   
 ـ   «: بفرماييدرتر، باز به جملة حضرت التفات       ب يا، طَلَبنالد طَلَب نمه  تـوالْم  

كنـد بـه دنبـال       ، فكر مي  دويداگر كسي دنبال دنيا     يعني؛   »حتي يخرِجه منها  
دود، و   به دنبال مرگ خود مـي كه متوجه نيست دود، در حالي رزق برتر مي  

، بـا مرگـي كـه       دود  مي دنبال دنيا  كه  ينهمكند،     دارد او را تعقيب مي     مرگ
از اين او را   كند تا      و اين مرگ رهايش نمي     شود   مي رو  كند روبه  دنبالش مي 

العـاده گرانقـدر اسـت كـه از طريـق امـام        اين يك سر فوق   . دنيا خارج كند  
هايش در عالم زياد است، هـر چنـد    معصوم به ما رسيده است و چقدر نشانه     

كنند با دويدن به دنبـال رزقـي كـه اراده             ها فكر مي    ينمردم متوجه نيستند، ا   
گيرند، در حالي كه به اسم فـرار از مـرگ، بـه       اند، از مرگ فاصله مي      كرده

 تهلاك ـهـا از روزي بـه         افراد و تمدن  شوند و اساساً همة       مرگ نزديك مي  
به دنبال رزقي رفتند كه از طريق       شدند كه از مرگ ترسيدند،      خود نزديك   

كه از همـان طريـق        ردن آن رزق، از مرگ دور شدند، در حالي        دست آو   به
چنگيزخـان مغـول را   روحيـات  حتّـي   . تر گشتند   به مرگ نزديك و نزديك    
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خـود فـرار كنـد،      از مـرگ    بـا كـشتن ديگـران       خواسـت      مـي  ،بررسي كنيد 
مرگ فرار كند، ولي همـين روحيـة چنگيـزي او را بـه              از   چنگيزخان شد تا  
  .كرد مرگ نزديك مي

  ، يا فرار از مرگ؟زندگي
هر كس طالب دنيا شد تا دنياي بيشتري داشـته باشـد و             : فرمايند  امام مي 

 از مـرگ   رمـزِ . در واقع مـرگ را انتخـاب كـرده اسـت    در دنيا بيشتر بماند، 
ي دنبال رزق به رزقي كه طالب ماست قانع نباشيم و به          ترسيدن اين است كه     

چـون بـا ايـن كـار عمـلاً       بـدويم،  كه خداوند براي ما مقـدر نكـرده اسـت،      
 ولـي اگـر بـه    .مخواهيم بيشتر در دنيا بمانيم و از چنگال مرگ رها شـوي           مي

كـه    دنبال وظيفه بوديم تا در قيامت نزد خدا شرمنده نباشيم، عـلاوه بـر ايـن               
. كنـيم   ز آباد مي  رسد، قيامت خود را ني      رزق ما به نحو كامل و تمام به ما مي         

م، با مرگ    سراسر عمر دنبال رزق دويدي     م و مان را زير انداختي   سروقتي كه   
 را   م همـة زنـدگي    كنـي   شروع مـي  در اين حالت است كه      ،  شويم  رو مي   روبه

كه مرگ را از خود جدا كنـيم، همـه           ، بدون آن  صرف فرار از مرگ كردن    
 ايـن طـور بـه       .دهيم، حالا هم بايد دست خـالي بميـريم          ميچيز را از دست     

رو شدن، زندگي است يـا   طور با مرگ روبه دويدن و بعد هم اين    دنبال رزق 
  ؟مردگي

 قُلْ يا أَيها الَّذين هادوا إِن زعمتم أَنكُم أَولياء للَّه من       «:قرآن فرمود 
 يتمنونه أَبدا بِمـا     لا  و ، كُنتم صادقين  دون الناسِ فَتمنوا الْموت إِنْ    
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    ينمبِالظَّال يملع اللَّهو يهِمدأَي تميعني پيامبر به قوم يهود بگـو        ٢؛»قَد 
اگر معتقديد فقط شما دوستان خداييد، پـس طالـب مـرگ باشـيد، در               

كه هرگز چنين تمنّايي را نداريد، و آن هم به جهت اعمالي است  حالي
دانـد چـه      ايـد و خـدا خـوب مـي          مت خود فرستاده  كه از پيش براي قيا    
  .كسي ظالم است

چـون بـد عمـل كردنـد، مـرگ را           ؛»مهِيـدي بِمـا قـدمت اَ    «: فرمايـد   مي
خواهند و    كنند، و از طرفي چون مرگ را نمي         خواهند و از آن فرار مي       نمي

كـه    شود فرار از مـرگ، در حـالي         شان مي   كنند، تمام زندگي    از آن فرار مي   
ــرار از مــرگ، در چنگــال   توا نمــي ــد و در حــين ف ــرار كنن ــد از مــرگ ف نن
هـايي در   هاي جمعـه و بقـره بحـث    در قرآن به خصوص در سوره   . اند  مرگ

مورد نقش مرگ در روان انسان و نوع شخصيت انسان در برخورد با مرگ       
كـنم آن آيـات را دنبـال     اد مـي العاده دقيق است، پيشنه مطرح است كه فوق 

  .كنيد

  از مرگ در فرهنگ غربآثار فرار 
مـا قبـل از دوران مدرنيتـه و ظهـور           : گويـد   يك دانشمند سـوئدي مـي     

براي ها و پاهاي قوي داشتيم و در دل طبيعت       دست ،ابزارهاي تكنيكي 
كه در طبيعت سـرما و گرمـا،    كرديم و در حالي تلاش ميزندگي خود   

سختي و مرگ هست، چون زندگي در آن شرايط عبارت بـود از ايـن         
هـا و مـرگ بـود،     در طبيعت باشيم، پس زنـدگي همـراه بـا سـختي        كه  

 به جهت ما. ا يك چيز عادي در كنار زندگي بودبنابراين مرگ براي م
                                                 

 .٧و ٦آيه   ،سوره جمعه - ٢
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كرديم و خيلي راحـت هـم      هاي آسوده، خيلي راحت زندگي مي       روان
 خـود  كنـار مرديم و هنر آن زندگي اين بود كه هميشه مرگ را در      مي

  .ده بوديم كه آن را در آغوش بكشيمماكرديم و همواره آ احساس مي
است كـه   اين  شيعهنمونه عالي اين نوع زندگي، زندگي شيعه است، هنر        

ر در فرهنگ شيعه، مـرگ يـك خط ـ  . شمارد مي  مرگ را قسمتي از زندگي    
ــدگي  ــراي زن ــست  ب ــردن ني ــتقبال . ك ــل آن را در اس ــة كام ــضرت نمون  ح

  .بينيد  از شهادت مي�اباعبدالله
بـه عنـوان   سوره جمعه، هر وقـت ديديـد مـرگ      ٧و   ٦ ياتبا توجه به آ   
. شود، بدانيد كه از اوليـاء خـدا نيـستيد            محسوب مي  شما خطري در زندگي  
كنيد از دوسـتان خـدا هـستيد،     اگر شما واقعاً فكر مي: فرمايد  چون قرآن مي  

چنين از مرگ هراسان نباشـيد، چـون         پس دوست داشته باشيد بميريد و اين      
مگـر مـرگ جـز ايـن        : فرمايند  مي �امام كاظم . تمرگ جزء زندگي اس   
نيـز   � امـام حـسين   !؟آييـد   الـب ديگـر درمـي     قالبي بـه    ق ـاست كه شما از     

. برويد مرگ مثل اين است كه از اين طرف پل به آن طرف پل     : فرمايند  مي
 عادي زندگي است، هر كس براي فـرار از مـرگ نقـشه              مرگ يك مرحلة  

آن . ديــات را نخواهــد چــشياي اســت كــه هرگــز طعــم ح كــشد، مــرده مــي
  :دگوي دانشمند سوئدي مي

 ماشـين فرصـت بيـشتري پيـدا كـرديم، ايـن             و در كنار  ماشين ساختيم   «
 گري به نام تلويزيـون مـصرف كـرديم،   فرصت بيشتر را كنار ماشين دي     

   هايش ارتبـاط داشـتم،       ها و زيبايي     طبيعت با همة سختي    قبلاً من با خود
م كـه در    روي  دهد روبه   يون به من نشان مي    ه تلويز ولي الآن با طبيعتي ك    

كـه    بينـيم، بـدون ايـن       اظر را مـي   آن مرگ و سختي نيست، بهتـرين من ـ       
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تـصوير  اين ماشين يعني تلويزيـون  م، يسوزي بخورو  باد ترين  كوچك
 نـشان  ، بـه مـا  مـرگ احـساس  سـختي و  هـيچ  بـدون  را  مجازي طبيعت   

   .شود ميسناك و ترآرام، مرگ براي من خشن  در نتيجه آرام. دهد مي
آرام از مرگ ترسيديم، چرا ترسـيديم؟ چـون از طبيعـت     آري؛ ما آرام 
ماشيني بـه نـام تلويزيـون بـا دنيـاي بيـرون         دريچة  از   را كه ترسيديم، چ 

حالا كه از مـرگ ترسـيديم بـراي فـرار از مـرگ،            . ارتباط پيدا كرديم  
ر ت  هاي مرگبار ساختيم و از اين طريق به مرگ ترسناك نزديك            اسلحه
هـا را كـه يـادآور     ها ترسـيديم، و لـذا قبرسـتان    از مردهچنين    هم. شديم

نتيـجه مــرگ  م و در  ـود دور ساختي  ـزندگي خ كنار  مرگ ما بودند از     
روز از كنـار قبرسـتان بگـذري و           بايـد هـر    -تر شـد    براي ما وحشتناك  

جاست و بفهمي مرگ   جايگاه خودت را ببيني كه يك روز جايت اين        
چقدر زشـت اسـت دوركـردن قبرسـتان از كنـار            . ستكنار زندگي تو  

شهرها، كه صاحبان تكنولوژي در غرب انجام دادند و ما نيـز متأسـفانه       
يچ چيز متذكر مرگ براي و حالا كه خواستيم ه -!!ها ياد گرفتيم  از آن 

شدت از كنار زندگي خود  را نيز به ، پيرانها  قبرستانما نباشد علاوه بر 
 از پيـري   . مقدمـة مـرگ و متـذكر آن اسـت          ، چون پيـري   دور كرديم، 

ترســيديم و پيــران را از صــحنة زنــدگي دور كــرديم و بــه آسايــشگاه  
  .اديم و پيري براي ما وحشتناك شدسالمندان فرست

 ي از المعـارف   ةدائـر ان  مردان و پيرزن ـ  پيرسينة  دانيد كه عموماً      خودتان مي 
ازة سـينة   هـيچ مكتبـي بـه انـد       . اسـت  شـان   رفت و حكمت براي فرزنـدان     مع

 در امر تعليم و تربيت كودكان موفـق         ها  ها و مادربزرگ    پرتجربة پدربزرگ 
سـخنان  توانند سخن بگويند و  ه كودكانه مي عاقلاني هستند ك ؛ پيران .نيست

 شـوند و    آرام فرا گيرند و پروريـده       را همچنان تكرار كنند تا كودكان آرام      
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را كـه پيـري   رگمـان  خواسـتيم مقدمـة م    آري؛ .تعليم و تربيت يعنـي همـين      
چون وقتـي مـن پـدرم را بـه     .  وحشتناكي گرفتار شديم به پيريِ  ، نبينيم است

در جـاي گـرفتن      م،برم، دارم در چهرة پيـري خـود         آسايشگاه سالمندان مي  
  :به گفته آن دانشمند. بينم آسايشگاه سالمندان را مي

 كـه بـه پيـري فكـر نكنـيم، بـه             و پيري براي ما فاجعه شد و بـراي ايـن          «
 مـا    و زنـدگي  نظران خانـه      كودكان نزديك شديم، و كودكان صاحب     

  .»شدند و به اندازة كودكان، سطح فكرمان پايين آمد
روانـشناس آمريكـايي    يـك   . امروز جهان، جهان اميال كودكـان اسـت       

. ساله است ١٤حد تفكّر مردم آمريكا عموماً در حد يك نوجوان          : گويد  مي
 وضـع امـروز   ،ها قبـل اسـت، متخصـصان    دتاين سخن مربوط به م البته  كه  

كـه اگـر از مـرگ    د ني پس ملاحظه ك.دانند ميآمريكا را خيلي بدتر از قبل      
مرگ وسيلة تهديد يك جامعه شد، آن جامعه را بـه اضـمحلال            ترسيديم و   

كشاند و هر اندازه مردم به خدا نزديك شوند و فرهنگ اوليـاء خـدا بـر               مي
شود و همچنـان كـه ملاحظـه          ضعيف مي جامعه حاكم شود، ترس از مرگ       

 بـا طلـب و تمنّـاي         مرگ، به دنبال دنيا دويدن است و        ريشه ترس از   كرديد
  .شود رزقي كه مربوط به ما نيست شروع مي

تـو بـا    شود    كه باعث مي  چيزي  فرمايند    مي �عليحضرت  عرض شد   
همـه نقـشه بـراي فـرار از آن بكـشي،       رو شـوي و ايـن    ناخواسته روبـه  مرگ
 ـ «.  كه رزقت نيست    استدنبال رزقي    دويدن يا طَلَبنالد طَلَب نفَمه تـوالْم  

دود تـا   دويد، مرگ به دنبال او مي هر كس به دنبال دنيا ؛»حتي يخرِجه منها  
 و اصل قضيه هم به جهـت آن اسـت كـه بـه          .كه او را از دنيا خارج كند        اين
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دسـت   هكـه آن رزق را ب ـ   ايـن در عـين . زقي رفتي كه مال تـو نيـست    دنبال ر 
 همان مرگ تـو را بـه   شوي كه چنگالِ رو مي آوري، ولي با مرگي روبه      نمي

خواستي با طلـب رزق بيـشتر از آن فـرار              در حالي كه مي    كشاند  نابودي مي 
پس هر كس دنبال رزقي كه برايش نيست بـدود، دنبـال دنيـا دويـده                 . كني

رو    بـا مـرگ روبـه      رسد، ولـي    مييد به دنيا ن   است و اگر كسي دنبال دنيا دو      
شـود فـرار از مـرگ و كـسي كـه تمـام                اش مـي    شود و سراسـر زنـدگي       مي

 در  .كنـد   اش را اشغال مي     گ تمام زندگي  اش فرار از مرگ شد، مر       زندگي
  : داريم كه فرمودند�همين رابطه از رسول خدا

»         قفَو هنذَ ماَخ نم هها فَإنلأهيا لنكُوا الدراُت        ـنـذَ ماَخ يـهكْفمـا ي
رعشلاي وه و هفت٣»ح   

يعني دنيا را براي اهلش واگذاريد و بدانيد هر كس بيش از آنچه او را         
، عملاً هلاكت خود را دريكند و به آن نياز دارد، از دنيا برگ كفايت مي

  .كه بفهمد برگرفته است بدون آن
 از آنچـه او را كفايـت   كه بيشاست  برابر با هلاكت كسي  پس زندگي 

توانست زندگي را بـستر تعـالي خـود     مياو كه   ، در حالي  طلبد،    كند، مي   مي
كه حضرت در كلمـه قـصار       است  كسي   زندگي    آن، قرار دهد، و برعكس   

ه الدنيا حتي يـستوفي     و من طَلَب الآخرة طَلَبت    «  :فرمودنددر وصفش    ٤٣١
د، رزقش بـه  رت باشكس در دنيا، به دنبال آباداني آخر ه؛يعني» رِزقَه منها 

رسد، و اين يعني حفظ خود بـراي ابـديت، در             راحتي و به تمامه برايش مي     

                                                 
 .٣٢الفصاحه، حديث شماره نهج - ٣
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رو شدن با يـك    روبه غير ابدي و سپس كه دنياطلبي يعني حفظ ناخود      حالي
  .يپشيمانهمراه با ابديت 

  زينت زمين، زينت ما نيست 
كنيــد و بــه آن  هــزار تــلاش حفــظ مــيتــان را بــا  خانــهشــما ســاختمان 

اخـلاق  ولي چيزي كه به واقع مال ماست، عقيده و        ! گوييد ساختمان من      مي
 را به نحو احسن بر بنيان وجود خودمان بنا كنـيم،     بايد اين سه    . و عمل است  

انـا   «:فرمايـد  ن است خداونـد مـي  ولي آنچه در روي زمين است زينت زمي    
را  يعنـي مـا آنچـه    ٤» زينةً لَها ليبلُوهم اَيهم اَحسن عملاًالْاَرضِ  جعلْنا ما علَي  
ها امتحان     تا مردم از طريق آن زيبايي      قرار داديم،   زينت زمين  بر زمين است  

 دنبـال دنيـا     هرگـاه . هـد داشـت    عمل را خوا   ينشوند و ببينيم چه كسي بهتر     
خرت رفتيد، يعني دنبـال  آدنبال ايد و هر وقت   هرفتيد، دنبال ناخود خود رفت    

 مواظـب باشـيم   .داي ـ ، رفتـه ان كه تا ابديت و در ابـديت هـستيد      ت خود واقعي 
زينت زمين را زينت خود قرار ندهيم و از زينـت حقيقـي خـود كـه عقيـدة                   

  .شويمنصحيح و اخلاق كريمه و اعمال صالحه است، محروم 
دهـد و     اين يكي از اسرار دنياست كه امامي سر شـناس بـه مـا خبـر مـي                 

اگـر   »ه الدنيا حتي يـستوفي رِزقَـه منهـا    تمن طَلَب الْآخرةَ طَلَب   «: فرمايد  مي
دود تا رزقي را كه خداوند بـراي          كسي دنبال آخرت رفت، دنيا دنبالش مي      

 زمينـة اصـلاح او را كـه       در واقع خداوند     .، به او برساند   او مقدر كرده است   
مطـابق مقتـضاي   رزق او   رسـاند و       بـه او مـي     شته اسـت،  در دنيا براي او گذا    

                                                 
 .٧ آيه،سوره كهف - ٤
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رسـد، يعنـي اگـر كـسي خواسـت دنيـا را بگيـرد، خـلاف               خلقتش به او مي   
و پروردگار عـالم بـه كمـك     و لذا مدير   است مقتضاي خلقتش عمل كرده   

 اگـر   . اسـت  آيد، چون بر اساس برنامه پروردگار عالم عمـل نكـرده             نمي او
 آباد كنـد، مطـابق مقـصد خلقـت خـود            كسي در دنيا، خواست آخرتش را     

زمان در خدمت اوسـت، چـون رزق بـا          و  زمين  در نتيجه   عمل كرده است،    
انـد، رزق مـا را هـم خلـق         خلقت عجين است و همين كه ما را خلـق كـرده           

.  ماسـت هـاي  دويـدن   دنبال رزقبه نحو افراطي   رزقي ما،     بد اند، علّت   كرده
  :حافظ مي گويد

   را ز غم آزاد كنـي بشنو اين نكته كه خود  
  

  خون خوري گر طلب روزي ننهاده كنـي        
اگر به دنبال رزقي باشـي كـه مقتـضاي خلقـت تـو نيـست و                 : فرمايد  مي  

كه بـه نتيجـه    ، بدون اينخوري براي تو مقدر نشده است، عملاً خون دل مي       
  .برسي

  بركات انتظار گشايش
وظيفـة  ا به عنوان يك مسلمان كه به وعـدة خـدا ايمـان داريـم م ـ    آري؛  

مـانيم تـا آنچــه بـراي مـا مقــدر      دهــيم و بعـد منتظـر مــي   خـود را انجـام مـي   
دانيم آنچه مقتضاي خلقت ماسـت و نيـاز منطقـي       اند پيش آيد و مي      فرموده

اند، بايـد عجلـه نكنـيم، بـه همـين جهـت رسـول                 ماست براي ما خلق كرده    
  :فرمايند  مي�خدا

 و من رضي بِالْقَليلِ من الرزقِ رضـي       انتظار الْفَرجِ من االلهِ عبادةٌ    «
 يعني در امـورِ خـود منتظـر فـرج و     ؛»االلهُ تعالي منه بِالْقَليلِ من الْعمل     
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گشايش از طرف خدا بودن، نوعي عبادت اسـت و هـر كـس بـه رزقِ              
  ٥.شود كم راضي شد، خداوند نيز به عمل كم او راضي مي

 .شـود   خـدا بـاز مـي     سـوي   بـه   تـر      راحت قلبشچشم  چون چنين انساني    
آنچه نياز حقيقي خلقت اوست حتمـاً  : عمده آن است كه انسان بفهمد، اولاً   

منتظـر  هـا   دسـتي  در تنـگ : ثانيـاً . اند و به او خواهد رسيد برايش تقدير كرده 
: ثالثـاً .  خداوند او را فراموش نكرده استدفرج و گشايش الهي باشد و بدان    

د، وانــد و از آن راضــي شــ زق كمــي را تقــدير كــردهبدانــد اگــر بــرايش ر
 و رضـايت    .شـود   پذيرد و از او راضي مـي        خداوند هم عمل كم را از او مي       

وقتي انـسان از    . الهي بالاترين چيزي است كه انسان بدان مفتخر خواهد شد         
هر روز بـراي    : اين نوع معارف غفلت كرد به گفتة يك نويسندة آمريكايي         

ــراي رفــع آن، معــضلي ديگــر ســاختيم و تمــام  خــود معــضلي ســاختيم و  ب
معضلاتي كه تمام زنـدگي مـا را دارد   هم    ، آن مان شده است معضل     زندگي
  .ربايد مي

  هاي امتحان تقديرهاي متفاوت، زمينه

  :دنفرماي مي �الموحدينامام 
»              الـس قِ ويلَـي الـضها عمقَس قَلَّلَها و ها وفَكَثَّر زاقالْاَر رقد و ةع

و ليختبِر بِـذلك    . فَعدلَ فيها ليبتلي من اَراد بِميسورِها و معسورِها       
ها عقَابيلَ فاقَتها،   تثُم قَرنَ بِسع  . الشكْر و الصبر من غَنِيها و فَقيرِها      

 ـ   ـ و بِسلامتها طَوارِق آفاتها، و بِفُ  أَتراحهـا، و  صصرجِ اَفراحهـا غُ
                                                 

 .٥٥٦ نهج الفصاحه، حديث شماره - ٥
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    قَص الْآجالَ فَأَطالَها و لَقخ        تولَ بِالْمصو ها، ورأََخ ها ومقَد ها، ور
  ٦»أَسبابها، و جعلَه خالجاً لاَشطانِها و قاطعاً لمرائرِ اَقْرانِها

ها را مقدر كـرد، پـس برخـي را فـراوان              يعني حضرت پروردگار رزق   
ق را قسمت كرد، براي گروهـي  ، و آن ارزا را اندك برخي  رزق داد و    
 و براي گروهي همراه با تنگي، پس در اين كار عدالت كـرد   با وسعت 

 و يـا در تنگـي    هـايي را كـه در گـشادگي رزق           آن تا بيازمايد هر دوي   
 آن را كه در ثروت اسـت  صبر و اند، و امتحان كند از طريق شكر  رزق

س همراه كرد با فراوانـي ثـروت، مـشقت    و آن را كه در فقر است، سپ       
هاي بـلا و بيمـاري را، و همـراه            با سلامتي و تندرستي، راه    و  . نداري را 

هـا را معـين سـاخت،       هاي گلوگير را، اَجل     ها اندوه   كرد در كنار شادي   
برخي را دراز و برخي را كوتـاه، يكـي را اَجلـش را پـيش انـداخت و                   

 زندگي را به دست مرگ سـپرد        هاي  ديگري را واپس قرار داد و رشته      
   وتـاه  هـاي ك  كننـده ريـسمان   هـاي دراز و پـاره    شنده طناب و مرگ را ك

  .ها قرار داد خوردة آن گره
ها را مشخص     يعني مرز و اندازه   » تقدير« رزق را اندازه كرد،      :فرمايد  مي

كردن، مثل جنس تن كه خداوند براي شما تقدير كـرد و بـه انتخـاب شـما                
ها هم بـا انتخـاب مـا نبـوده اسـت، در              مرد باشيد، تقدير رزق   نبود كه زن يا     

كه از عدل خدا خارج نيست، چون من با رزق كم اگـر راضـي بـه                  عين اين 
 سـود مـن     گيـرم كـه بـه       تقدير خدا شدم، در زندگي خود طوري جهت مي        

اگر در مـسير بنـدگي خـدا باشـد،     ديگري با رزق زياد    طور كه     است، همان 
 شد و نتوانست در شرايط     اگر او حريص  .  او است   نفعد كه به    گير  جهتي مي 

                                                 
 .٩١ خطبه ،البلاغه نهج - ٦
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ه است  توسعه رزق وظيفة خود را انجام دهد، خودش كارش را خراب كرد           
، خودم كار خودم را خراب       ناراضي شدم  از تقدير الهي  كه اگر من      همچنان
  .ما هكرد

 بعضي را زيـاد و بعـضي را كـم تقـدير             كه رزقِ   فرمايد علّت اين    بعد مي 
امتحان كنـد    ؛»ليبتلي من اَراد بِميسورِها و معسورِها     « است كه     اين ،فرمود

در ايـن    چـون مـا  .در گشايش و آسانيسختي يا تنگي و  يا در    ،هر كدام را  
 تـأمين    خدا رزقمـان را    ،كردن   براي رزق جمع   ، نه ايم  آمده دنيا براي امتحان  
مـان را    وظيفـه ،ي مختلـف زنـدگي دنيـاي     پـس بايـد در شـرايط      . كرده است 

 چيـز  شـور خـدمت بـه مـردم      . موفـق شـويم   خوب انجام دهيم تا در امتحان       
 دنبال رزق نبود،    »عليه  االله  رحمة«امام خميني . آوري رزق است    ديگري غير از جمع   

 سراسر قلبش را پر كرده بود و اين روحيـه جـزء        ،ولي شورِ خدمت به مردم    
 فرهنـگ   مـا . حـد اسـت   هـاي مو    ت ديني همة انـسان    فرهنگ توحيدي و سنّ   

بنـده خـودم روحيـة     . دهـيم   توحيديِ دنياي گذشـته را داريـم از دسـت مـي           
ام، به عنوان نمونه در خرداد سـال         گزاري را در مؤمنين گذشته ديده       خدمت
هـاي قـديم كـه        از بقّـال  داري بـود       نزديكي منـزل مـا، پيرمـرد دكّـان         ١٣٤٩
نوز بيدار اسـت، گفـتم؛   هنيمه شب شده و او     ي داشتند، ديدم    نوع كالاي   همه
نيمـه شـب دل فرزنـدش درد        كـسي   ترسم    مي: ايد بخوابيد؟ گفت    رفتهچرا ن 

حـالا در نظـر بگيريـد از نظـر     !! ره بخواهد و نتوانـد تهيـه كنـد   ت  بگيرد و شاه  
خريدند شـايد هـيچ سـودي بـرايش      ره كه از او ميت هاقتصادي يك ريال شا   

 شـور خـدمت   .هداشـته بـود  نداشت، ولي روحية خدمتگزاري او را بيدار نگ 
وري مال در جامعه زياد شـود،        آ  ريزد كه حرصِ جمع     به مردم وقتي فرو مي    
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شور خدمت به مردم در جامعه چيـز بـسيار خـوبي بـود، ولـي از روزي كـه            
آوري مـال تبـديل شـد و عمـلاً        نگراني از رزق جاي آن را گرفت، به جمع        

  .جامعه سقوط كرد
 عنايت خـاص داشـته باشـيد كـه     پس به اين قسمت از فرمايش حضرت      

 تقـدير الهـي     رزق بنا به  . گشادگي و تنگي رزق براي امتحان است      فرمودند  
اش آنچنان نيست كه سـبب شـود مـا از گرسـنگي بميـريم،                 آيد، سختي   مي

جنس زندگي روي زمين امتحـان  . بلكه براي خوب يا بد امتحان دادن است 
ليختبِـر بِـذلك الـشكْر و    و  « :فرمايند  است لذاست كه حضرت در ادامه مي      

 غَنِي نم ربهاي تنگ يا گشاده، صبر يـا شـكر     از طريق رزق»ها و فقيرهاالص
در ها صبر و  ايم در اين دنيا كه در سختي       ما آمده  .كند  بندگان را امتحان مي   

: فرماينـد    سـپس مـي    .شويم  يشه كنيم و از اين طريق امتحان        ها شكر پ    راحتي
» قَر هـا        ثُمآفات ها طَوارِقتلامبِس ها وقابيلَ فاقَتها عتعخـدايي   ؛عنـي  ي »نَ بِس 

ريـزي كـرده اسـت كـه در           كه صاحب اين دنياست اين چنين در دنيا برنامه        
چنـان    كنار وسعت رزق، تنگي رزق را قرار داده است، به طوري كه نـه آن              

چنان  شويد و نه آن   در جواني بايد شنگول باشيد كه فكر كنيد اصلاً پير نمي          
 عـين همـين   .ايـد  كه گويا چيزي را از دسـت داده در پيري افسوس بخوريد    

مسئله در ثروت است، نه در غنـا مغـرور باشـيد كـه چيـزي داريـد، چراكـه             
دادن داريد، و نه در فقر مـأيوس باشـيد،             نداريد، بلكه شرايط امتحان    يچيز

اصلاً جهـان   : فرمايد  مي. ريددادن دا   چراكه فقير نيستيد، بلكه شرايط امتحان     
در گستردگي رزق، سختيِ نداري را قرار داده و در كنـار            . طوري است   اين

صص اَتراحها و و بِفُرجِ اَفْراحها غُ«سلامتي و تندرستي، بيماري را قـرار داده   
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دي، غـم  در كنار شا يعني ؛»خلَق الآجالَ فَأَطالَها و قَصرها و قَدمها و اَخرها      
را گذاشته است كه گمان نكنيم در آن شرايطي كه هستيم همواره خـواهيم       

 زنـدگي دنيـايي غافـل كنـد و           ما را از شـرايط امتحـان       ،بود و غرور و تكبر    
هاي دنيايي را نيز متفاوت مقدر فرمود، به طوري كه بـراي           ها و فرصت    اجل

ر كـس همـواره   بعضي آن را طولاني مقدر كرد و براي بعضي كوتاه، تـا ه ـ     
و همواره خود را در معـرض مـرگ   فكر خوب امتحان دادن باشد،    در  فقط  
گـاهي در سـلامت   . د، هر چند مقدر شده باشد كه عمرش طولاني باشد       بياب

هـا بـراي    شوي، گاهي در فقر به غنا و همه اين موقعيـت  به مرگ كشيده مي   
 بايـد  . شـويم   ابعادي كه مـا بايـد امتحـان        ايجاد شرايط امتحان است در همة     

نوع نگاه به زندگي را درسـت كنـيم و عمـده آن اسـت كـه جـاي رزق را                      
شـود    درست بفهميم تا بتوانيم درست بندگي كنيم وگرنه تمام عمرمان مـي           

ه بايــد متعــالي كنــيم، لگــدمال دنبــال رزق دويــدن و ابعــاد انــسانيمان را كــ
  .يمنماي مي

. كنـيم  نيـا جـان مـي   اگر بر اساس معارف دين زندگي نكنيم، عملاً در د   
چـرا مـن در ده زنـدگي كـنم و     : آن روستايي سـاده گفـت   قبلاً عرض شد؛    

 ،بروم علف بياورم كه گاو بخورد و زير پايش را هم مجبور شوم تميز كـنم      
در  ، هـر روز صـبح     آيـم   و بـه شـهر مـي      فروشم    زندگي را مي  خانه و اسباب    

ظاهر زندگي  . رمخ  و شير مورد نيازم را هم مي      روم    صف شير پاستوريزه مي   
اش وحـشتناك      زنـدگي   حالا كه به شهر آمـده       يك رفاه است، ولي    شهري

ــار رزق   ــار اضــطراب و گرفت ــدگي  شــده اســت و آث ــت از بن  ،شــدن و غفل
 حـالا ديـر بجنبـد شـير         شـود،   پديـدار مـي   در شخصيت و روان او      آرام    آرام
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 خـدا، رحمت   گشادة   وستا در گسترة  روقت در     آن. شود  پاستوريزه تمام مي  
اش شده است تلاش بـراي    زندگي ،كرد، ولي حالا به عشق رفاه       زندگي مي 

 چه كار با خودش  داند  گي و اين در حالي است كه نمي       از دست ندادن زند   
 حـال يـا   اساس زندگي دنيا، امتحان بزرگ است،  ، چون نفهميد       است كرده

راخي  رفاه و فكه به براي اين شهر آمد    او به  . يا در تنگي آن    در فراخي رزق  
 :فرمايند  مي�خداه است و لذا است كه پيامبر      بست رسيد   به بن حالا  برسد،  

»    هدلِ بِيجلُ الرمبِ عالْكَس بيعني؛ بهترين كسب، كـسبي اسـت كـه          ٧»اَطْي 
چون بـه كمـك چنـين رزقـي         . روزي خود را با دست خود تهيه كند       انسان  
  .رسد ميهدف اصلي زندگي تر به  راحت

 فرماينـد   مـي ٩١ايـن قـسمت از خطبـة     را كه حـضرت در  بايد اين اصل 
 . برايمان روشن باشد  تا معني تقديرات الهي در زندگيفراموش نكنيم

  تعالي در دلِ تقديرات
  :فرمايند البلاغه حضرت مي  نهج٧٢در نامه 
» دعا باَم       لَك سوقٍ ما لَيزرلام و لَكبِسابِقٍ اَج تلَس كيعنـي  ؛ »فَإِن

، همچنـان كـه آنچنـان       آنچنان نيست كه تو از اجل خود پيشي گيـري         
  .برسد آنچه روزي تو نيست به تو نيست كه

د در اين دنيا بمانيم، و نه بنا ايـن اسـت   باچون نه قرار اين است كه ما تا        
و ثـروت يـك     مـال   . هاي آن در اختيـار مـا باشـد          كه همة اموال دنيا و رزق     

عمـر يـك   همچنـان كـه    باشـد،   ما ت بندگي  در خدم  در دنيا تا   است   امكان
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اي  در حـد وسـيله   هم  رزق  .  بايد خوب از آن استفاده كني       كه فرصت است 
  .است، جهت ادامة زندگي در اين دنيا

د كـه اي    ن ـ روشـن كن   هـا   خواهند ايـن نكتـه را بـراي انـسان           حضرت مي 
 بتـواني مـرگ خـود را    زني، به طوري كـه  تو از مرگ خود جلو نمي ! انسان
 ادامـه دهـي و در همـين    به زندگي خود و باز در اين دنيا   ر بگذاري پشت س 

دسـت آوري و از آن اسـتفاده    هب ـ را كه بـراي تـو نيـست    رابطه بتواني رزقي  
   :دهند كه  بعد ادامه مي.كني

»                يا دارنأنَّ الـد و ـكلَيع مـوي و لَك مومان؛ يوي رهبِأنَّ الد لَماعو
 كانَ منها لَك اَتاك علي ضعفك و ما كَانَ منها علَيك لَـم              دولٍ، فَما 

 كتبِقُو هفَعديعني؛ بدان كه روزگار دو روز اسـت، روزي بـه سـود    »ت 
ها اسـت   كه دنيا خانة دگرگوني   توست و روزي به زيان تو، و نيز بدان          

مال تو باشـد هـر       آنچه   -چرخد   لذا از دست اين فرد به دست آن فرد مي          -
چند در رسيدن به آن ناتوان باشي خود را به تو خواهد رساند، و آنچه              

  .تواني از خود دفع كني ي خود نميهم به زيان توست، به كمك نيرو
ن كنند ولي چو    ايد؛ عموماً پيرمردها و پيرزنان كار نمي        شما تجربه كرده  

ن ادامه دارد، و لـذا   عمرشان بايد ادامه داشته باشد، رزق آن عمر هم كنار آ          
خيلي چيزها در كنار زندگي ما بنـا بـه حكمـت            . كنند  به راحتي زندگي مي   

 الهـي بايـد امتحـان       همـين تقـديرات   الهي تقدير شـده اسـت و مـا در بـستر             
 ربطي به انتخاب من و شـما نـدارد، مـن در ايـن كـار                 ،بدهيم، آن تقديرات  

   خـوب  انتخابِ. ورانمهاي الهي، بپر    مختارم كه خودم را در عرصة آزمايش      
 .ولي تغيير تقديرات به عهـدة شـما نيـست     دن، به عهدة شماست،      يا بد كر   و
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تواني   ما تقدير الهي است، اما حالا كه زن شدي، مي         ش  مرد شدن  مثلاً زن يا  
خواهـد   شـيطان مـي  . عهدة توستتغيير و تعالي تو به   لذا  زن خوبي باشي، و     

تقـديرات و  : فرمايند حضرت مي. هميم جملات دقيق امام معصوم را بد بف    ما
هايي در اين عالم توسط ارادة حكيمانه الهي شـده اسـت و هنـر                 ريزي  برنامه
ها و تقديرات الهـي را بـشناسد و بـر اسـاس                مؤمن اين است كه سنّت     انسان

ريـزي كنـد و مواظـب باشـد كـه عمـر                براي زندگي خود برنامه    ،آن اصول 
د، بلكه تلاش كنـد در  ت نظام الهي نكن ير اصول و تقديرا   خود را صرف تغي   
از فرماينـد      خود را بپرورانـد و لـذا مـي         ، نظام خلقت  نة حكيما دل آن اصولِ  

  تـو   .به سود تو است و روزي به زيان تو        روزگار اين است كه روزي      قواعد 
 .ف به راحتي مـسير خـود را بپيمـايي    مختل  ن قاعده را بشناس تا در شرايط      اي

گـردان دارد، يـك روز در     دست  اين است كه حالت    از قواعد و اصول دنيا    
دست تو است و يك روز در دست ديگري اسـت و ايـن قاعـده را خـوب                   

هـاي تـو      كـه گمـان كنـي زرنگـي         بشناس كه جنس دنيا اين اسـت، نـه ايـن          
تـواني    جب شده است امروز در دست تو باشد و در نتيجه تا آخر هم مي              مو

 گـردان،   ن اسـت كـه از ايـن دنيـايِ          قاعـده آ   :فرمايند   مي .آن را حفظ كني   
كه   رساند، همچنان    خود را به تو مي     - هر چند ناتوان باشي    - آنچه از آن توست   

ــديريت و      ــدرت و م ــا ق ــست، ب ــو ني ــردان از آن ت ــاي گ ــن دني ــه از اي آنچ
سـنن    فهـمِ ؛عمده. در دست خود نگهداري تواني  خود نمي يها  ريزي  نامهرب

 بزرگي و عظمتشان در فهم ايـن قواعـد   هاي بزرگ،    انسان ،ثابت عالَم است  
  :فرمايند  مي�پيامبر خدا. است
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 يعنـي  ٨؛»اُطْلُبوا الْحوائج بِعزة الْاَنفُسِ، فَإنَّ الْاُمور تجري بِالْمقادير «
حوائج و نيازهاي خـود را همـراه بـا عـزّت نفـس پيگيـري و بـرآورده                   

  .اعدي تنظيم شده استسازيد، چراكه امور عالم بر اساس مقادير و قو
 ،هـاي افراطـي و خـود را بـه ذلّـت انـداختن               پس فكـر نكنيـد بـا تـلاش        

  .دست آوريد هتوانيد قواعد و مقادير عالم را به هم بزنيد و چيز بيشتري ب مي
  :فرمايند كه حضرت در جاي ديگر مي همچنان
 باشيد، زيرا به هـر كـس هـر چـه قـسمت اوسـت                در طلب دنيا معتدل   «
  ٩».رسد مي

يشة همه اين سخنان، بصيرتي است كه اين عزيزان نسبت به تقـديرات          ر
ايـن  هاي عالم دارنـد، هنـر مـا ايـن اسـت كـه در برخـورد بـا                     ريزي  و برنامه 
و خـود را در يـك همـاهنگي بـا آن          آگـاه شـويم     قواعـد عـالم     از  جملات  

قواعد بپرورانيم و با تمام وجـود بـه آن قواعـد و تقـديرات حكيمانـه عـالم                   
  . اشيمراضي ب

سـيد جمـال   :  گفتند-الدين شاه  قاتل ناصر-به مرحوم ميرزا رضاي كرماني  
الـدين شـاه را بكـش، الآن كـه تـو در زنـداني، و سـيد           كه به تو گفت ناصر    
اگر سيد عزيز به ريش مـن      : گفت. خندد  هاي تو مي    جمال آزاد، او به ريش    

. گوينـد    رادتايـن را پـذيرش و ا      . دار است   خندد، حتماً ريش من خنده      مي
 اظهـار قواعـد و سـنن عـالم     نيد كه سخنان معصومين را كـه تمامـاً   كاري بك 

است، بپذيريد تا چشمانتان نسبت به نظام حكيمانة عالم باز شـود، يعنـي در               
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، ما هـر    بگيريد و جاي وهميات خود بگذاريد     يك كلمه بياييد عقل امام را       
  :هاي وهم است، گفت چه ضرر كرديم به جهت بازي

ــاه رفتــــستي زكــــاخ    تــــو درون چــ
  

ــراخ چـــه گُنـــه دارد جهـــان   هـــاي فـ
 چـه   �بياييد تا بفهميـد امـام     بيرون  يك قدم از گرد و غبار وهم خود           

بـودن خـود،      آسـماني اسـت، بـا زمينـي        ،و پيامبر هاي امام     حرف. گويند  مي
  :فرمايند مي �پيامبر خدا. فهميدآن را توان  نمي

» مآد نبكْ ! اما ي كدنعآدم نبا ،طْغيكما ي طْلُبت و فيِك !   ـعقْنلا بِقَليـلٍ ت
   عبشلا بِكَثيرٍ ت آنچـه بـراي تـو كـافي اسـت در      ! اي فرزنـد آدم ؛ يعني ١٠»و 

دارد، اي  دسترس خود داري و در طلب آني هستي كه تو را به طغيان وامـي    
  .شوي ر سير ميكني و نه از بسيا نه به اندك و قليل قناعت مي! فرزند آدم

  امتحان در شرايط گوناگون
كنيـد كـه مـشكل در جـاي ديگـر اسـت و مـا بايـد بـا                      پس ملاحظه مي  

 خود را اصلاح و جهت اصلي خود را         ،شناخت خود و شناخت قواعد عالَم     
توانيم فاصـله بگيـريم و نـه رزقـي            طي نماييم و بفميم نه از اجل خويش مي        

عليـه   كـه شـرايطي  ب كنـيم و نـه از   احتوانيم تص  رزق خودمان را مي از غير
رود   كه به نفع ماست از دست ما مـي        شرايطي  توان فرار كرد و نه        ماست مي 
مانـد و نـه آن روزي كـه           وقتي كه دنيا به ما روي كرد، تا آخـر مـي             و نه آن  

توان بـا قـدرت خـود تغييـر داد،            كردن آن را مي     دنيا به ما پشت كرد، پشت     
 حكيمانه الهـي اسـت تـا هـر كـس همـواره در               هاي عالم   ها زيبايي   بلكه اين 
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هاي وجـود خـود را از         شرايط مختلف در معرض امتحان قرار گيرد و نهفته        
  .درآوردبه حالت بالفعل حالت بالقوه 

 مراجعه بفرماييـد  ١٧و ١٦و ١٥هاي     و سوره فجر آيه    ٦ به سورة هود آيه   
د يـك مقـام      آيات را با دقّت كار كنيد تـا بتواني ـ          كه بحث آن گذشت، اين    

 معنوي پيدا كنيـد تـا در ارتبـاط بـا خـدا، چـون حكيمـان                حكيمانه روحانيِ 
ــزرگ ــه ب ــل حادث ــاريخ در مقاب ــار     ت ــت و وق ــا متان ــالم ب ــديرات ع ــا و تق ه
 خود را اسير سرنوشت محتـوم       ،هاي زبون   گيري كنيد، نه چون انسان      موضع

چــون ندازيــد و در پروريــدن خــود، خــود را دســت بــسته ببينيــد و نــه همپب
  . بجنگيدتقديرات عالمهاي مغرور به جنگ ماه برويد و بخواهيد با  پلنگ

عمده آن است كه يك لحظه از آباداني قيامت غفلـت نـشود و بـا نـور                  
چـه بـراي      آن« اين رهنمـود را بـه خودمـان القـاء كنـيم كـه                �سخن علي 

چـه بـراي غيـر داري،     آباداني قيامت تو نيست، براي تو ارزش نـدارد، و آن         
سـازم   مثلاً من براي جلب توجه شما يك خانة تجملي مـي          . »ر واقع نداري  د

ايـن خانـه در واقـع رزق مـن نيـست و در              ! اي  كه شما بگوييد عجـب خانـه      
آيد، پس در واقع مال من نيست، آري در واقـع مـال               كار من نمي    به ابديت،

ن دهـد، چـون چنـي      ما را نجات مي    ،من نيست، و القاء اين نكتة اخير به قلب        
دسـت آوردن آن عمـر خـود را از     دانيم كه براي به اي را مال خود نمي  خانه

  .بين ببريم
ثروت و مالي كه من و شما را از انجام وظيفة ديني كـه موجـب آبـادي       

هـاي    اگـر گرفتـاري   . كنـد، دام مـن و شـما اسـت           قيامت است محـروم مـي     
دسـت    ، به اقتصادي و طلب مال بيشتر، وظيفة رعايت والدين را از ما گرفت           
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روز قيامـت از مـن      . اي از جهنم است     آوردن قطعه   آوردن آن مال، به دست    
پذيرند كه خيلي كار داشتم و لذا به پدر و مادرم سر نزدم، چون قاعدة                   نمي

. نظام الهي ايـن بـود كـه بـا احـسان بـه والـدين قيامـت خـود را آبـاد كنـيم                 
 فعاليت دنيايي، براي    حضرت اصرار دارند ما را متوجه كنند، آنچه از دنيا و          

  .ماند هماني است كه موجب آباداني قيامت ما بشود ما مي
اي برتر از مرتبـة وجـود         زندگي در قيامت؛ يعني زندگي نفس در مرتبه       

ايـم؟    دنيا، حالا كدام مرتبه اگر آباد باشد ما به مقـصد واقعـي خـود رسـيده                
 قيامـت يعنـي     پس آباداني قيامت يعني آباداني واقعي خودمان، و غفلـت از          

اگر سعي من در آباداني لباس و خانه بود، غير خـود را   . آباداني عالَم خاك  
مانم با خودم، حالا اگـر بـا خـودم كـه          رود و من مي     ها مي   ام، اين   آباد كرده 

رو شوم و تا ابد هم بايد با آن خود ناآباد زندگي كنم،         آباد نشده است روبه   
تـر وجـود دارد كـه     د از اين بزرگآيا خسارت بزرگي نيست؟ و آيا رهنمو   

فرمايند؟ آباداني قيامت؛ آبـاداني قلـب اسـت بـه نـور ايمـان و                   مي �علي
شود ولي حـب دنيـا       قلب انسان با ياد خدا آباد مي      . سعي در نزديكي به خدا    
انـد،   ميراند، وقتي قلب مـرد چيزهـاي ديگـر كـه مـرده           و ياد دنيا قلب را مي     

بـاز   را از زندگي حقيقي  ، انسان ذهنيات پوچ كنند و هزاران هزار       قانعش مي 
شود، اين آدم كجـا، و آن   ها برايش سنگين و ارزشمند مي  د و همان  رندا    مي

 خودش را -كه منشأ همة كمالات نيز هست-آدمي كه با ارتباط با حضرت اَحد   
از جملة اين كثرات، رزق است، اگر       ! كند كجا   از همة اين كثرات آزاد مي     

خوري و نه غم رزقي كـه رفـت        ي نه غم رزق آينده را مي      از رزق آزاد شد   
  .و به دست تو نرسيد



١٢٧ ..............................................................ها مقدرات حكيمانه، بستر تعالي انسان

  آزادي از وهم
اگر بناسـت غـم رزقـي كـه رفـت و بـه دسـت تـو نيامـد را                     : فرمايند  مي

هـا دسـت      آيـد و تـو بـه آن         همه چيزهايي كه هـست و مـي         بخوري، غم اين  
دسـت آوري ولـي    توانستي بـه  خيلي چيزها به ظاهر مي. اي را نيز بخور     نيافته

خواهنـد مـا را از آرزوهـاي پـوچِ            حـضرت مـي   . نشد، حالا چه شد؟ هيچي    
كـردن موضـوع      بـراي ملمـوس   . هاي بيخود گذشته، آزاد كننـد       آينده و غم  

  :مثالي هست كه
شخصي چند مرغ داشت كه به اصـطلاح كُـرچ آمـده بودنـد و آمـاده                 

رفـت و   . ورندها قرار دهند جوجه بيا      بودند تا اگر تخم مرغ زير بال آن       
تعدادي تخم مرغ خريد و در سبدي قرار داد و روي سرش گذاشت و          

آمد به فكر فـرو رفـت كـه          در مسير كه مي   . به سوي خانه حركت كرد    
هـا جوجـه      گـذارم، همـة آن      ها مي   ها را زير پاي مرغ      مرغ  حالا اين تخم  

گذارنـد و بعـد         شوند و تخم مـي      ها بزرگ مي    شوند، بعد آن جوجه     مي
گـذارم و جوجـه       هـا را زيـر پـاي خودشـان مـي            مـرغ    همان تخم  دوباره
ها  كنند و دوباره از آن شوند و تخم مي ها مرغ مي شوند و آن جوجه مي

شود، ثروتمندترين مرد شهر خواهم       آورم، و چه مي     دست مي   جوجه به 
كه در فكر بود كـه همـة مـردم            همين. كنند  شد و همه به من تعظيم مي      

د كـه   م ـحالـت تعظـيم در آ     بـه   كنند، خودش هم     شهر به من تعظيم مي    
بـه خـود    . هـا شكـست     ها از سرش افتاد و همة آن        مرغ  ناگهان سبد تخم  
  .از اول هم بدتر شد! آمد كه عجب
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هـايي هـستند كـه     گونه است كه گرفتار نيامده ها اين  قصة خيلي از انسان   
آيد و در نتيجه از شـرايطي هـم كـه در آن قـرار دارنـد درسـت                     هرگز نمي 
  .كنند استفاده نمي
و انْ جزِعت علَي ما تفَلَّـت مـن يـديك           «: فرمايند  مي �عليحضرت  

     ـكلَيلْ اصي لَي كُلِّ ما لَمع عزكـه معنـي آن قـبلاً عـرض شـد، تأكيـد       » فَاج
هايت آزاد كن، هم نسبت به آنچه بايـد           دارند كه خود را به كلي از نداشتن       

رفته و هـم نـسبت بـه آنچـه نـداري و آرزو داري بـه              داشتي و از دستت       مي
ها رزق تو نيست، رزق تو آنهـايي اسـت كـه     كدام از اين دست آوري، هيچ  
هـايي كـه    آيد، پس همـان  رسيد و آينده به پيش تو مي     در گذشته به دستت     

همواره داري را بگير تا روح تو با عبادت خدا بتوانـد قيامـت خـود را آبـاد                   
هاي خود، غم گذشته و آرزوهاي آينده نيست كه رابطـة     مگر در نماز  . كند

كنـد؟ روحِ اسـير    برد و از آباداني قلب محروممان مي  ما را با خدا از بين مي      
. كـشد  تواند پرواز كند، چون نيازهـاي كـاذب، تـن او را بـه پـايين مـي               نمي
  : گفت

  هـــــا برگـــــشاده روح بـــــالا، بـــــال
  

ــال   ــين چنگـ ــدر زمـ ــن زده انـ ــا تـ   هـ
شـود، و علـت همـة ايـن           ه از آباداني معنوي محروم مي     چون زميني شد    
 نظـر    اش بـه سـوي رزق آرمـاني         مشكلات هم آن است كه از رزق حقيقـي        

  .كرده است
استدلَّ علَي ما لَـم يكُـن بِمـا قَـد           «: فرمايند  سپس حضرت در ادامه مي    

   باهاَش ورنَّ الْاُمنگري كـن كـه      يعني؛ دليل بگير و براي خـود روش ـ        »كانَ، فَا
آن چيزي را كه هم اكنون نداري و قبلاً داشتي، مثل آن چيزي است كه از                
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هـا فعـلاً نـسبت بـه      چون هر دوي آن. اند اول نداشتي، چرا كه امور شبيه هم      
عمده آن است كه انـسان نظـر       . كدام از آن ما نبود      تو، نداشتن است، و هيچ    

 �كـار علـي     راه. نـد هاي خود منصرف ك     و ذهن خود را نسبت به نداشتن      
هايي كـه از اول نبـوده و تـو نگـران         كار بسيار خوبي است كه از نداشتن        راه

ها را    اي، و آن    هايي كه از دست داده      آن نيستي، نتيجه بگير نسبت به نداشتن      
» گيـرم كـه از اول نداشـتم       «: به اصـطلاح مـردم بگـو      . مثل اولي قلمداد كن   

بيخـود ذهـن خـود را مـشغول         چون فرقي بين آن دو نـوع نداشـتن نيـست،            
اي و لذا روح خود را لگد مـال ايـن         اي كه از دست داده      هايي كرده   نداشتن

شـوي و بعـد      كنـي و از امكـان تعـالي در دنيـا محـروم مـي                فرض بيخود مي  
گوييم چرا ما مثل علماء و عرفاي بزرگ قلبي كه بتواند با خداوند اُنـس     مي

 را محور زندگي خـود      �نان ائمه آن بزرگان اول سخ   ! داشته باشد نداريم؟  
قرار دادند و به راحتي از خيلي چيزها گذشتند تا به اُنس با خـدا رسـيدند و                  

هـايي   در شهدا چنين خـصلت . با اين كار عملاً همه چيز را به دست آوردند      
بـاور  . چـه در آن اسـت گذشـتند         شد كه به راحتي از دنيـا و آن          احساس مي 

 گذشتن از دنيا كاملاً پيـدا بـود، چشمـشان           بفرماييد در چهرة بعضي از آنها     
شـان را     هـا اگـر غـصة دنيـاي از دسـت رفتـه              ديد، آيا اين    افق ديگري را مي   

: گفـت  شد؟ مادر يكي از شهدا مي       جاها باز مي    خوردند، چشمشان تا اين     مي
كـردم او را شـهيد        آنچنان فرزندم در اين دنيا نبود كه هرچه به او نگـاه مـي             

  .توانستم او را متعلق به خودم و دنيا ببينم يديدم، اصلاً نم مي
 بنا دارند افق ديد و قلب ما را تا آنجا پـيش ببرنـد كـه                 �اميرالمؤمنين

گـذار دنيـا شـويم، دنيـا را      كـه خـدمت   خود را دنيايي نبينـيم و بـه جـاي آن          
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گذار خود ببينيم و به آباداني قيامت خود همت كنـيم، آن حـضرت           خدمت
بـه گفتـة   . داد، هنـر مـا گـرفتن بـصيرت علـوي اسـت      ديد و به ما هم نـشان        

  :مولوي
ــه عقــل و ديــده    اي اي علــي كــه جمل

  
  اي اي بنمــــا از آنچــــه ديــــده شــــمه

  :ولي. اند را بر ما نماياندند اي از آنچه ديده و حضرت به واقع شمه  
ــر آن ــار   ه ــت ز آموزگ ــس نياموخ   ك

  
  ارـــــــبيـــــاموزدش گـــــردش روزگ

 عنايت بفرماييد كه مطلبـي     �موحدينال  در خاتمه به اين فرمايش امام       
كَم من متعبٍ نفْسه مقْترٍ علَيه و مقْتـصد         «:فرمايند  مي. است پر از رمز و راز     

   يرقَادالْم هتداعس ي الطَّلَبِ قَددر طلـب دنيـا   يعني؛ چه بسيار افرادي كه  ١١»ف
دستي   ها تنگ   ند بر آن  و با اين حال خداو    اندازند     خود را به سختي مي     نفس

كـه تقـديرهاي الهـي بـه       و مقتصدي رو  ، و چه بسيار افراد ميانه     كند  وارد مي 
هـاي خـود را جلـو       و بـا توجـه بـه مقـدرات الهـي برنامـه             آيـد    مي انكمكش
  .برند مي

  :فرمايند مي» اي اباذر« در روايت مشهور به �پيامبر خدا
 رِزقه كَما يفر من الْموت لَأَدركَه رِزقُـه         لَو اَنَّ ابن آدم فَر من     ! يا اباذر «

  توالْم رِكُهداگر فرزند آدم از رزقش همچنـان كـه   ! يعني؛ اي اباذر  . »كَما ي
كند، فرار كند باز رزق تعيين شدة او بـه او خواهـد رسـيد                از مرگ فرار مي   

  .همچنان كه مرگ او به او خواهد رسيد

                                                 
 .٨١ ص ،٥كافي ج  - ١١
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كنـد و موجـب ايجـاد         نگراني تـأمين رزق آزاد مـي      اين روايت ما را از      
  ١٢.زمينة اُنس هر چه بيشتر انسان با خدا خواهد شد

! يـا اَبـاذر   « :فرماينـد   و نيز پيامبر در فراز ديگر از سخنشان به ابـاذر مـي            
 غَـذاءُ يـومٍ و    : و ما هو يا رسولَ االله؟ قـالَ       : فَقُلْت. استغنِ بِغني االله يغنِك االلهُ    

  .»عشاءُ لَيلَة، فَمن قَنع بِها رزقَه االلهُ فَهو اَغْني الناسِ
ابـاذر  . چه خدا تو را غني ساخته، غني دان         خود را به آن   ! يعني؛ اي اباذر  

: عـرض كـردم آن چيـست اي رسـول خـدا؟ حـضرت فرمودنـد               : گويد  مي
بـه  غذاي يك روز و شام يك شب، هركس قانع شد به رزقي كه خداونـد                

  .او داده، ثروتمندترين مردم است
اين روايت؛ موضوع غناي دروغـين را از غنـاي حقيقـي مـورد بررسـي                

هاي دروغـين    دست آوردن ثروت    قرار داده و نقش خيال و آرزوها را در به         
  ١٣.كند روشن مي

وكَأَين من دابة لَـا تحمـلُ        «:فرمايد   سوره عنكبوت مي   ٦٠قرآن در آيه    
يعني؛ چـه بـسيار جنبنـدگان       » اللَّه يرزقُها وإِياكُم وهو السميع الْعليم     رِزقَها  

هـا را و شـما     و خدا رزق آن-مثل پرنـدگان  -كنند كه رزق خود را حمل نمي    
هــاي رفــع نيازهــاي  دهــد، و او شــنوا بــه نيازهــاي شــما و دانــا بــه راه را مــي
  .شماست

                                                 
 ٨٦جلـسه   » اي ابـاذر  «توانيد به سلسله مباحـث شـرح حـديث             رابطه با مسأله فوق مي     در - ١٢

 .مراجعه فرماييد
جلـسات  » اي ابـاذر «براي بررسي بيشتر در موضوع فوق به سلسله مباحث شرح حـديث     - ١٣
 . مراجعه فرماييد٩٢ و ٩١
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 اي كه زمـين و منبـع درآمـد    آن پرندهن بيد كن فرقي نمي: فرمايد آيه مي 
ــدارد ــيرا  و شــما، همــه ،ن ــد رزق م ــس مواظــب باشــيد از   خداون ــد، پ ده
بودن خدا غافل نشويد و فكر كنيد زمـين و مغـازه و ادارة شـما عامـل                   رزّاق

حقيقي رسيدن رزق شما است و از خدا و وظيفة خود نسبت به خـدا غافـل                 
لَـئن سـأَلْتهم مـن خلَـق الـسماوات          و« :فرمايد  سپس در آية بعد مي    . شويد

يعنـي؛ اگـر بـه      » والْأَرض وسخر الشمس والْقَمر لَيقُولُن اللَّه فَأَنى يؤفَكُـونَ        
اند و خود را گرفتار حـرص در      بودن خدا غافل شده     همين افراد كه از رزّاق    

را خلـق كـرد و   مـين  هـا و ز   اند بپرسـي چـه كـسي آسـمان          طلب رزق كرده  
 پـس بـه   !خدا:  قبضة خود دارد؟ خواهند گفت    را در  انضباط خورشيد و ماه   

 وداريـد     ها بگو حالا كه چنين است اين چـه تهمتـي اسـت كـه روا مـي                   اين
شناسـيد؟ و   چنين در طلب رزق سر از پا نمـي      بودن خداييد و اين     منكر رزّاق 

اللَّه يبسطُ الرزق لمـن يـشاء   « :فرمايد  گيري مي   لذا در ادامه به عنوان نتيجه     
        يملءٍ عيبِكُلِّ ش إِنَّ اللَّه لَه رقْديو هادبع نحالا كـه متوجـه شـديد        يعني؛» م 

از آن پرنده بدون سرمايه تا شما كه سرمايه و زمين و مغازه داريـد، همـه را           
قبـضة قـدرت    دهد، و حالا كـه متوجـه شـديد تمـام عـالَم در                 خدا رزق مي  

اللَّه يبسطُ الرزق لمن يشاء من عباده ويقْدر لَه       «:خداوند است، پس بدانيد   
    يملءٍ عيبِكُلِّ ش هايي كه دارد هركس     يعني؛ خدا است كه با برنامه      »إِنَّ اللَّه

كنـد، چـرا كـه        دهـد و يـا محـدود مـي          را اراده كرد، رزقش را وسعت مـي       
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داند شرايط بندگي هركس چگونه بايد        ر همه چيز دانا است و مي      خداوند ب 
  ١٤.باشد

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                 
 رجـوع   ٢٤توانيد به بحث تفسير سـوره عنكبـوت جلـسه             براي شرح بيشتر اين آيات مي      - ١٤
 .فرماييد





 

  ماوراء وسعت و تنگي رزق،زندگي





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
  ﴾﴿إِنَّ ربك يبسطُ الرزق لمن يشاء ويقْدر إِنه كَانَ بِعباده خبِيرا بصيرا

  ﴾ولاَ تقْتلُواْ أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ نحن نرزقُهم وإِياكُم﴿
  ١﴾ كَبِيراأًإنَّ قَتلَهم كَانَ خطْ﴿

  چگونگي ورود به زندگي اَقْوم

إِنَّ هـذَا الْقُرآنَ يِهدي للَّتي هي «: فرمايـد   مي٩قرآن در سوره اسراء آيه      
 و مأَقْو شبا        يا كَبِيررأَج مأَنَّ لَه اتحاللُونَ الصمعي ينالَّذ نِينمؤالْم يعنـي   ٢؛»ر 

كنـد و بـشارت    اين قرآن به راه و روشي كه اقوم و پابرجا است دعوت مـي         
هـا   ورزنـد، كـه بـراي آن    دهد مؤمنيني را كه به اعمال صالح مبادرت مي      مي

  .اجر بزرگي در پيش است
»مناپذير است، هـم       يعني چيزي كه هم خودش قوام دارد و زوال         ؛»أَقْو

شـود، يعنـي    ناپـذير مـي     هر چيزي كـه بـه او نزديـك بـشود محكـم و زوال              

                                                 
 .٣١ و ٣٠آيات ، سوره اسراء - ١
 .٩، آيه سوره اسراء - ٢
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هم كه بـه او     آنچنان محكم است كه در خودش هيچ سستي نيست و كسي            
  .رهد  مي  و اضمحلال نزديك بشود از نقص

آن دستورات، مـا    يق  از طر دهد كه      دستوراتي مي  ؛بعد از طرح اين نكته    
  .يابيم  اضمحلال نجات ميشويم و از زوال و وم نزديك ميقْبه اَ

كـه ايـن       بـراي ايـن    و رار نده، قبراي خود    االله    از غيرمعبودي  : فرمايد  مي
هـا مـسير ايجـاد تـو          خصلت در تو رشد كند، احسان به والدين بكن كه آن          

 و خدادوسـتي    احسان به والدين يك نوع خـدانگري      . توسط خداوند بودند  
حـق را در قـوم و خويـشت جـاري كـن و بـا روحيـة                  : فرمايد  بعد مي . است
وآت ذَا الْقُربى حقَّـه والْمـسكين       «ها را رعايت كن،       دوستي، حقوق آن    حق

 هـا را ادا كـن،       مانـده   اكين و درراه  يعني؛ حقوق آشنايان و مس     »وابن السبِيلِ 
 ؛ يعنـي  .هـا را رعايـت كـن        حقـوق ايـن    بگـذار،    حقّي را حرمت    حق هر ذي  

 اوندان،رعايت كن، تا در عين نظـر بـه خويـش          ها    حريم حق را در اين گروه     
  .ها گُم نشود حق در روابط تو با ساير انسان

 را ؛»يهـدي للَّـتي هـي اَقْـوم    «در واقع با طرح اين دستورات دارد سنّت  
  .تا ما حق را بشناسيم و رعايت كنيمكند  ميگوشزد 

  راه ايجاد يگانگي در شخصيت

ولاَ تبـذِّر   « :فرمايـد    مـي  »يهدي للَّـتي هـي اَقْـوم      «راستاي  همين  بعد در   
و پـاش     هـا، اهـل ريخـت       ر ارتباط با جامعه و رعايـت حقـوق آن          د ٣»تبذيرا
تواني يگانه شـوي تـا        خورد، نمي   ات به هم مي     تعادل توحيدي وگرنه  نباش،  

                                                 
 .٢٦ آيه،اسراءسوره  - ٣
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ار كني، تمام مقصد و مقصود قرآن در تمـام دسـتورات        با يگانه ارتباط برقر   
مـا خلَقْـت   « : شود، حتّـي فرمـود      الهي دين اين است كه انسان شايستة قرب      

سان و جن را بندگي خدا قرار   و هدف خلقت ان    »الْجِن و الْانس الّا ليعبدون    
 »أتيـك الْـيقين   ربـك حتـي ي     و اعبد  «:فرمايد   در جاي ديگر مي    . است داده
 مقـام رؤيـت   »يقـين « .خود را بندگي كن تا به يقين برسـي        پروردگار   ؛يعني

حق و مقام قرب كامل است، پس تمام دستورات دين براي ايـن اسـت كـه            
شـدن     نزديـك  ،شدن وقت لازمة شايستة قرب      قرب شود، آن   تةانسان شايس 

كردن اسـت،   ازمه نزديكي به أَحـد، شخـصيت يگانـه پيـد          به أَحد است و لا    
يعني اگر ما در شخصيت خود يگانگي لازم را نداشته باشيم، اصلاً شايـستة              

  .شويم نميارتباط با أَحد 
 شخصيت انسان فاجر اسـت، فـاجر؛ يعنـي     انسان موحد غير از    شخصيت

 چيزي گرفتـار شـده  به اش  كسي كه ابعاد شخصيتش منفجر شده، هر گوشه    
 بـه  ،مام اميالش در زير نور شريعت   ي كه ت  يعني كس  موحد   ولي انسان . است

 قـرار داده و مـسلّم       اَحديگانگي رسيده است، چون خود را در تحت حكم          
 تواند در مقام قـربِ  اي كه شخصيت انسان يگانگي داشته باشد، مي به اندازه 
  . باشدبا أَحد

 كه تـو را از       است »يهدي للَّتي هي اَقْوم   «پس دستورات دين، دستورات   
مواظـب  : فرمايـد   كند، به همين جهت مي      استحكام برخوردار مي  يگانگي و   

ورزد، چـون اهـل       باش شيطاني عمل نكني، شيطان در مقابل خدا كفـر مـي           
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 يعنـي   ٤»إِنَّ الْمبذِّرِين كَانواْ إِخوانَ الشياطينِ       «: فرمود ،و پاش است     ريخت
انـد، تـو      يطانو پاش هستند از همراهـان و بـرادران ش ـ            ها كه اهل ريخت     آن

رود، نگـاه اقتـصادي       و پـاش نبـاش كـه تعادلـت از دسـت مـي               اهل ريخت 
تبذير نكنيد، به عنوان شرك و كفر به آن نگاه بكنيد، يعنـي          عمل  صرف به   
آيه قرآن اين است كه اگر      . طوري كه خداوند به آن نگاه كرده است         همان
شـويد و از   مـي ر شـود، يعنـي گرفتـار كف ـ       ر باشيد، فكرتان شـيطاني مـي      مبذِّ

، د با خدا ارتباط برقرار كني     دتواني  يد و ديگر نمي   گرد  خداوند، محجوب مي  
  . دكني تعادلي در شخصيت خود پيدا مي مقام گسستگي و انفجار و بي

  تعادل توحيدي

كـه ايـن    و ايـن  »إِنَّ هـذَا الْقُرآنَ يِهدي للَّتي هـي أَقْـوم     «باز در رابطه با     
ا ه ـ كه انسان دهد و اين     بشريت نشان مي   پايدار و ماندگار را به    هاي    ن راه قرآ

ولاَ تجعلْ يدك مغلُولَةً إِلَى   «: فرمايـد    مي .در يك تعادل مطلوب قرار گيرند     
يعنـي دسـت خـود را     ٥»عنقك ولاَ تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوما محسورا       

چنـان    ن كه هيچ بخششي از تو صادر نشود، و آن         آنچنان به گردنت قفل نك    
نـه بخـل بـر تـو     . دچـار فقـر كامـل شـوي    هم در بخـشش افـراط نكـن كـه          

 قـدرت مـديريت     .و بخـشيدن  كـردن     پروايي در خـرج     حكومت كند، نه بي   
بخـشد، در     اقتصادي تحت دسـتورات ديـن بـه انـسان تعـادل توحيـدي مـي               

يـك قاعـدة كلّـي را در      راستاي چنين دستوراتي، به خصوص دستور اخير،        

                                                 
 .٢٧ آيه،اسراءسوره  - ٤
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 إِنَّ ربك يبسطُ الـرزق لمـن يـشاءُ    «:فرمايـد  كند و مي امر رزق گوشزد مي 
 يعني اين سنّت پروردگار تو است كـه         ٦»ويقْدر إِنه كَانَ بِعباده خبِيرا بصيرا     

نمايـد،   دهـد و يـا محـدود مـي     مـي خواسـت رزقـش را وسـعت      را  هر كس   
دانسته   گيري بندگانش از قبل آگاه بوده و مي         و به حقيقت و موضع    زيراكه ا 

  .ها است است چه اندازه از رزق به مصلحت آن
 سـوره در رابطـه بـا ايـن آيـه،             بر اسـاس سـياق     »عليه  االله  رحمة«علامه طباطبايي 
  :فرمايند  مي.فرمايش خوبي دارند

نـد، امـا نـه      ك  اي تنگ مي    اي فراخ و براي عده      خداوند رزق را بر عده    «
دهد  گيرد، كه به كلّي قطع كند، نه آنچنان وسعت مي          آنچنان تنگ مي  

طوري باش تـا متخلّـق بـه اخـلاق خـدا              حساب باشد، تو هم اين      كه بي 
  ».گردي

 يعني؛. كند  استفاده براي توحيد شخصيت مي     از اين آيه،     »عليه  االله  رحمة«علامه
تعـادل شخـصيت    كنـي،  چه بر روش الهي عمـل  چنانخواهد بگويد  آيه مي 

 ببين خدا چطوري با بندگانش برخـورد كـرده اسـت،       .شود  ميبرايت حفظ   
كنـد و نـه     كلـي قطـع مـي       گيرد به   نه آنجا كه تنگ مي    نه افراط و نه تفريط،      
بلكـه بـا   دهـد،     حساب وسعت مي    داند وسعت دهد بي     آنجا كه مصلحت مي   

وم مان تدبير اَقْ  كند، كه اين ه     يك تعادل و قوام خاصي در عالم تصرف مي        
كند، تا وقتـي      م دعوت مي  وقْپس حالا كه متوجه شديد اين قرآن به اَ        . است
 بهـرة لازم را از  دتواني ، نميد يك نحوه تعادل و روحية اَقْوم نشوي      ياكه دار 

دهـد   م خبر مـي وهاي اَقْ از سنّتهم به اين جهت     و قرآن    دزندگي خود ببري  

                                                 
 .٣٠ آيه ،اسراءسوره  - ٦
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بـا   اساس بندگي بـراي همـاهنگي   . شويمها هماهنگ  خواهد ما با آن     ي م كه
نظام اَقوم الهي اسـت و عمـده مـشكل ايـن قـرن همـين اسـت كـه بـشر بـه                        

اش قانع نيست، اصلاً قناعت در دستورات ديـن، قناعـت در بنـدگي                بندگي
، عمـده   بخوانيـد  شما روايـات را   . است كه ظهورش قناعت در اقتصاد است      
كه قانع شد كـه بنـده اسـت،     وقتياين است كه انسان، قانع بشود بنده است،  

بيند همة عالم بـراي اوسـت و بـراي تعـادل او آفريـده شـده تـا او را بـه                         مي
: فرماينـد    مـي  �رسول خـدا  . استحكام شخصيت و قوام در انسانيت برساند      

 ـ              « يمـا خفَكَاَن ،هموي تقُو هدنع ،بِه رناً في سآم نِهدفي ب يعافم حباَص نم تر
 در كه تنش سـالم و  يعني هر كس صبح كند در حالي      ٧»لَه الدنيا بِحذافيرِها  

، و خرج و رزق آن روزش در نـزدش باشـد، مثـل     جماعت خود ايمن باشد   
چنـين   چـون   .ا تمـام آنچـه در آن هـست، مـال اوسـت            آن است كه جهان ب    

 كامـل  طلبـد بـه طـور     را واقعـاً از دنيـا مـي      هر آنچه كسي در چنين شرايطي     
وسـيلة   هوقت مال بيشتري كه ب ـ      خواهد برتر از بقيه باشد، آن        نمي و لذا . دارد

  .خواهد نميفخر كند آن بتواند بر شما 
هر چـه   «: خواهي؟ گفت   از خدا چه مي   :  گفتند به آن عارف  ! دقّت كنيد 
هـر چـه     هم، بـه گـدا    خـوا   بنده را چه حقّي كه بگويد چه مي       !! خدا بخواهد 
؟ هر چه او بخواهـد، حـالا اگـر          خواهد  ده از خدا چه مي    بن. »گيرد  دادند مي 

خواهـد،   خواهد، اگـر تنـگ گرفـت، همـان را مـي        وسعت داد، همان را مي    
هاي خدا    گيري   سخت كند،   احساس نمي  راخود  بودن رزق         البته مؤمن تنگ  

 از بـين رفـتن لـذّت    ،بدترين بلا را براي خود. شناسد جاهاي ديگر مي  را در   
                                                 

 .٢٨٠٣الفصاحه، حديث شماره  نهج - ٧
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، مؤمن اصـلاً حـس      داند  را بلاي حقيقي مي   قساوت قلب   د،  دان  ميمناجاتش  
 كسي كـه بـه   .ترزق به او تنگ گرفته اس يكند كه خداوند با اين تنگ  نمي

، و از دنيا به همين حالت بندگي بسنده كـرده اسـت،             قانع است  بندگي خدا 
 مديريت مدبرانه حق    ،هاي رزق    تنگ گرفتن و يا وسعت دادن      از اين تعادلِ  

شـود    كه ندارد، و نه مغرور مـي        خورد به جهت آن     ند، نه حسرت مي   بي  را مي 
اصـلاً بنـا   . كه دارد، چون هر دوي ايـن صـفات شـيطاني اسـت       به جهت اين  

  .نيست از نداشتن دنيا حسرت بخوريم

  تر است  خداوند از ما به ما آگاه

 اءُإِنَّ ربـك يبـسطُ الـرزق لمـن يـش          «فرمايـد     مي آيه كه    طبق اين پس  
كس  به اين نتيجه رسيديم كـه رزق هـر         »ويقْدر إِنه كَانَ بِعباده خبِيرا بصيرا     

و اگـر وسـعت   الحمـدالله،  تنـگ گرفتنـد،   بـر مـا   ، حالا اگر  استمقدر شده 
دانـيم واقعـاً كـدام يـك از آن دو             ما خودمـان نمـي    . الحمداللهباز هم   دادند،  

انه كانَ بِعباده خبيراً « :فرمايـد  يه ميبراي ما خوب است، خداوند در آخر آ   
 پـس او    .؛ يعني خداوند از قبل به وضع بندگانش آگاه و بـصير بـود             »بصيراً

كـه اعـضاء مـورد نيـاز مـا را قبـل از                داند، همچنـان    بهتر از ما وضع ما را مي      
كـه بـراي هـدايت مـا پيـامبران را             بيني كـرد، و همچنـان        براي ما پيش   ،تولد

تا گمراه نشويم، خودش رزق مورد نيـاز مـا را، آن هـم طـوري كـه          فرستاد  
 زندگي ما   با توجه به اين نكته؛    .  است براي ما مصلحت است، تقدير فرموده     

  : گفت.خواهد شد ماوراء وسعت و تنگي رزق
            عاشقم بر لطـف و بـر قهـرش بـه جـد  

  
  اي عجب كس عاشق اين هر دو ضـد        
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ام، هـر   گـارم را كـاملاً پـسنديده    هـاي پرورد    ها و سختي    يعني من آساني  
  چند اين كار عجيب است، اما نه در مورد پروردگارم،

  نــــالم و ترســــم كــه او بـــاور كنـــد  
  

ـــد    ـــر كنـ ـــور را كمت ـــم ج   وز ترحـ
كـنم، چـون اقتـضاي        هـا نالـه مـي       سـختي در اثـر    آري؛ طبيعي است كه       

نالة من تـرحم    بر اين   ها ناله است، هر چند نگرانم خداوند          برخورد با سختي  
 كـم كنـد،   تكه مصلحت روح و زنـدگي مـن اس ـ     را  هايي    سختيفرمايد و   

  .ها دهم به جهت رفع سختي اي ديگر سر مي وقت در اين حال ناله آن
ــوم  ــستان شـ ــار در بـ ــن خـ   واالله ار زيـ

  
  همچــو بلبــل زيــن ســبب نــالان شــوم 

ر هـايي كـه پروردگـارم بـرايم مقـد           ختييعني سوگند به خدا اگر از س ـ        
نالـه   ،ها منتقل شوم، مثل بلبلي كه از محبـوبش جـدا شـده              وده به راحتي  فرم

اگر يك مـشكل    . خواهم  سر مي دهم، چون من هر چه او برايم بخواهد مي          
او راه ارتباط من است با خـدا،        در جاي خود،    برايم ايجاد كرد، اين مشكل      

  .چيزي به ما بدهد، تا بگوييم خدا بهانه است يك دنبال

  نحوة آرماني زندگي ماتدبير الهي، 
بينـد،   ربوبيـت حـق مـي   از  اي ه انسان بيدار مـشكلات و تنگناهـا را چهـر    

 ربوبيـت حــق   ديگـري از چهــرةهـا را   و راحتـي هـا   طـور كـه وســعت   همـان 
توانيم درسـت بنـدگي كنـيم،     د ما در چه شرايطي ميدان   خدا مي  شناسد،  مي

 در ؛»نَ بِعباده خبِيرا بـصيرا إِنه كَا« و ما بندگان اويـيم  چون او رب ما است  
 ما مشخص بـود و بـر اسـاس آن     بودنآلِ  آرماني و ايدهعلم خدا، آن نحوة   

كـه  زنـدگي   آن  مـا از    اگـر   حـالا   . بودن، زندگي ما را براي ما تنظيم فرمود       
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كنـيم، تقـصير      اسـتفاده نمـي   ريـزي شـده       تنظيم و برنامه  حضرت حق   توسط  
اگـر  ت كه انسان بگيرد و بـالا بـرود، حـالا            خود ماست، طناب براي آن اس     

 به جـاي بـالا رفـتن در راه پـايين     دارد و از طنابرا    ي ميل رفتن در چاه    سك
  : گفت.كند، تقصير طناب نيست استفاده مي رفتن

ــه   ـــاه رفت ــو درون چ ـــاخ  ت ــتي زك   اس
  

ـــان  ـــه دارد جه ـــراخ  چــه گن ــاي فـ   ه
  مــر رســن را نيــست جرمــي اي عنــود   

  
ــو  ــو را س ــون ت ــود چ ــالا نب ــر ب   داي س

را و حـوادث آن      طـرح دنيـا      ،قبلاز  يا خدا   : دو حالت قابل تصور است      
،  اسـت  مانـده   هاي آن روي دست خـدا         نداشته، و دنيا و حادثه    در علم خود    

يا از قبل طرحش را داشته است، فرض اول محال است، چون خالق هستي،              
جـزء مخلوقيـت    علم به تمام ابعـاد مخلـوقش دارد و آينـده مخلـوقش هـم                

از قبـل    را    است، پس اگر طرح دنيـا      مخلوق است و با اراده خدا ايجاد شده       
 در علـم خـدا بـوده    كـه طـوري   داشته است و هر موجودي آن در علم خود    

 بر اساس اختياري كه در علـم خـدا   كه موجود مختار   همچنان. شود   مي خلق
 مـا علـم     است پس از قبـل بـه همـة ابعـاد وجـوديِ            براي او بوده، خلق شده      

و لـذا  داشته و به نيازهـاي مـا از جملـه نيـاز مـا بـه رزق، علـم داشـته اسـت                        
 از قبـل آن بنـده را بـا تمـام     ؛ يعني»إِنه كَانَ بِعباده خبِيرا بصيرا     «:فرمايد  مي
ــل ــصلحت  مي ــا و م ــي  ه ــايش م ــل    ه ــان مي ــاس هم ــر اس ــناخته و ب ــا و  ش ه

تقـدير  ،  يـا تنگـي رزقـش   وسـعت و را همـراه بـا     و  اهايش زندگي     مصلحت
فرمود، پس تمامي مكنونات وجود بنده قبل از خلقت بنده معلوم است و بر            

داند، زندگي بنده را نـسبت بـه          بنده را مي   كه خدا نحوة وجود     همان اساس   
  .، آرايش داده و ربوبيت كرده استبنده و بنده را نسبت به دنيا
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و آن  گيريـد     بي مـي  نتيجـه خـو   با دقت به قسمت آخر آيـه،        جا شما     اين
هـاي لازم را انجـام    ريـزي   برنامـه  شما براي زندگي شـما از قبـل       كه رب  اين
دانــد كــه   اسـت، رب كــارش پروريــدن اســت، حــالا اگـر از قبــل مــي  داده

 شـرايط اسـت،    خـاص از    نـوعِ  و تعالي شما در رابطه با ايجاد ايـن        پروريدن  
كـه   ري زنـدگي كـن    طوحالا شما   . دكن ما تدبير مي  شهمان شرايط را براي     
.  تو را متوجه شرايط پـرورش پروردگـارت كنـد         ات  نگاه و عقيدة توحيدي   

رزق يكـي را  ، اي كـه بـر اسـاس آن      يعني نظام توحيدي و تـدبير حكيمانـه       
تنـگ   رزقـش كـه    ، نـه آن      است  را وسعت داده   رزق ديگري  و   تنگ گرفته 

د راوسـعت د  رزقـش    كـه     شود و نه آن     از تعادل خارج مي   اش    زندگي است
  .و پاش شود و از تعادل لازم خارج گردد  گرفتار ريختقرار است 

  غفلت از رزقِ مقدر، عامل قتل فرزندان
كـه    در راسـتاي تقـدير الهـي و ايـن          كاري كند كه ما      خواهد  ميشيطان  

 .مصلحت ديده ما را در تنگي رزق بپروراند، ما خود را فقير احساس كنـيم               
هم ثروتمند باشند،   بيشتر از بقيه     تند، اگر  بيشتر رفيق هس   كساني كه با شيطان   

لـشيطَانُ يعـدكُم الْفَقْـر      اَ«: دفرماي ـ   قـرآن مـي    .كننـد   بيشتر احساس فقـر مـي     
       و ـهنةً مرفغكُم مدعي اللّهاء وشكُم بِالْفَحرأْميو        ـيملع ـعاسو اللّـهلاً و٨»فَـض 

كنـد، و خـدا بـه         اند و به فحشاء امـر مـي       ترس  شيطان شما را از فقر مي     يعني؛  
در عـالم حـضوري   دهد، خداونـد   شما وعده مغفرت و فضل و گشايش مي       

  .گسترده و عالمانه دارد

                                                 
 .٢٦٨ آيه،سوره بقره - ٨
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طبق آية فوق احساس فقـر مـالي ريـشه در وسوسـة شـيطان دارد، حـال                  
ــا ايــن خــواه انــسان ثروتمنــد باشــد، خــواه نباشــد،  آمريكــا وضــعيت كــه  ب

احساس فقر  بينيد كه     ميز كشورها بهتر است، ولي      اش از بسياري ا     اقتصادي
 نگران است كه نكند بدبخت شود و بـراي نجـات از ايـن   كند و   مي يبيشتر

دسـت و پـا     از بقيـه    هـا انداختـه، بيـشتر         فقر وهمي كـه شـيطان بـر جـان آن          
كـه خداونـد    ترسـاند، در حـالي   زنند، چون شيطان يارانش را از فقـر مـي        مي

نـد بـا انـدك      توان  مـي هـا      را مقـدر فرمـوده و انـسان        رزق مورد نياز هر كس    
فعاليت راه رسيدن آن رزق را فراهم كنند و بيـشترين وقـت خـود را در راه            

و خدمت به خلق براي رضـايت       در پيشگاه خداوند،    و عبادت   الهي  معارف  
كـه تـشتّت      بـراي ايـن   ! ها  اي آدم : فرمايد  خالق بگذرانند، لذا در آيه بعد مي      

نكنيد و به تعادل شخصيت و يگـانگي روح برسـيد و بتوانيـد    شخصيتي پيدا  
ولاَ تقْتلُـواْ أَولادكُـم     « :با حق، يگانه شويد و با يگانـه ارتبـاط برقـرار كنيـد             

 ـ           خشيةَ إِملاقٍ   ؛يعنـي  ٩» كَـبِيرا  أًنحن نـرزقُهم وإِيـاكُم إنَّ قَـتلَهم كَـانَ خطْ
 و ايـن  دهـيم  را رزق مـي  و شـما    ها    آنما  نكشيد،   ،فرزندانتان را از ترس فقر    

كـه از فقـر نگراننـد        ايـن  چـون نمـي داننـد        .كار شما انحرافي بزرگ اسـت     
شان داده است و كارشان را به جايي رسانده كـه بـراي فـرار از         شيطان بازي 

العـاده    يـه فـوق   آايـن   . زننـد    دست مي  - يعني قتل فرزند   -فقر به جنايتي بزرگ   
هـا بداننـد اگـر متوجـه مـسئلة رزق مقـدر نباشـند تـا                  سانروشنگر است تا ان   

 به طوري كه نه تنها تمام عمـر خـود را            ،شوند  كشيده مي به انحراف   كجاها  
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 جلو  گناه  برند، بلكه در حد كشتن كودكان بي       در راه كسب رزق از بين مي      
  .روند مي

خور از خانواده كـم       شود يك نان    فكر نكنيد قتل اين كودك باعث مي      
خوردن اين كـودك يـا ايـن همـسر بـه دسـت شـما         ، اصلاً بنا نبوده نان  شود

دهد، منتها    باشد، خداوند خودش خلقشان كرده، خودش هم رزقشان را مي         
ممكن است از طريق شما آن رزق را به بندگانش برساند، حالا اگر تو فكر               
كردي خودت بايـد رزقـشان را بـدهي و احـساس سـنگيني بـر دوش خـود           

گيرد، ولي اگر خود را واسطه ديـدي    ي از فقر گريبانت را مي     كردي، نگران 
شدي، به بركت رزقي كـه      براي رساندن رزق به كودكانت      و واسطة خوبي    

رسـد،   تري هم به شما مي  بركات اضافه فرستند،    ميها    از طريق شما براي آن    
االلهُ  ي فَيحـص  ياَنفقي و لا تحـص    «: فرمايند  يم �جاست كه رسول خدا     اين

 خرج كن و حساب نكـن، كـه         ؛ يعني ١٠»االلهُ علَيك   علَيك، و لا توعي فَيوعي    
حـضرت در   . خدا بر تو حساب نكند، و بخل مورز تا خدا بر تو بخل نورزد             

خواهند ما را متوجه كنند كه فكر نكن تأمين رزق همـسر و     اين فرمايش مي  
ن رزق را بكنـي     مياند كه بخواهي حساب تأ      فرزندت را بر دوش تو گذاشته     

خداونـد حـساب ايـن زنـدگي را كـرده      : فرماينـد    مـي  .و لذا سخت بگيـري    
است، وگرنه نبايد از اين جملـه حـضرت برداشـت كنـيم كـه بـه نـام بخـل                  

: فرماينـد   و پاش كنيم، چون خودشان در جاي ديگـر مـي              ريخت ،نورزيدن
»       تيهتا اشأْْكُلَ كُلَّ ماَنْ ت فرالس ننَّ ماز انواع اسراف ايـن كـه        ؛يعني ١١»ا 

                                                 
 .٥٦٦احه، حديث شمارهالفص نهج - ١٠
 .٩١٨، حديث شمارهالفصاحه نهج - ١١
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اَلْإِقْتصاد نِصف الْعيشِ و حسن   «: فرمايند  خواهي بخوري، و يا مي      هر چه مي  
 نـصف زنـدگي اسـت و        ،روي   اقتـصاد و ميانـه     ؛ يعني ١٢»الْخلْقِ نِصف الدين  

خيلي چيـز  . بندگي كنيد خدا را    بناست شما     . نصف ايمان است   ،حسن خلق 
  كارهايمان را به بندگي ربط بدهيم و در راستاي بنـدگيِ            اگر !عجيبي است 

خدا شغل خود را انتخاب كنيم، خداوند هر طور مصلحت دانـست رزق مـا        
داري   چه موقع كشاورزي تحقير و يا معلّمـي و يـا خانـه            . فرمايد  را تأمين مي  

  گي به حساب نيامد، بلكه وسيلة پـول  ها زند   تحقير شد؟ موقعي كه خود اين     
يـد بـرويم   آ دسـت مـي   هها ب آنطريق   به كمك پولي كه از        شد تا  درآوردن

ا زندگي كنيم، چقدر زيبا بود و هست وقتي كـه شـغل مـا بـستر زنـدگي م ـ               
. ، در آن حالـت خـود آن شـغل مطلـوب اسـت             باشد و نه صرفاً منبع درآمد     

همـين  بلكـه   معلّمي كنم تا پـول درآورم و بـا آن زنـدگي بكـنم،             بايدبنده ن 
رزقـي اسـت   ديگـر  گيرم، آن  هم ميحقوقم را آري ي است،  زندگ ،معلّمي
ايـد تـا زنـدگي كـرده       شما الآن اينجـا نشـسته  .دهد مياز اين طريق   خدا  كه  

شـويد،     براي همـين هـم خـسته نمـي         ،دهد  باشيد، كسي هم به شما پول نمي      
  .ايد شستهنجا ن طور كه يك كارمند اداره در اداره هست، اين آن

  ردنزنده بودن يا زندگي ك
. كنـد   خوب زنـدگي مـي    و لذا   آدم زندگي را شناخته است،      يك وقت   

 و در راستاي زندگي كردن، كار        را بشناسد   كردن بودن و زندگي    اگر زنده 
 خـستگي   شـود، چـون زنـدگي       ديگر خسته نمـي    كند و نه براي زنده بودن،     

                                                 
 .١٠٥٨، حديث شمارهالفصاحه  نهج- ١٢
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آدم خودش از خـودش  . زندگي با خودش ارتباط دارد  در  انسان  . آورد  نمي
داري تحقيـر شـد؟ از وقتـي     عرض كردم از چه موقـع خانـه  . شود خسته نمي 

داري كه كـار نيـست، برويـد          پول درآوردن زندگي شد، لذا گفته شد خانه       
كـه   پول درآوريد تا كاري كرده باشيد و بتوانيد زندگي كنيد، غافل از ايـن            

درآوردن  كـس هـم كـه بـه دنبـال پـول           داري زندگي است و آن      همين خانه 
آورد، ولـي گـاهي       پـول در مـي     كه به همـين زنـدگي برسـد         ناست براي اي  

پنـدارد و     كند و پول درآوردن را زندگي خود مي         زندگي كردن را گُم مي    
در اثر چنـين تفكـر غلـط بـود كـه             .ها است   ها و خستگي    اين اول افسردگي  

فـت، زنـان زنـدگي را        از دست ر   ،ترين نحوة حيات    داري يعني مقدس    خانه
خواسـت     در مقابل شعاري كـه مـي       »تعالي  االله  حفظه«عظم رهبري  مقام م  .گُم كردند 

 تحت عنوان احيـاء حقـوق زن، زنـان را از خانـه بـه اداره و خيابـان بكـشد،                   
داري را    ترين ظلم بـه زنـان در خانـه شـده اسـت كـه خانـه                   بزرگ :فرمودند

ترين خيانت است بـه زنـان، مثـل بنـده كـه پـدر                 زندگي ندانيم، اين بزرگ   
 كـه   ، آپارتمان داشته باشـم    حالا چندين فرزندانم زندگي است،    بودنم براي   

 يـك بعـد    بـودنم  هـايم هـستم، پـدر       زندگي نيست، من همين كه پـدر بچـه        
كـه مـثلاً      اين خيلي براي بنده ارزش دارد تـا ايـن         . ام است   اساسي از زندگي  

 بـه صـبح بـه بنـده     و تمـام كارگرهـايش صـبح     كارخانه داشته باشـم     چندين  
دهـد و     كند و زندگي به مـن نمـي         اين كه مشكل مرا حل نمي     سجده كنند،   

  .كند جان مرا سيراب نمي
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  بركات كفاف در رزق
طور كه براي مادران، مادري است، بـراي پـدران،            يك بعد انسان همان   

   هـاي    عد از زندگي يك چيز ديگر اسـت و از همـة گـنج             پدري است، اين ب
اگـر درسـت بـا آن    ري؛ درآوردن زنـدگي نيـست، آ      پـول  عالم برتر، نفـسِ   
وقتـي انـسان زنـدگي را       . تواند مقدمه براي زندگي باشـد       ميبرخورد شود،   

ــه       ــست، آن جملـ ــرح نيـ ــرايش مطـ ــروت بـ ــر و ثـ ــر فقـ ــناخت، ديگـ شـ
 را داشته باشيد كـه بـه احمـدآقا در آن نامـه مـشهور بـه                 »عليه  االله  رحمة«خميني  امام
داشـتند، و     را برمـي  زمان رضاخان عمامـه روحانيـت       «: نوشتند» نقطة عطف «

آن در حالي بـود كـه راه كـسب درآمـد روحـاني، لبـاس و عمامـه اسـت،                     
كردن ممـر اقتـصادي      دانست عمامه برداشتن يعني مختل      رضاخان خوب مي  

در آن زمـان، صـبح رفـتم    «: فرماينـد    در آن نامه مي    »عليه  االله  رحمة«امام. »روحانيت
ا برداشته بود، يـك تكـه نـان         اش ر   نان بگيرم، ديدم يك روحاني كه عمامه      

حالا كه سير شدم،    : خريده در حال خوردن است، رو كرد و به من و گفت           
تـا ظهـر هـم    !! هايش پيراهن بكند دار دادم تا براي بچه ام را به زن يتيم    عمامه

! به جـان تـو سـوگند      : گويد   به احمدآقا مي   »عليه  االله  رحمة«امام. »خدا بزرگ است  
. ترين آدم زير آسمان است    خورم، اين غني     را مي  من حسرت حالت آن آقا    

ــالم   ــام ع ــون نظ ــيچ ــادت     را م ــن عب ــا اي ــن آدم ب ــد، اي ــا   شناس ــايش، ب ه
شناسـد،   بـا خـدا مـي    هايش، به اينجا رسيده است و ارتباطش را   خواندن  نماز

رزق   بــي هرگـز حـال ايـن زنـدگي   . ارتبـاط بـا خـدا   ي چراكـه زنـدگي يعن ـ  
طُـوبي لمـن اَسـلَم و كـانَ عيـشه           «: دفرماين ـ   مـي  �خـدا پيامبر. شـود   نمي



 ١٥٢  در هستيجايگاه رزق انسان...............................................................................

 يعني چه خوش است موقعيت كسي كه مسلمان باشـد و زنـدگي              ١٣؛»فافاًكَ
در كـه   چنـان او در حد كفاف باشد و فقط به آنچه نياز دارد قـانع باشـد، هم      

 ـجانَّ االلهَ تعالي اذا اَحب عبـداً        «: فرمايند  جاي ديگر مي   كَ   لَع قَـه١٤»فافـاً رِز 
اش را مورد محبـت قـرار دهـد، رزق او را      بنده  بخواهد خداوندچون   ؛يعني

 بـا  �در خبـر داريـم كـه روزي رسـول خـدا          . دهـد   در حد كفاف قرار مي    
 جهت رفـع تـشنگي و گرسـنگي نيازمنـد     ، در حين سفر در بيابان شاناصحاب
رت كـسي را فرسـتادند تـا از         اي برخـورد كردنـد، حـض        شدند بـه گلّـه    شير  
او عذر آورده بود و حـضرت دعـا كردنـد          .  گله مقداري شير بگيرد    چوپان 

 باز به گلّة ديگر برخورد كردنـد و او      .كه خداوند گوسفندانش را زياد كند     
همچنان از دادن شير عذر آورد و حضرت بـاز همـان دعـا را كردنـد تـا      نيز  
گلّة سـوم تقاضـاي حـضرت و اصـحاب را بـرآورده كـرد و                چوپان  كه    اين

 خداوند بـه انـدازة      عكس آن دو، در برخورد با آن دعا كردند؛        بر  حضرت  
 چـرا بـراي آن      االله؛  يا رسول  اصحاب تعجب كردند كه      .به او بدهد  » كفاف«

             دو گلّه تقاضاي ازدياد كرديد ولي براي گلّة سوم خواستيد خداوند در حد
خـود   در حد كفاف مايحتاج   اين سومي   چون  : كفاف به او بدهد؟ فرمودند    

منظـور عرضـم   . دن ـكن در ازدياد براي بقيه تلاش مي  آن دو    و    داشت خواهد
 در حديث قبل فرمودند؛ چون خداوند       �اين نكته است كه چرا پيامبرخدا     

ــرار دهــد، رزق او را در حــد   بخواهــد بنــده كفــاف اش را مــورد محبــت ق
 اَخذَ منه فَوق  اُتركُوا الدنيا لأَهلها فَإِنه من    «: فرمايند   جاي ديگر مي   .دهد  مي

                                                 
 .١٩٠٩الفصاحه، حديث شماره نهج - ١٣
 .٦٨١، حديث شماره الفصاحه نهج - ١٤
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       رعشلاي وه و هفتح نذَ ماَخ كْفيهيعني دنيا را براي اهلش واگذاريـد    ١٥؛»ما ي 
زيراكه هر كس بـيش از آنچـه كفـاف اوسـت و او را كـافي اسـت از دنيـا                   

  .كه متوجه باشد كوشد بدون آن دست آورد، در هلاكت خود مي هب
يا نبِي االله مـا يكْفـيني      :  پرسيد �ز پيامبر انسان باهوشي در همين راستا ا     

 ـ بك لَ كانَنْ إِما سد جوعتك و وارى عورتك و     : من الدنيا؟ قالَ   يتي ـظ   كلُّ
  ١٦.كلى ذَوا سم عولٌئُس متن أَ وذاكا فَهبكَر تةٌ دابك لَ كانَنْ إِ و،خ بخٍبفَ

چه چيزي از دنيا براي من كافي اسـت؟ حـضرت           ! ر خدا اي پيامب يعني؛  
ات را برطرف ساخته، و بدنت را بپوشاند، و اگـر             چه گرسنگي   آن: فرمودند
چنـين اگـر    اي داشته باشي كه در ساية آن زندگي كني چه بهتر، و هـم         خانه

چارپايي براي سواري داشته باشي نيز خوب اسـت، و تـو نـسبت بـه داشـتنِ              
 .خواهي بودبيش از آن مسؤل 
 چون رزق ادامة وجود مخلوق است و     ؛عرض شد گذشته  هاي    در بحث 

                    من را خـدا داده اسـت، ادامـة بـود چون وجود من به ارادة من نيست و بود
من هـم ربـط بـه خـالق مـن دارد و از طرفـي رزق مـن ادامـة خالقيـت او و                       

 من  تا آن خالق هست و تا من مخلوق اويم، ادامة بودن          . مخلوقيت من است  
 بـه عهـده گرفتـه    آن را اوسـت و خـود خداونـد    كه رزق من است، به عهده  

كـه   اي روي زمين نيست مگر اين    هيچ جنبنده : فرمايد  لذا است كه مي   . است
   ١٧.رزقش بر خداست

                                                 
 .٣٢الفصاحه، حديث شماره نهج - ١٥
 .٢١٥ ص ،٢ ج ،مجموعه ورام - ١٦
  .٦ آيه ،سوره هود - ١٧
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نَّ لكُلِّ يـومٍ رِزقـاً   إِ« :داريم كه�الْعسكَرِي حسنِاين است كه از امام ْ   
الْبهاءَ و يورِثُ التعب و الْعنـاءَ        الْإِلْحاح في الْمطَالبِ يسلُب   جديداً و اعلَم أَنَّ     

 لَك باباً يسهلُ الـدخولَ فيـه فَمـا أَقْـرب الـصنع إِلَـى                فَاصبِر حتى يفْتح االلهُ   
       تا كَانمبفَر وفخارِبِ الْمالْه نم نالْأَم و وفلْهالْم     ـنبٍ مأَد عون ريالْغ   االلهِ و

إِنما تنالُهـا فـي أَوانِهـا و          تعجلْ علَى ثَمرة لَم تدرِك و      الْحظُوظُ مراتب فَلا  
                جِـكائوـلْ بِحجعلَـا ت و الَكح لُحصي يالَّذ قْتبِالْو لَمأَع لَك ربدأَنَّ الْم لَماع

وطُقَبالْقُن اكشغي و كردص و كقَلْب يقضا فَيهقْت١٨.»لَ و  
، و بدان كه اصـرار تـو بـر    همراه استرزق جديدي    تو با  هر روزِ  يعني؛

آورد، پس شكيبايي بـورز تـا         برد و سختي به بار مي        را مي  تطلب آن ارزش  
رد شـوي،  كه خداوند بابي را براي تـو بگـشايد كـه بـه راحتـي در آن وا         آن

زده نزديـك اسـت، چـه      به فراريِ تـرس    ،باخته، و امنيت     به مال  ،چقدر رزق 
است الهي، و برخورداري مراتبي دارد، پس بر        اَدبي   ،بسا كه دگرگوني ايام   

ت خـودش، بـه   اي، عجله مكن كه در وق ـ   اي كه بدان هنوز دست نيافته       بهره
دانـد    دارد بهتر ميدست تدبير امور تو را بهكه كس   آنرسي، و بدان    آن مي 

بـه   راي تـو بهتـر اسـت، حـال بـراي رسـيدن            يـافتن بـه آن ب ـ       چه موقع دست  
و شود  كه قلبت تنگ    عجله مكن   ها،    وقت آن رسيدن  هايت قبل از      خواست

  .نااميدي تو را فرا گيرد
كنـد    در واقع با توجه به فرمايش روايت فوق، انسان زندگي را گم نمي            

  . شود حوصلگي و نااميدي نمي  قلب و بي گرفتار تنگي�و به تعبير امام
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پس عنايت داشته باشيد كـه بايـد زنـدگي را بـشناسيد و كـار مـا همـان           
درآوردن باشد و زنـدگي را در   كه كار ما وسيلة پول زندگي ما باشد، نه اين 

كارهايمـان ديگــر قانعمــان  كــه در آن صــورت جــستجو كنـيم،  ناكجاآبـاد  
گيرد، چون    دست ما انجام نمي    ه ديگر ب  ،كند و كارهاي زيبا و ارزشمند       نمي

عاشق كار خود نيستيم تا بـه نحـو شايـسته آن كـار را انجـام دهـيم و آن را                      
  . زندگي خود بپنداريم

اَفْضلُ الْكَسبِ بيـع مبـرور و عمـلُ الرجـلِ           «: فرماينـد   مي �خداپيامبر
هدكـه   لـه اسـت و ايـن    نيك و بـدون حي   ، معاملة ها   بهترين كسب  ؛ يعني ١٩»بِي

  . اش را به دست آورد انسان با تلاش خود روزي
از چه موقعي شغل پرستاري بـراي پرسـتاران مـسئله شـد؟ از وقتـي كـه                  

 و اساسـاً ارزش   و وسـيلة زنـده مانـدن شـد      كـار    به جاي زنـدگي،    پرستاري
كـه   �ند، ديگـر جملـة رسـول خـدا    آور دست مي   هكارها به پولي شد كه ب     

 اهـل  ش واگذاريد، از موضـوع افتـاد و همـة مـردم     ا را به اهل   دني: فرمايند  مي
روز معلّـم، روز پرسـتار، روز مـادر،    . هـاي متفـاوت     ، منتها با شغل   شدنددنيا  
دهد، يعني معلّم     ها خبر از ورشكستگي فرهنگ معلّم، مادر و پرستار مي           اين

اش  اش را زنـدگي  توانـد معلّمـي   دار شـده اسـت و نمـي     ش مسئله ا  در معلّمي 
كـه   د تـا ارزش آن برگـردد، در حـالي     نخواهند تبليغ معلّمي را بكن      مي. ببيند

بيننـد و نـه بـه     دهند مي در اين تبليغ باز ارزش معلّمي را به پولي كه به او مي       
 را تبليـغ    ايـد نـان     شما هرگز نديـده   . گردد آن زندگي نابي كه به معلّم برمي      

 مـا شـد كـه تبليـغ         چيزي كه زنـدگي   . كنند، چون نياز ضروري مردم است     
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كنند كـه از زنـدگي بريـده اسـت و جـزء               چيزهايي را تبليغ مي   . خواهد  نمي
اگر كـار  . ها را به زندگي بچسبانند  خواهند با تبليغات آن     زندگي نيست، مي  

نبود، بايد دائم تبليغش را بكنند شـايد     براي معلم زندگي     ،معلّميتدريس و   
دري براي مـادر زنـدگي نبـود، بايـد        اگر ما  .براي ادامة كار انگيزه پيدا كند     

 خوب است و خوب است كه مادران به مـادري  يتبليغش را بكني كه مادر   
 اش را    مـادر، داشـت مـادري      تازه اول ماجرا است چـون     . رم باشند خود دلگ 
ــادري مــي  مــي ــي هــم خــوب م ــاترين كــرد،  كــرد و خيل دورة و آن را زيب

معنـي  كـه انـسان      بـود    ايـن وجود آمد    همشكلي كه ب  . دانست  اش مي   زندگي
اش را از دسـت     تعـادل توحيـدي   چون ابتـدا    زندگي كردن را از دست داد،       

داد، زنــدگي كــردن را گــم كــرد و در نتيجــه همــة آنچــه را قــبلاً زنــدگي  
  شد شبيند و پول درآوردن مقصد و مقصود        فايده مي   پنداشت اكنون بي    مي

 و لـذا     گـذارده آوردن رزق را بـه دوش انـسان           دست  ه ب و فكر كرد خداوند   
چنـين انـساني ديگـر      . هـيچ و ديگـر    اسـت   اش براي رزق درآوردن       زندگي
 درآوردن بـراي چـه هـدفي بايـد باشـد، خـود رزق درآوردن                بيند رزق   نمي

بـه سـوي ناكجاآبـاد      در اين حالـت     شود و انسان      مقصد و مقصود انسان مي    
بـراي  ا رهـا و تنگناهـا       همواره در حركت است و در اين مسير انواع رقابـت          

و زندگي را بـراي  . تا خودش را از تنگنا در آورد   آورد    وجود مي  هديگران ب 
كننــد كــه حتّــي همــسر و فرزنــد كــه يكــي از  همــديگر آنچنــان تنــگ مــي

شـوند و يـك نحـوه         فرازهاي زيباي زندگي است، عامل تهديد زندگي مي       
 ولاَ«: فرمايـد  شود و اينجاست كه قـرآن مـي   فرزندكشي در جامعه رايج مي    
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 فرزندانتان را به جهت فقـر نكـشيد،       ! ها   آدم ٢٠»تقْتلُواْ أَولادكُم خشيةَ إِملاقٍ   
قـدر لطـف    خدا آن. دهيم را ميو شما ها  ما رزق آن   »نحن نرزقُهم وإِياكُم  «

را و شـما  هـا    آنگويـد مـا رزق   دهد، مـي  شان ميدارد كه گاهي سر نخ را ن    
اولاً؛ : ديم خودمـان عامـل تهيـة رزق هـستيم      ردهيم، چون وقتي فكـر ك ـ       مي

خوشـحال   ه باشـيم خـور كمتـر داشـت     اگـر نـان    ثانيـاً؛ . ورزيم  سخت بخل مي  
داننـد،    كه قاعده رزق را در عـالم مـي         �كه رسول خدا     در حالي  .شويم  مي
 حتمـاً رزق    -طور كه حق توكّل اسـت       آن-توكّل كنيد   اگر بر خدا    « :فرمايند  مي

رسـاند، صـبحگاهان    كـه رزق پرنـدگان را مـي        همچنـان رسـاند،     شما را مـي   
  ٢١».گردند شوند و شامگاهان سير برمي گرسنه از لانه خارج مي

آري؛ در توكّل انسان به خدا اطمينان دارد و در آغوش گرم اين توكّل             
باشـد بـه خداونـد اسـت،     كه اميدش بـه مـردم    كند و بيش از آن    زندگي مي 

 ٢٢»علَيك بِالْيأْسِ مما في اَيـدي النـاس       «: فرمايند  مي �خداچنانچه رسول   
 بر تو است كه نسبت به آنچه در دست مردم است مأيوس باشي و بـه         ؛يعني

اي  آيا جز اين است كه با چنين روحيـه       . آنچه نزد خداست اميد داشته باشي     
فـشار حـرص و طمـع كـه         در اين حالـت     كند و     انسان به راحتي زندگي مي    

ــدگي او ــيرا ســاقط  زن ــي  م ــين م ــد از ب  �خــدارود؟ چنانچــه رســول  كن
يعنـي   ٢٣»اَبي االلهُ اَنْ يرزق عبده الْمؤمن الّا من حيثُ لايحتسِب« :فرمايند  مي
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به او برسـاند مگـر از جـايي كـه او     رزق بنده مؤمن خود را    ابا دارد   خداوند  
د اميـدوار باشـد بـه    كـه بـه خـو    بـيش از آن اي  چنين بنده، چون  انتظار ندارد 

داند در اين نظام گستردة الهي، جـايي          مديريت خداوند اميدوار است و مي     
  .اند هم براي او و زندگي او باز كرده

  روش جديد قتل فرزندان

هـا فرزنـدان      كـه آن    اين يعني؛»  كَبِيرا أًإنَّ قَتلَهم كَانَ خطْ   « :قرآن فرمود 
طاي بزرگـي اسـت، چـون تحليـل         رسانند خ   خود را به جهت فقر به قتل مي       

شـما  وقتـي  خـواهم عـرض كـنم      حـال مـي  .رزق غلـط اسـت   ها از مسير      آن
از گيريد، اگر در رابطه با نگرانـي         مي تصميمآيندة فرزندانتان   براي  عزيزان  

محـدود  دسـت آوردن رزق       در حـد بـه    شان را     رزقشان، استعدادهاي انساني  
.  فرزندكشي انـواعي دارد . قتل فرزند است  ، اين همان خطاي بزرگ    كرديد
دانـشگاهي قبـول    تحصيلي يا    تو بايد در اين رشتة    ! بابا: گويي  قت مي يك و 
شـما در   . شـوي   چون بازارِ كار دارد و دچار گرسنگي و گدايي نمي          ،شوي

ــع داري او را  ــيواق ــة   .كــشي م ــن آدم وظيف ــرار شــد اي  در صــورتي كــه ق
هـي انجـام دهـد، خـدا        اش را در زير آسمان به عنوان يك زندگي ال           انساني

 شما با ايـن پيـشنهاد، او را دعـوت بـه زنـدگي نكـردي،                 .دهد  رزقش را مي  
ــوت   ــر دع ــرار از فق ــه ف ــه او را ب ــر تبلك ــردي و او را از فق ــاندي ك در . رس

ترسـاند تـا از وظيفـة       ر مـي  ها را از فق ـ      شيطان انسان  كه قبلاً عرض شد؛     حالي
  . داردشان باز اصلي
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ايـن؛ همـة زنـدگي      . فرار از فقر اقتصادي   زندگي غربي عبارت است از      
اش بـه     چيز عجيبي است، چه شد غرب زندگي      . امروزينِ جهان غرب است   

اين روز افتاد كه همة كارش فرار از فقر مادي شد و هيچ هـدفي را مـاوراء                  
 اقتـدا كننـد     �المؤمنين  امير اميدوارم مردم ما به مولايشان     .شناسد  آن نمي 

كارد و عملگـي      گري است هر چند نخل هم مي      كه زندگي برايشان چيز دي    
لازم اســت كـه فرزنـدانمان را در انتخــاب شـغل بـه تــرس و      .كنـد  هـم مـي  

ايــن روش خــوبي نيــست كــه بنــده و جنابعــالي  . وحــشت از فقــر نينــدازيم
مان فقـط ايـن باشـد كـه يـك چيـزي دربيـاوريم كـه از گرسـنگي                      زندگي
  .رسد م، رزقمان هم ميكني وظيفة ما اين است كه زندگي ! نه. نميريم

 تجاهد في الرزقِ جِهاد الْغالـبِ و لَـا         لرجلٍ يا هذَا لا   « :�الْحسينِ قالَ
تتكلْ علَى الْقَدرِ اتكَالَ مستسلمٍ فَإِنَّ ابتغاءَ الرزقِ من السنة و الْإِجمالَ فـي              

     و فَّةالْع نلاً         الطَّلَبِ مـبٍ فَـضالبِج صرلَا الْح قاً ورِز ةانِعفَّةُ بِمالْع سإِنَّ لَي و 
   ٢٤»الرزق مقْسوم و الْأَجلَ محتوم و استعمالَ الْحرصِ جالب الْمآثمِ

در طلب رزق نه آنچنان تـلاش  ! ردماي :  به مردي فرمود  �حسين  امام
زق باشد، و نه آنچنان كار را به تقدير واگذار          كن كه همة تلاش تو طلب ر      

 سـنت اسـت و حـريص     طلـب رزق، بسته تـسليم شـوي، چـرا كـه           كه دست 
شود كه رزق از   ورزيدن در طلب رزق موجب نمي       نبودن، از عفت، و عفت    

رزق . دست آيـد     به تر  شود كه اضافه    كه حرص موجب      اينتو منع شود و نه      
زدن در رزق زمينـة        است و حـرص    تقسيم شده است و اجل هركسي حتمي      

  .ايجاد گناه است
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ما براي هدفي   ،  �حسين  امامملاحظه فرموديد كه طبق سخن حضرت       
 مقـدر خداوند  ايم، حالا يا براي رسيدن به آن هدف،           بالاتر به اين دنيا آمده    

 است زندگي ما با تنگي معيشت همراه باشد و يا بـا فراخـي معيـشت،                 كرده
ن به نفع ماست و چون در تنگي معيشت ظاهراً كار           هر چه خدا خواسته هما    

 �خـدا  ن هـم بيـشتر اسـت، لـذا اسـت كـه رسـول       تر است، ارزش آ    سخت

ر فُقَراءَ الْمؤمنين بِالْفَراغِ يوم الْقيامة قَبلَ الْأَغْنِيـاءَ بِمقْـدارِ           شليب«: فرمايند  مي
     ني ةني الْجلاءِ فعامٍ، هؤ أَةمسمخع   حاسلاءِ يهؤ ونَ وونممؤمنـان   ؛ يعنـي  ٢٥»ب 

سال زودتـر از  در روز قيامـت بـه انـدازة پانـصد    ها   شارت باد كه آن   فقير را ب  
انـد و اغنيـاء حـساب         ، آنان در بهشت متـنعم     شوند  فارغ مي از محاسبه   اغنياء  
 ،معلـوم نيـست تنگـي رزق در نهايـت         طبق ايـن روايـت       پس   .دهند  پس مي 

 بلكـه در ورود بـه حيـات معنـوي سـرعت       مـا باشـد  مـزاحم حيـات معنـوي   
  .بخشد مي

ه از  رزندانتان را از ترس فقر نكشيد، خواه از نظر بدن، خـوا           ف: فرمايد  مي
 شان را فداي تهديد فقـر نكنيـد، از تـرس فقـرِ     كمالات معنوي . نظر انسانيت 
كـردن بـه    ع نگـاه ايـن نـو  . ديها را از كمالات واقعي محروم ننماي        موهوم آن 
لرزاند،    رزق فرزندانتان باشيد، دائماً بدن فرزندانتان را مي        ي كه نگران  زندگ

نـه  : گويـد   كـه ديـن بـه شـما مـي            در حـالي   ،اين هم يك نوع كـشتن اسـت       
خودتان را از ترس فقر بكشيد و نه فرزندانتان را، بگذاريـد زنـدگي كننـد،                

تمام وجود مـا  . زندگي همان بندگي است . زندگي ماوراي نان و آب است     
 باشيم، با اين ديد ديگـر تمـام ابعـاد         خدا هبايد بند  است، فقط هم      بودن بنده
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شود و در صراط مـستقيم بـه سـوي هـدف متعـالي                روحي انسان متعادل مي   
  . خود سير خواهد كرد

نگران كم و زياد بودن دنيا و ضررهاي آن نبايـد بـود، چراكـه جايگـاه                 
قتي اسـت و لـذا سـود و      دنيا در كلّ حيات ما، جايگاه بـسيار محـدود و مـو            

  :به گفته حافظ. هم به اندازة خودش استزيانش 
  ســوداگــــران عالـــم پنــــدار را بـــگو

  
  است يكي سودوزيان كه كنيد كم سرمايه

 حـالا  . مثـل عـالم خـواب   ،چون اين عالم، عالم پندار است و نه حقيقت        
در بيـداري  دار باشيد و يا فقير باشيد، چـه نقـشي          اگر شما در خواب سرمايه    
سرمايه كم كنيـد كـه سـود و زيـان يكـي      « :فرمايد ما دارد، لذا است كه مي    

  ».است
اَغْبطُ الناسِ عندي مـؤمن خفيـف الْحـاذِّ ذُو          «: فرمايند  مي �پيامبرخدا

دةَ االلهَ و اَحـسن عبـا   فافاً، فَصبر علَيه حتي يلْقَي   من صلاة و كانَ رِزقُه كَ      حظٍّ
  ٢٦» منِيته و قَلَّ تراثُه و قَلَّت بواكيهتربه و كانَ غامضاً في الناسِ عجلَ

 مؤمني است كه   -كه مورد غبطة بقيه بايد باشد     -ترين مردم     يعني؛ خوشبخت 
بـرد، و رزقـش در        اش كم است و از نمازش بهره زيـاد مـي            متعلّقات دنيايي 

كه تلاش كنـد و آن را بيـشتر    بدون آن- رزق محدود حد كفاف است و بر همان  
كند تا خـدا را ملاقـات كنـد، عبـادت پروردگـار خـود را بـه             صبر مي  -كند

كه بين مردم گمنـام اسـت، مـرگش در حـالي            دهد در حالي    نيكي انجام مي  
كننــدگانش   فــرا مــي رســد كــه ارث بــاقي مانــده از او قليــل و گريــه       

شود انسان افق جانش را در         دنيا موجب مي   اين نوع نگاه به   . شمارند  انگشت
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گستره ديگري از حيات كه آن حيات ابدي است، سير دهـد و همـواره در                
قـدر كـه از ضـرر قيـامتيِ      ها آن عالَمي ماوراء اين دنيا زندگي كند، اين آدم    

 در  �رسـول خـدا   . ترسند، از ضررهاي دنيايي خود هراس ندارند        خود مي 
الَّـذي  فْريـت   نِالْااللهِ الْعفْريت     نَّ اَبغض عباد االلهِ الَي    ا«: فرمايند  همين رابطه مي  

      لَدلا و أْ في مالٍ وزري يعنـي؛ منفـورترين بنـدگان خـدا در نـزد خـدا              ٢٧»لَم 
چـون  . شخص سركشي اسـت كـه در مـال و فرزنـد مـصيبت نديـده باشـد                 
لي از آن   ظرفيت چنين ضررهايي را ندارد، لذا سخت دنيا را گرفته كـه ريـا             
آيـا ايـن    . داند  از دستش نرود، چراكه تمام مقصد و مقصود خود را دنيا مي           
ــد؟   ــگ بدان ــد خــود را زرن ــع و در حقيقــت باي ــه واق در حــالي كــه ! آدم ب

بـه  . كنـد   كـاري نمـي     ترين ابعاد زندگي را رها كرده و براي آن هـيچ            جدي
  :گفتة مولوي

  روز مرگ ايـن حـس تـو باطـل شـود           
  

 ــ ــان داري ك ــور ج ــود؟ ن ــار دل ش   ه ي
  در لَحـد كاين چـشم را خـاك آكنـد      

  
ــد؟   ــود را روشــن كن   هــست آنچــه گُ

ــر درد  دســت  كــاين زمــان آن     وپايــت ب
  

  پــر و بالــت هــست تــا جــان بــر پــرد؟ 
كننـد و   عاقلان واقعي براي اين دو روزة دنيا به اندازة خودش تلاش مي           
  .كنند د پيشه ميبت هستند و زهرغ نسبت به آخرت خود به اين دنيا بي

ك علي ما رزِقْـت     اَشرف الزهد اَنْ يسكُن قَلْب    «: فرمايند   مي �پيامبرخدا
 ا يا             ونالـد ينِ وـي الـدةُ فيلَّ الْعافجوزااللهِ ع نألُ مسمات فريعنـي؛   ٢٨»نَّ اَش 

نود رغبتي و زهد نسبت به دنيا آن اسـت كـه از آنچـه داري خـش                  بهترين بي 
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بوده و مضطرب بيشتر داشتن دنيا نباشي، و بهترين چيزي كه شايـسته اسـت               
تا به بهترين نحـو زنـدگي را   . انسان از خدا بخواهد، عافيت دين و دنيا است   

. اش را نسبت به دين خدا عمـل نمايـد    به انتها برساند و به بهترين نحو وظيفه  
هـا و     قـدر كـه دارايـي      يابـد آن    در چنين حالتي است كه مؤمن به تجربه مـي         

هـاي اقتـصادي او را بـه          كنند، محدوديت   ها زمينه لغزش را فراهم مي       نعمت
اندازد و در رابطه بـا همـين تجربيـات اسـت كـه رسـول                چنين خطراتي نمي  

عد الْبلاءَ نِعمـةً و     لَيس بِمؤمنٍ مستكْملِ الْايمان من لَم ي      «: ندفرماي  مي �خدا
الر ةًخاءَ ميعنـي؛ هـر كـس بـلا را نعمـت، و گـشايش و فراوانـي را                   ٢٩»صيب 

ها تجربة معنوي نياز است كه        چون سال . مصيبت نداند ايمانش كامل نيست    
هاي معنوي رسـيدن بـه چنـين     انسان ايمانش كامل شود و يكي از آن تجربه   

بيند هرگاه براي او بلايـي آمـد، آن بـلا دريچـة نعمـت                 مطلبي است كه مي   
 وقت او را گشايشي حاصل شـد، بـستر مـصيبت او فـراهم شـده                 است و هر  
  .است

  سيري در روايات مربوط به رزق
چقـدر  به آن ملاحظه فرموديد كه بحث رزق و آيات و روايات مربوط   

آرام مـا را   در طلب رزق حريص نباشـيد و آرام    كه  د  كن زيبا به ما توصيه مي    
زمينـي بـراي خـود      د كه زيـادي رزق را رجحـاني در زنـدگي            كن  ميآماده  

 سخن و رهنمـود را تـا جـايي          �خدا  مرتبه رسول   جا كه يك    نپنداريم تا آن  
هـركس بـلا را نعمـت، و گـشايش و فراوانـي را مـصيبت                «: اوج دادند كـه   
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داند بر انسان بصير ايـن حـرف چقـدر     خدا مي. »نداند، ايمانش كامل نيست   
ا تعامـل بـا    كسي كه متوجه است پروردگار عـالَم در رابطـه ب ـ        .بزرگ است 

اي    چه نكتة ارزنـده    �فهمد پيامبرخدا   بندگانش راه و رسم خاص دارد مي      
  .اند را با او در ميان گذارده

هايي را شناختيد كه تعمق و        شما بحمداالله در ابتداي مباحث رزق، زمينه      
ها، بسياري از وهميات را از ذهن شـما زدود و آمـادة ايـن             تأمل بر آن زمينه   

ر نتيجه رمز و راز پريشاني زندگي بـشر امـروز برايتـان             سخن اخير شديد، د   
آشكار شد، ديگـر از بحـث روايـات مربـوط بـه جايگـاه رزق در زنـدگي                   

اي بـه سـوي       هـا را دريچـه      ها ساده نخواهيد گذشت و هركـدام از آن          انسان
تعـدادي  كه لذا با چنين آمادگي اجازه دهيد . بصيرت حقيقي خواهيد يافت   

بـر محتـواي    ادامه مطرح كنيم و شما هـم بـا حوصـله            از روايات رزق را در    
در قلب شما فراهم شـود و   گشايشيشاءاالله  انتأمل بفرماييد، باشد كه   ها    آن

  .دست آوريد آن بصيرت لازم را به

  هاي محبت خدا نشانه

زمـه  أَنه قَالَ إِذَا أَحب اللَّه عبداً أَلْهمـه الطَّاعـةَ و أَلْ           « :�الصادققالَ  
               فَـافى بِالْعناكْت و فَى بِالْكَفَافاكْت ينِ وقبِالْي اهقَو ينِ وي الدف هفَقَّه ةَ واعالْقَن
و إِذَا أَبغض اللَّه عبداً حبب إِلَيه الْمالَ و بسطَ لَه و أَلْهمه دنياه و وكَلَه إِلَى                 

 بكفَر اهوهادبالْع ظَلَم و ادطَ الْفَسسب و ادن٣٠.»الْع  
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اي را دوست بدارد، طاعـت        چون خداوند بنده  :  فرمودند �صادق  امام
گردانـد و او را   كند، و او را با قناعت همـراه مـي   پروردگار را به او الهام مي 
بخـشد و از   او را قـدرت مـي  در ديـن،   كند و با يقـين        در فهم دين عميق مي    

اي   و چون بر بنـده .پوشاند كند و در عفاف او را مي  يف برخوردارش م  كفا
دهـد، و     كنـد و مـال او را گـسترش مـي            دوسـت مـي     غضب كند، او را مـال     
، پس او بر مركـب  سپارد ميش او را به هوس كند و     دنيايش را به او الهام مي     

ــي   ــوار م ــرپيچي س ــاد و س ــدگان را     عن ــر بن ــم ب ــساد و ظل ــساط ف ــود و ب ش
  .ندگسترا مي

 در روايت فوق توجه عميـق بفرماييـد و          �صادق  شما به فرمايش امام   
. كننـد   هـاي كمـال و خـواري را ارزيـابي مـي             ببينيد چگونه حضرت ملاك   

حوزة محبت خـدا را طاعـت و قناعـت و تعمـق در ديـن و قـوت يقـين بـه                       
و بـرعكسِ آن، حـوزة   . داننـد  حقايق معنوي و كفاف داشتن و عفـاف، مـي         

زدگــي  دوســتي و وســعت مــال و الهــام دنيــا و هــوس  الغــضب الهــي را مــ
هـاي    بر انديشمند بصير كافي است با توجه به اين روايت ارزيـابي           . دانند  مي

  .خود را در زندگي تصحيح نمايد

  ها ريشة پريشاني زندگي

  :االله عز و جلّ  يقول�االله قال رسول:  قال�جعفر عن ابي
يي و نوري و علُوي و ارتفاع مكاني        و عزتي و جلالي و عظمتي و كبريا       

          و نيـاهعليـه د تـسلَب و هعليـه اَمـر تتتواي الاّ شلي هع واهه دبع رثلا يؤ
  .شغلْت قلبه بِها و لَم اُوته منها الاّ ما قَدرت لَه
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 ارتفاع مكاني   و عزتي و جلالي و عظمتي و كبريايي و نوري و علُوي و            
          و ماواتالـس كَـتي و كَفَّلْـتلائم هفَظَتحتلاّ اسا واهلي هع وايه عبد رلا يؤث
                    ـيه نيا والـد ـهتأتكُـلّ تـاجِرٍ و ةجـارراءِ تو نم لَه تكُن قَه ورِز ضينالأر

مه٣١.راغ  
اونــد  فرمودنــد كــه خد�خــدا رســول: فرماينــد  مــي�حــضرت بــاقر

به عزت و جلالـم و عظمـت و كبريـائي و نـور و علـو و برتـريِ                 : فرمايد  مي
كنـد   اي خواست خود را بر خواست من مقدم نمي        موقعيتم قسم، هرگز بنده   

كه امورش را پريشان و دنيايش را به هم ريختـه، و قلـبش را بـه آن          مگر آن 
  .ام در كردهرسانم مگر آنچه برايش مق مشغول كرده و از دنيا به او نمي

و به عزت و جلالم و عظمت و كبريائي و نـور و علـو و برتـري مقـامم                    
كنـد مگـر      اي خواست من را بر خواست خود مقدم نمـي           سوگند، هيچ بنده  

هـا را كفيـل    هـا و زمـين   كننـد و آسـمان   ام او را محافظت مـي  كه ملائكه  اين
هم بود و دنيـا     دهم و براي او برتر از تجارت هر تاجري خوا           رزقش قرار مي  

  .رود در عين تواضع به سوي او مي
ر عـالم،   دحال شما طبق روايت فوق ارزيـابي كنيـد وقتـي خـدايي كـه                

اش شـود      كفيل امور بنده   االله  ملائكةحضور و تدبير همه جانبه دارد همراه با         
چگونه زندگي خواهـد كـرد و توجـه داشـته باشـيد در فرهنـگ و         اين بنده   

شود و در نقطة مقابل،       ها فراهم مي    ي تعالي انسان  تمدن اسلامي چگونه فضا   
چگونه بشر با محور قراردادن ميلِ خود بـه جـاي حكـم خـدا، بـه روزگـار                   
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آيا بر انسان بصير لازم نيـست       . پريشاني براي خود و جامعه دامن خواهد زد       
براي نجات خود و جامعه در نهادينه كردن فرهنگي كه امثال روايـت فـوق               

  دام نمايد؟شود اق متذكر مي

  رزق حرام، همان رزق توست كه آن را حرام كردي

اتقِ في طَلَبِ الرزقِ و أَجملْ في الطَّلَبِ و اخفض في           «  :�رضاالقال  
الْكَسبِ واعلَم أَنَّ الرزق رِزقَان فَـرِزق تطْلُبـه و رِزق يطْلُبـك فَأَمـا الَّـذي                 

أَكَلْتـه   أَكْلَه حلَـالٌ إِنْ طَلَبتـه فـي وجهِـه و إِلاّ         لٍ فَإِنَّ لُبه من حلا  تطْلُبه فَاطْ 
  ٣٢.»بد لَك من أَكْلهحراماً و هو رِزقُك لا

در طلـب رزق تقـوا پيـشه كـن و بـه اختـصار                :فرمايند   مي �رضاامام  
 كـه رزق دو نـوع       ، دست پايين را بگير و بـدان        مال راضي باش و در كسب    

رزقي كه به دنبال تو است و رزقي كه تو بـه دنبـال آن هـستي، پـس                   است؛  
اگـر  كه دنبال كن آن را از طريق حلال رزقي كه تو به دنبال آن هستي، ن  آ

اگـر از راه  و إلاّ برايـت حـلال اسـت     از راه درست طلب كرده باشي       آن را   
، از طرفي آن رزق تـو  استفاده از آن حرام است دست آورده باشي،      حرام به 
  .و حتماً تو از آن استفاده خواهي كرد - چه حلال، چه حرام -است 

 در آخـر ايـن روايـت    �فرماييـد چگونـه حـضرت رضـا       ملاحظه مـي  
اي چيـزي     كنند آن رزقي هم كه به صورت حرام مـصرف كـرده             تأكيد مي 

دسـت آوردي     كه آن را به صورت حرام به        جز رزق تو نبوده است مگر اين      
خـواريِ آن را بـدهي     مصرف نمودي و در نتيجه حالا بايد حـساب حـرام          و  
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 ما را متذكر همين نكتة  �لذا است كه در حديث ذيل وجود مقدس پيامبر        
  :فرمايند كنند و مي اخير مي

تـستكْملَ    تموت نفْس حتى    إِنَّ الروح الْأَمين نفَثَ في روعي أَنه لا        أَلا«
ءٍ مـن     يحملَـنكُم اسـتبطَاءُ شـي      فَاتقُوا االله و أَجملُوا فـي الطَّلَـبِ و لا         رِزقَها  

   يبِش وهطْلُبقِ أَنْ تزالر   ةيصعم نالَى لا     ءٍ معت إِلاّ    االلهِ فَإِنَّ اللَّه هـدنـا عـالُ مني  
هتلْ     ،بِطَاعخ نيب اقزالْأَر مقَس قَد           ـذَهـلَ فَأَخجع رِ وتالس ابجح كته نفَم هق

ةاميالْق موي هلَيع بوسح لَالِ والْح هقرِز نم بِه قُص لِّهرِ حغَي ن٣٣.»م   
ميـرد مگـر      كس نمي   بدانيد كه جبرائيل در روح من دميد كه هيچ        : يعني
آورد، پـس تقـواي الهـي پيـشه           يدسـت م ـ    كه رزقش را به طور كامل به        اين

، شـما را جهـت    حريص نباشـيد و ديـر رسـيدن رزق         ،كنيد و در طلب رزق    
ــه ــت ب ــزد     دس ــه آنچــه در ن ــدازد، چــرا ك ــصيت خــدا نين ــه مع آوردن آن ب

آيد مگر به طاعـت، حقيقـت ايـن اسـت كـه       دست نمي تعالي است به  خداي
الهـي  حـريم   بـه   خداوند ارزاق را بين خلقـش تقـسيم نمـود، پـس هـركس               

دسـت آورد،   ل آن را بـه لا كند و عجله نمايد و از طريـق غيـر ح ـ     حرمتي  بي
را بايـد در  رزق حـرام  كـه حـساب آن     شود در حـالي     رزق حلالش قطع مي   

  .قيامت پس دهد
چيزهايي از معنويت و تعالي در      : اولاً: فرمايند  در انتهاي روايت فوق مي    

ا اسـت و عـدم   هـا اطاعـت از خـد    نزد خدا هست كـه شـرط رسـيدن بـه آن       
هـر انـدازه كـه      : ثانيـاً . رعايت حلال و حرام موجب خروج از طاعت اسـت         
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  انــسان از رزق حــرام مــصرف كنــد بــه همــان انــدازه از رزق حلالــش كــم
اين طور نيست كه حالا به جاي رزق حلال از رزق حـرام             : ثالثاً. گذارند  مي

 يعنـي؛ روز  »قيامـة حوسب علَيـه يـوم الْ  « و ديگر هيچ، بلكه       مصرف كرده 
  .قيامت نسبت به آن رزق حرام بايد حساب پس دهد

  نتيجه هاي سرگردان بي حرص

قَالَ لَو كَانَ الْعبد في جحرٍ لَأَتاه رِزقُه فَأَجملُوا في          « �عن أَبِي عبدااللهِ  
  ٣٤.»الطَّلَبِ
و بـه او   رزق ا ،اي در سوراخي باشد     اگر بنده : فرمايند   مي �صادق  امام

  .خواهد رسيد، پس در طلب آن حريص نباشيد
 عما يتولَّى عنك فَـإِنْ أَنـت      خذْ من الدنيا ما أَتاك و تولِّ      « :�علي  قَالَ

  ٣٥.»لَم تفْعلْ فَأَجملْ في الطَّلَبِ
يـد  آ   مـي    اندازه كـه پـيش      همان بهاز دنيا   : فرمايند  مي �علي  حضرت  
گردانـد، روي برگـردان، و اگـر          آن مقدار كه از تـو روي برمـي        بگير، و از    
  . گرداني، لااقل نسبت به آن حريص مباش روي بر نمي

. اسـت » اجمـال در طلـب رزق     «آري در اين دو حديث تأكيد بـر روي          
اين توصيه به خودي خود، فكر و فرهنگـي را بـه همـراه دارد، چـون وقتـي             

چشم دل به حقايقي بزرگ بينـا   حجاب ظلمانيِ حرصِ در رزق دريده شد،        
: فرماينـد    مي �صادق  سبب نيست كه در حديث اول امام        شود و لذا بي     مي
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و در حـديث   . »رسد  حتي اگر انسان در سوراخي هم باشد رزق او به او مي           «
آن مقدار از رزق كـه از تـو روي          «: فرمايند   تأكيد مي  �دوم اميرالمؤمنين 

 چون در چنين حالتي جهت قلب بـه         »گرداند، تو نيز از آن روي بگردان        مي
هاي   كند، آيا بر انسان بصير لازم نيست اين توصيه          تري سيرمي   مقامات عالي 

اساسي را به كار بندد و از ظلمات حجـابِ حـرصِ در رزق، قلـب خـود را                   
  آزاد نمايد؟

  حرصِ در رزق، عامل غفلت از قيامت

زق مقْسوم لَن يعدو امرؤ مـا قُـسم   الناس إِنَّ الر   أَيها«: �االلهِ قَالَ رسولُ 
الْعمر محدود لَن يتجاوز أَحد ما قُدر لَه فَبادروا           لَه فَأَجملُوا في الطَّلَبِ و إِنَّ     

ةيصحالِ الْممالْأَع لِ والْأَج فَاذلَ ن٣٦.»قَب   
 رزق تقـسيم شـده اسـت، هرگـز          !اي مـردم  : فرمايند   مي �رسول خدا   
يابـد، پـس در طلـب رزق     چـه بـرايش تقـسيم شـده بيـشتر نمـي       انسان از آن 

  برسـد و  اجلكه  اين محدود است، پس قبل از  شما حريص نباشيد، كه عمر   
  .محاسبه شود به كار نيك مبادرت ورزيداعمال 

دهنـد    كـه تـذكر مـي        پـس از ايـن     �خدا  فرماييد كه رسول    ملاحظه مي 
ــ ــد    رزق، مق ــب رزق تأكي ــال در طل ــر اجم ــده اســت و ب ــسمت ش سوم و ق

: فرمايند نمايند و مي كنند، ما را متوجه اصل مطلب در عرصة زندگي مي      مي
عمر محدود است و پس از اين عمرِ محـدود مـائيم و اَبـديت مـا و اعمـالي          

ايـم، چگونـه انـسان بـصير حاضـر اسـت در        كه براي قيامت خود انجام داده  
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! ا آنچنان مشغول كند كه از آبادي ابديت خود باز بماند          طلب رزق، خود ر   
در حالي كه اصل زندگي ما ابديت ما است، و به واقع اگر از قيامـت خـود                  

گيرد كه همـة زنـدگي مـا را مـشغول      غافل شويم وهم ما آنچنان قدرت مي    
  .گرداند تهية رزقِ بدن ما مي

  بار فخر نتيجة هلاكت

ب الدنيا حلَالًا مكَاثراً مفَاخراً مرائياً لَقي اللَّـه         من طَلَ « :�االله   رسول قَالَ
   ٣٧.»يوم يلْقَاه و هو علَيه غَضبانُ

 را از راه حــلال ولــي هــركس دنيــا  : فرماينــد  مــي�رســول خــدا  
چـشمي طلـب كنـد، خداونـد را      زيادخواهانه و جهـت فخـر و چـشم و هـم         

  .اوند بر او غضبناك استكند در حالي كه خد ملاقات مي
خواهي دنيا و رزق نبود، جا داشت         اگر همين يك تذكر در مورد زياده      

ملاحظه بفرماييـد   . كه انسان بصير سخت در طلب دنيا احتياط به خرج دهد          
 چگونه علت ملاقات بندة خدا را در حـالي          �خدا  كه وجود مقدس رسول   

ريق حلال ولي براي    كه خداوند نسبت به او غضبناك است، طلب دنيا از ط          
مگـر غـضبناكي خـدا از انـسان غـضب همـسايه و يـا                . داند  فخر فروشي مي  

سر   ها با خود به     كاسب سرِ محل از انسان است كه انسان بتواند جداي از آن           
برد؟ و مگر اين غـضب در چنـد روز دنيـا اسـت كـه انـسان بگويـد؛ بـسيار              

ي از طريـق حـلال   اگر كـس : فرمايد مي! گذرد؟ عزيز من خوب، بالاخره مي  
دسـت آورد ولـي نـه صـرفاً بـراي        امكانات دنيايي بـه -ونه از طريق حرام    –
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ــه  ــدگي، بلكــه جنب ــاده رفــع حــوائج زن خــواهي و فخــر و چــشم و  اي از زي
كه بر او غـضبناك   كند در حالي  چشمي در آن باشد، خدا را ملاقات مي         هم
  .پناه به خداوند از چنين سرنوشتي. است

  راه اميدواري

عنِينمؤيرِالْمأَم لا« :�ن نى إِلَى معسي قزقَالَ الر هأَنهطْلُب٣٨.» ي  
شـتابد بـه سـوي آن كـسي كـه              رزق مـي   :فرماينـد    مي �اميرالمؤمنين
  .طالب آن نيست
  ٣٩.» تنالُ بِالْحرصِ و الْمغالَبةالْأَرزاق لا« :فرمايند و نيز مي

  .آيد دست نمي ر همديگر بهارزاق با حرص و چيرگي ب
أَجملُوا في الطَّلَبِ فَكَم من حرِيصٍ خائب و مجملٍ لَم          « :فرمايند  و نيز مي  

بخ٤٠.»ي  
در طلب رزق حريص نباشيد، كه چه بسيار حريـصي كـه نااميـد شـد و                 

  .طلبي كه نااميد نشد جو و كم چه صرفه
  ٤١.»فَأَرِح نفْسك من طَلَبِهرِزقُك يطْلُبك « :فرمايند و نيز مي

  .رزق تو به دنبال تو است، نفس خود را در طلب آن به زحمت مينداز

                                                 
 .٣٢ ص ،١٣الوسائل، ج   مستدرك- ٣٨
 .همان - ٣٩
 .٣٢ ص ،١٣الوسائل، ج   مستدرك- ٤٠
 . همان- ٤١
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سوف يأْتيك أَجلُك فَأَجملْ في الطَّلَبِ سوف يأْتيك ما      « :فرمايند  و نيز مي  
   ٤٢.»قُدر لَك فَخفِّض في الْمكْتسبِ
د، پس در طلب رزق حرص به خرج مده،     رس  به زودي مرگ تو فرا مي     

  .رسد بالاخره آنچه براي تو تقدير شده به تو مي
ــه تــذكرات امــام ــه  �الموحــدين كمــي ب  توجــه بفرماييــد كــه چگون

اولاً؛ اين قاعدة عجيب در عالم را فراموش نكن كه قـصة رزق،            : فرمايند  مي
كنــد بــه  قــصة كــسي اســت كــه اگــر خيلــي نــازش را كــشيدي شــروع مــي

كنـد روي   توجـه شـدي، شـروع مـي     كردن و اگر نسبت بـه آن بـي    ليمح  بي
 روي  ه سرعت رزق به سوي كسي كه طالب آن نيست ب        : لذا فرمود . آوردن
آيـد، فقـط      ثانياً؛ رزق با حرص و رقابت با همكاران به دست نمي          . آورد  مي

كند و جاي نـور       هاي دنيايي، صورت وهميه رشد مي       در راستاي اين رقابت   
ها، در حرصِ براي بيشتر     ثالثاً؛ ريشة نااميدي  . كند  توكل را تنگ مي   ايمان و   

بينـد   دست آوردن دنيـا و رزق اسـت، چـرا كـه انـسان بعـد از مـدتي مـي                    به
كه قاعدة رزق، با بقيـة امـور    هايش حاصلي در برنداشت، غافل از اين     تلاش

 آري در علم و ايمان و قرب الهي ميدان بـاز اسـت و قاعـده               . متفاوت است 
جاري اسـت و هـركس بـه انـدازة تلاشـي كـه          » ليس للْإِنسان الاّ ما سعي    «

پس ريشة نااميدي اهـل دنيـا، حـرص اسـت بـراي             . شود  بكند برخوردار مي  
هـايي كـه بـا        چه بسيار انـسان   : فرمايند   مي � داشتن دنياي بيشتر، و لذا امام     

فَاَرِح نفْـسك   « :فرمايد  رابعاً؛ مي . كنند  كمترين تلاش، اميدوارانه زندگي مي    

                                                 
 .٣٢ ص ،١٣الوسائل، ج   مستدرك- ٤٢
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 طَلَبِه نيعني؛ خود را نسبت به طلب رزق راحت نگه دار و نسبت بـه آن            »م 
 و از توجـه    »كه ز احوال خود شوي غافل       مباد آن «! آري. آسوده خاطر باش  

به قلب و ورود به عالم معني غافل گردي و در تعالي آن نكوشـي، آسـوده                 
ت شـمار و در كـسب معـارف         خاطر باش و فرصت چند روزة دنيا را غنيم ـ        

سـوف  «: الهي و سير به سوي حقايق معنـوي تـلاش كـن، چـرا كـه فرمـود                 
رسد و خداي ناكرده در آن حـال،    فرا مي  تمرگبه زودي    »....يأتيك اَجلُك 
جاسـت كـه    ايـن . بينـي محـروم اسـت      خواهي و حق    فهمي و حق    قلب از حق  

 بِها دين الرجـلِ إِلَـى أَنْ قَـالَ و      ستةٌ يختبر «: فرمايند   مي �الموحدين  امام
شـود، تـا      يعني؛ با شش چيز دين انـسان امتحـان مـي           ٤٣.»الْإِجمالُ في الطَّلَبِ  
  .و با حريص نبودن در طلب رزق: آنجا كه فرمود
همه حرف هنوز نسبت بـه طلـب رزق حـريص             كس كه با اين     يعني؛ آن 

عجِبت لمن علم «: رتن حـض است بايد به ايمان خود شك كند و به قول آ         
 يزِيده فيما قُدر لَـه منهـا و         أَنَّ االلهَ قَد ضمن الْأَرزاق و قَدرها و أَنَّ سعيه لا          

دانـد    يعني؛ در تعجبم از كسي كه مـي        ٤٤.»هو حرِيص دائب في طَلَبِ الرزقِ     
ده، و تلاش او چيزي بر آنچـه بـراي        ها را ضمانت و تقدير كر       خداوند رزق 

ــه زحمــت   او تقــدير شــده نمــي ــاز او در طلــب رزق، خــود را ب ــد و ب افزاي
  .اندازد مي

                                                 
 .٣٣ ص ،١٣الوسائل، ج   مستدرك- ٤٣
 . همان- ٤٤
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همـه تـذكرات      هـا از ايـن      واقعاً هم جاي تعجب دارد، كه چگونه انـسان        
حضرت ندا  . اند  همه سرعت گرفته    اين» هيچ«سوي    كنند و به    الهي غفلت مي  

رگـز  يعنـي؛ ه  ٤٥.»لَيس كُـلُّ مجمـلٍ بِمحـرومٍ     « :ها   انسان  دهد كه اي    سر مي 
! همـه حـرص     پـس چـرا ايـن      .شود   محروم نمي  كس كه حرص نورزيد،     آن

لَن يفُوتك ما  «:فرمايـد  مي. سوزي محض با تمام وجود و از سر دل    حضرت  
 فــي قُــسم لَــك فَأَجمــلْ فــي الطَّلَــبِ لَــن تــدرِك مــا زوِي عنــك فَأَجمــلْ 

ــراي تــو قــسمت شــده هرگــز از تــو فــوت  «يعنــي؛  ٤٦.»الْمكْتــسبِ آنچــه ب
شود، پس در طلب رزق حريص مباش، هرگز آنچه براي تو نيـست بـه                 نمي

 چـرا كـه آن امـام        .»به اجمال بـسنده كـن     مال،  رسد، پس در كسب       تو نمي 
  .آيد زندگي ما تماماً در زير لگد طلب رزق نابود شود عزيز دريغشان مي

  رتي بزرگعب

جلَّ أَوسع في أَرزاقِ الْحمقَـى       و  يقُولُ إِنَّ االلهَ عز    �سمعت أَباعبدااللهِ «
   ٤٧.» بِالْحيلَة تنالُ بِالْعقْلِ و لاالدنيا لا ءُ و يعلَموا أَنَّلتعتبِر الْعقَلا
هاي   رزق انسان خداي عزّ و جلّ     : فرمود   شنيدم كه مي   �صادق  از امام 

ساده را وسعت داده است تا عبرتي براي عقلا باشد و بدانند كه دنيا با عقـل           
  .آيد دست نمي جويي به و چاره

                                                 
 . همان- ٤٥
 .٣٣ ص ،١٣، ج الوسائل  مستدرك- ٤٦
  . همان- ٤٧
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اي است و چقـدر عبـرت آمـوز اسـت، بـه واقـع           راستي كه عجيب نكته   
اگـر عاقـل باشـي      : فرمايـد   مـي . ايـم   رو شـده    اي روبـه    بارها بـا چنـين پديـده      

انـد بايـد    ها را براي رزق بيشتر بـه تـو نـداده    وييج فهمي كه عقل و چاره   مي
كـار بـرد كـه موجـب كـسب معـارف بيـشتر و         ها را در جاهاي ديگر بـه     آن

عقل را به ما دادند تا در قرآن تدبر كنيم و در ارتباط بـا               . معنويت برتر شود  
آيات الهي با خدا اُنس بگيريم، اين طور نيـست كـه بتـواني بـا عقـل بيـشتر                    

  .صيب خود كنيرزق بيشتر ن

  قناعت؛ نشانة عقل
  :فرمايند  به يار وفادارشان مي  در توصيه�كاظم امام

يا هشام إِنَّ الْعقَلَاءَ زهدوا في الدنيا و رغبوا في الْآخرة لـأَنهم علمـوا                «
لُوبةٌ فَمن طَلَب الْآخرةَ طَلبته     طَالبةٌ و مطْ   أَنَّ الدنيا طَالبةٌ و مطْلُوبةٌ و الْآخرةَ      

          توالْم يهأْتةُ فَيرالْآخ هتا طَلَبينالد طَلَب نم و قَها رِزهنم يفوتسى يتا حينالد
هترآخ و اهيند هلَيع فْسِدفَي.  

مةَ في  احةَ الْقَلْبِ من الْحسد و السلا      مالٍ و ر   يا هشام من أَراد الْغنى بِلا     
   قَلَ قَنِـعع نفَم قْلَهلَ عكَمبِأَنْ ي هأَلَتسي ملَّ فج و زإِلَى االلهِ ع عرضتينِ فَلْيالد

فيـه لَـم يـدرِك    بِما يكْفيه و من قَنِع بِما يكْفيه استغنى و من لَم يقْنع بِمـا يكْ       
  ٤٨.»الْغنى أَبداً

                                                 
 .٣٣  ص،١٣الوسائل، ج   مستدرك- ٤٨
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 ،ميل و به آخرت راغب هـستند        به دنيا بي  نسبت  عاقلان  ! يعني؛ اي هشام  
 و يا  ،كند  دانند كه يا دنيا را بايد طلب كرد، يا دنيا آنها را طلب مي               چون مي 

پس آن كـس كـه      . كند  بايد آخرت را طلب كرد يا مرگ آنها را طلب مي          
كه رزق    كند، تا اين    دنيا به خودي خود او را طلب مي       آخرت را طلب كند،     

 آخـرت بـه   ،كـس كـه دنيـا را طلـب كنـد           و آن . كافي برايش حاصل شـود    
از بـين  را گيـرد و دنيـا و آخـرتش          آيـد و مـرگ او را فـرا مـي            سراغش مي 

  .ردب مي
مند شود و قلبش از حـسد          ثروت ،هركس خواست بدون مال   ! اي هشام 

 ،ماند، از خداي عزّوجلّ عاجزانـه تقاضـا كنـد         راحت گردد و دينش سالم ب     
پـس هـركس عقلـش كامـل شـد بـه آنچـه نيـازش را                 . عقلش كامـل شـود    

كس كـه بـه آنچـه نيـازش را بـرآورده              شود، و آن    كند قانع مي    برآورده مي 
و هركس نسبت به آنچـه بـراي او    .  است كند قانع شد، به واقع غني شده        مي

  .دنيازي نخواهد كر  غنا و بياحساسكند قانع نشد، هرگز  كفايت مي
كـس كـه عقلـش        اولاً؛ آن : فرماينـد   حضرت در اين روايت به هشام مي      

چـون  . و بـه آخـرت رغبـت دارد       شـود     مـي ميـل     به دنيا بي  است  رشد كرده   
د كه هركس آخرت را طلب كرد دنيـا  ندان ها مي قاعدة رابطة دنيا را با انسان    

هـا را     حضرت رمـز همـة رسـتگاري       ثانياً؛. آيد  خود به سوي او مي        به خوديِ 
هركس خواست بـدون مـال     : فرمايند  دانند و لذا است كه مي       تعالي عقل مي  
سر برد و قلبش از حسد راحت و ديـنش سـالم بمانـد،      نيازي به   در غني و بي   

علـت  : فرماينـد  عقلش را كامـل نمايـد، بعـد مـي       كه  بايد از خدا تقاضا كند      
عقلـي آنهاسـت و       اند، بـي    از دارند حريص  ها به بيش از آنچه ني       كه انسان   اين
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كنـد، قـانع     لذا هركس عقلش كامل شـد بـه آنچـه نيـازش را بـرآورده مـي                
كنيم، ريشة حرص در طلـب رزق،         جاست كه بارها بايد تأكيد        اين. شود  مي

 كنتـرل   �وهم است و هرچه اين وهم را به نور دستورات ائمـة معـصومين             
وقـت   تجلـي خواهـد كـرد، آن   شتر بي ـكنيد، نور عقل بـه صـحنة جـان شـما           

در . واقـع فقيـر اسـت    فهميم چه كسي به واقع غني است و چـه كـسي بـه         مي
  :وب است آمدهسمن �خدا رسولبه شعري كه 

   لـدنيا و فـي الْعـيشِ فَـلا        دعِ الْحرص علَـى ا    
   تجمع من الْمالِ فَلَا تدرِي لمن تجمع       ولا  

    درِي أَ في أَرضك أَم في غَيرِها تـصرع      ـ ت ولا
    قْسم قزكَ  ـفَإِنَّ الر و ءِ لا  ـومرالْم د  فَـعني   

  ٤٩عـلُّ من يقْنـي كُـع غَنِـر كُلُّ من يطْمـفَقي
و از . پيـشه مكـن   يعني؛ در دنيا حرص را فرو گذار و در زنـدگي طمـع              

و . كنـي  كسي جمع مـي  داني براي چه كه نميچرا آوري مكن  عدنيا جم  مال
رزق تقـسيم   . دت خواهي مرد يـا در زمـين ديگـر          خو داني در زمينِ    نيز نمي 
هر صاحب طمعي فقيـر اسـت   .  و تلاش انسان در اين مورد نافع نيست      ،شده

  .و هر اهل قناعتي غني است

  اي منطقي قاعده

 قَالَ فيما وعظَ بِه لُقْمانُ ابنه أَنه قَالَ يا بني           أَنه« :�الْمؤمنِينأَميرقالَ  
   هينقي رقَص نم بِرتعيـي             لف لَقَهالَى خعت قِ إِنَّ اللَّهزي طَلَبِ الرف هبعت فعض و
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 حـدة منهـا كَـسب و لا   ثَة أَحوالٍ من رِزقه و آتاه رِزقَه و لَم يكُن في وا  ثَلا
               همِ أُمحي ركَانَ ف هفَإِن كلُ ذَلا أَوأَم ةابِعالر الَةي الْحف قُهزريس يلَةٌ إِنَّ اللَّهح

   رلَا ح و يهذؤي درثُ لَا بيينٍ حكارٍ مي قَرف اكنه قُهزري،  ـكذَل ـنم هجرأَخ ثُم  
 قُوة ثُم فُطـم مـن ذَلـك         و أَجرى لَه من لَبنِ أُمه يربيه من غَيرِ حولٍ بِه و لا            

فَأَجرى لَه من كَسبِ أَبويه بِرأْفَة و رحمة من قُلُوبِهِما حتى إِذَا كَبِر و عقَـلَ                
ظَن الظُّنونَ بِربه و جحد الْحقُوق فـي مالـه و قَتـر    و اكْتسب ضاق بِه أَمره فَ     

  ٥٠.»علَى نفْسِه و عياله مخافَةَ الْفَقْرِ
بايـد  ! اي فرزنـدم  :  لقمـان بـه فرزنـدش فرمـود        �علـي بنا به فرمـايش     
 خـستگي ناپـذير     ،كـس كـه يقـين او كـم و در طلـب رزق               عبرت گيرد آن  

او را در سـه حالـت خلـق نمـود و رزق او را بـه او                  تعـالي      كه خـداي   ،است
هـيچ كـسب و     انسان به خودي خـود،       ،كدام از آن حالات     رساند و در هيچ   

 د عبرت بگيرد كه در حالت چهارم نيـز        نكرد، باي براي رزق خود    اي    انديشه
ه در رحم مادرش بـود      اما حالت اول آن وقتي ك     . رساند  حتماً رزق او را مي    

بدون هـيچ دردسـري رزق   آسوده از گرما و سرما،  اَمن ن محلِ و او را در آ    
او را از آن حالت خارج كرد و شير مادر را براي او بـدون هـيچ               داد، سپس   

از شير برداشته شد، پس خدا با محبت و رحمتي          نگراني جاري كرد، سپس     
ي كـه آنهـا انجـام    را بـا تلاش ـ   رزق او    ،كه در قلب والدين او جاري ساخت      

بـراي كـسب    و تعقل كرد و     سن او بيشتر شد     كه    رمود، تا اين   تأمين ف  ،دادند
د، و گمـان بـد بـه خـدا بـرد، و      ش تنـگ ش ـ لـذا امـورات   د و   تلاش نمو  رزق
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 حقوق مالش را ترك كرد و بر خود و عيالش از تـرس فقـر، تنـگ           رعايت
  .گرفت

 چـشم مـا را      �الموحـدين   فرماييـد حـضرت امـام       چنانچه ملاحظه مي  
: فرماينـد  كننـد و مـي   دهي مخلـوق در هـستي، مـي    متوجه سنت لايتغير رزق  

گانة دوران جنيني و دوران شـيرخوارگي    طبق همان سنتي كه در مراحل سه      
 -العــالمين شــرايط رســيدن رزق اســت را  و دوران كــودكي، حــضرت رب

حـال چگونـه    .  فـراهم كـرد    -كه نياز باشد، تو خود را بـه زحمـت انـدازي             بدون آن 
ة چهارم، متوقف شود كه تو اكنـون نگـران          ممكن است اين سنت در مرحل     

  اي؟ ات هستي و از وظايف اصلي زندگي باز مانده رزق در آينده

  دار ديگران نباشي هشدار كه خزينه

 يكُن أَكْبر همك يومك الَّـذي إِنْ        يا ابن آدم لا   « :�أَميرِ الْمؤمنِين قالَ  
      كلأَج نم كُني لَم كفَات            يـهف ي اللَّـهأْتي هرضحمٍ توفَإِنَّ كُلَّ ي موي كمفَإِنْ ه

 كُنت فيه خازِناً لغيـرِك      بِرِزقك و اعلَم أَنك لَن تكْتسِب شيئاً فَوق قُوتك إِلاّ         
لُ معـه يـوم الْقيامـة    تكْثر في الدنيا بِه نصبك و تحظي بِـه وارِثَـك و يطُـو             

حسابك فَاسعد بِمالك في حياتك و قَدم ليومِ معادك زاداً يكُونُ أَمامك فَـإِنَّ              
ارةُ أَوِ الننالْج رِدوالْم ةُ واميالْق دعوالْم و يدعب فَر٥١.»الس   

ين غـم تـو آن   نبايد بزرگتر! فرزند آدماي   :فرمايند   مي �اميرالمؤمنين
 رزق آن روز    ،، اگر آن روز جزء عمر تـو باشـد          است ي باشد كه نيامده   رزق
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تو رزق  رساند، و بدان كه تو هرگز آنچه را           را خداوند در آن روز به تو مي       
ع كنـي،  جم ـآن را بـراي غيـر خـود    كه  آوري مگر اين   به دست نمي   ،نيست

 و حـساب آن در      ،اش براي وارث تو اسـت       ههرزحمتش در دنيا براي تو و ب      
ي ش به آنچـه داري و آن را بـراي قيـامت           ماند، پس شاد با     قيامت براي تو مي   
و ري بفرســت، چــرا كــه ســفري طــولاني در پــيش اســت  كــه در پــيش دا

  .  قيامت است و محل ورود يا بهشت است يا دوزخ اصلي ما،گاه وعده
 كـه   فرماينـد    توصيه مـي   �نالموحدي  فرماييد امام   چه ملاحظه مي    چنان

باشـد  نمواظب باش بزرگترين برنامة تو براي طلب رزق، تهية رزق فردايـي             
شـوند كـه رزق هـر روزي در وقـت             و مـا را متـذكر مـي       . اسـت كه نيامـده    
آيد، پس دائم غـم فـرداي نيامـده همـة فكـر تـو را بـه خـودش                  خودش مي 
  :به گفتة مولوي. مشغول نكند

  عمـــر مـــن شـــد فديـــة فـــرداي مـــن
  

ــن   ــداي مـ ــرداي ناپيـ ــن فـ   واي از ايـ
هـاي   هـا و فرصـت   كه انرژي دارند از اين سپس حضرت ما را برحذر مي     

دار غيـر     خود را به اسم فرداي نيامده براي غير خود مصرف كنـيم و خزينـه              
توانستيم به جاي     خود باشيم و در قيامت حسرت موقعيتي را بخوريم كه مي          

ت خود را در توجـه بـه حقـايق عاليـة            آوري رزق براي روز نيامده، وق       جمع
دسـت    هـاي معنـوي كـه در دنيـا بـه             و با حاصل اُنـس     كنيمعالم معنا صرف    

  .سر بريم بهدر قيامت خود آوريم،  مي
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  طلب رزق سنت است

 تجاهد في الرزقِ جِهاد الْغالبِ و لَـا         لرجلٍ يا هذَا لا   «  :�الْحسينِقالَ  
قَدرِ اتكَالَ مستسلمٍ فَإِنَّ ابتغاءَ الرزقِ من السنة و الْإِجمالَ فـي            تتكلْ علَى الْ  

 و إِنَّ الطَّلَبِ من الْعفَّة و لَيس الْعفَّةُ بِمانِعة رِزقاً و لَا الْحرص بِجالـبٍ فَـضلاً             
اس و ومتحلَ مالْأَج و ومقْسم قزمِالرآثالْم بالصِ جرالَ الْحمع٥٢»ت   

در طلب رزق نه آنچنان تـلاش  ! رداي م:  به مردي فرمود  �حسين  امام
د، و نـه آنچنـان كـار را بـه           صرف شـو  طلب رزق   در  كن كه همة تلاش تو      
 سنت است و     طلب رزق، بسته تسليم شوي، چرا كه        تقدير واگذار كه دست   

شـود   ن در طلـب رزق موجـب نمـي      ورزيد  حريص نبودن، از عفت، و عفت     
رزق شـود كـه      نمـي  كـه حـرص موجـب         ، همچنـان    كه رزق از تو منع شود     

رزق تقـسيم شـده اسـت و اجـل هركـسي            چـرا كـه     . ريدست آ    به تر  اضافه
  .زدن در رزق زمينة ايجاد گناه است حتمي است و حرص

خواهند جـواب      مي �چنانچه ملاحظه فرموديد؛ حضرت سيدالشهداء    
 بدهند كه ممكن است انسان بپرسد اگر رزق مقسوم است پس          اين سؤال را  

كه ابتدا توصيه به تعـادل در طلـب رزق            تلاش براي چه؟ حضرت ضمن آن     
 يعنـي؛ در طلـب      »فَإنَّ ابتغاءَ الرزقِ من الـسنة     «: فرمايند  كنند، سپس مي    مي

اهي خـو  پس اگر مـي . رزق بودن، سنت و روش پيامبران و اولياء الهي است      
ها داشته باشي، بايد از طلب رزق به نحوي كـه             تحرك و تلاشي همانند آن    

گوشزد شد باز نماني تا در عالَم پيامبران خـدا وارد شـوي و در آخـر مـا را                
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و اسـتعمالَ الْحـرصِ   « : فرماينـد  نمايند و مي   اي بسيار اساسي مي     متوجه نكته 
خـارج   تنهـا تـو را از عـالَم پيـامبران          يعني؛ اين حرص زدن نه    » جالب الْمآثمِ 

آيـا   حـال    .يجاد گنـاه خواهـد شـد      كه زمينة ا    تر اين   كند از آن خطرناك     مي
گرفتار گناه نشود، جـا نـدارد   آن است كه  مواظب  انسان بصير كه هر لحظه      

  در خود بسوزاند؟كه بستر گناه است، رص در طلب رزق را ريشة ح

  دفن استعدادها

  ؤالْم يركَانَ أَمنِينقُولُ �ما       « : يهلَيوا عنوه و يدعالْب فُسِكُملَى أَنوا عبقَر
             لَـن ـهأَن ـهتيدكم ـتنهو و ـهيلَتح فَتـعإِنْ ض داً وبوا أَنَّ علَماع و يددالش

            ةدي شف دبع إِنْ قَوِي و لَه اللَّه را قَدمم قَصني  ةقُو و يلَةالْح   لَـن هإِن ةيدكالْم
لَه اللَّه را قَدلَى مع ادز٥٣.»ي   
آنچــه دور اســت را بــه خــود : فرمودنــد  مــي�همــواره اميرالمــؤمنين

نزديك كنيـد و سـختي را بـر خـود آسـان نماييـد و بدانيـد كـه بنـده اگـر                        
 باشـد،  ، نـاقص دسـت آوردن رزق  هـايش در بـه   قشههايش ضعيف و ن    برنامه

 نخواهـد شـد، و اگـر        ، محـروم  هرگز از آنچه خداوند برايش مقـدر كـرده        
هـايش   دست آوردن رزق توانمنـد و برنامـه         براي به كشيدن  اي در نقشه      بنده
دسـت   بـه خداوند بـراي او تقـدير كـرده    از آنچه   بيش   باشد، هرگز    مدكارآ

  .نخواهد آورد
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بيـشتر دارد بايـد ايـن       ريـزي     كس كه قدرت برنامـه      آن: فرمايد  آري مي 
هـاي آسـمان را بـر روي     كـار بنـدد تـا راه    استعدادها را در جهتـي ديگـر بـه     
. هـا را بـه سـاحت قـرب الهـي نزديـك كنـد        خودش و بقيه باز كند و انسان    

و لـذا   .  بـا اسـتعدادهاي خـود كردنـد        �كاري كه پيـامبران و اوليـاء الهـي        
دست آوردن رزق توانمنـد   براي به كشيدناي در نقشه     اگر بنده «: فرمايد  مي

خداونـد بـراي او تقـدير       از آنچـه    بيش   باشد، هرگز    مدهايش كارآ   و برنامه 
انـد تـا در       چون اين استعدادها را بـه او نـداده        » .دست نخواهد آورد     به كرده

آري بـراي چنـين كـاري ايـن اسـتعدادها را      . كار گيـرد    جهت رزقِ بيشتر به   
د، پـس اگـر او ايـن اسـتعدادها را در            اند، پس به چنين كاري نياي       قرار نداده 

  .ها را دفن كرده است كار گيرد آن راستاي ازدياد رزق به

  آسايش دو گيتي

لدنيا دولٌ فَما كَـانَ لَـك منهـا          اَ �قَالَ رسولُ اللَّه  « :�عن أَبِي جعفَرٍ  
  فَعدت لَم كلَيا عهنا كَانَ مم و كفعلَى ضع اكأَت  هـاؤجر قَطَعنِ انم و كتبِقُو ه

هنيع تقَر اللَّه قَهزا ربِم يضر نم و هندب احرتاس ا فَاتم٥٤.»م   
دنيا در حال چرخش است،    : فرمايند   مي � فرمود كه پيامبر   �باقر  امام

 ، هرچنـد ضـعيف باشـي، و       رسـد    به تـو مـي     ،براي تو است  از آن   پس آنچه   
تـواني آن را دفـع كنـي،     رسـد و تـو نمـي     عليه تو است بـه تـو مـي       آنچه هم 

هرچند قوي باشي، و كسي كه اميـدش را بـه آنچـه از دسـت او رفتـه قطـع                  
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 راحت شد، و كسي كه به آنچـه خـدا بـراي او رزق               يبدناز زحمات   كرد،  
  .برد سر مي قرار داد، راضي شد، در آرامش كامل به

 چگونه رمز و راز آمـدن و رفـتن         �باقر كه حضرت    كنيد  ميملاحظه  
يعنـي دنيـا چيـزي      » لـدنيا دولٌ  اَ« :فرماينـد  كنند و مـي     ميآشكار  اموالِ دنيا   

داشتني است و نه اگر رفت براي هميشه رفتـه    نه نگهاست در حال چرخش، 
كـه نـه هـر بـازيكني     اسـت  است، خيلي شبيه توپ فوتبـال در ميـدان بـازي       

هميشه نزد خود نگهدارد و نه آنچنان است كـه اگـر            تواند توپ را براي       مي
البته فرق چرخش دنيا با چرخش توپ آن        . از دست او رفت ديگر برنگردد     

: بـه هـر صـورت فرمـود       . هـا نيـست     است كه چرخش دنيا در اختيـار انـسان        
ن آنچه در دست داريم مطمئن شـويم و گمـان   تا ما نه از ماند   » لدنيا دولٌ اَ«

توانيم آن را حفظ كنيم و نه مأيوس باشـيم            ابتكار خود مي  و  كنيم با قدرت    
در همـين راسـتا فرمـود       . دست آمدن دنيا براي ما است       كه ضعف ما مانع به    

رسـد و قـوت تـو مـانع         چه از حوادث دنيا بر عليه توست نيـز بـه تـو مـي                آن
 بايـد بتـواني خـوب امتحـان          آري تو نسبت به آن حادثـه      . رسيدن آن نيست  

  .دهي
دو نكته مطـرح فرمودنـد كـه عامـل آسـايش دنيـا و آخـرت مـا                   سپس  
كـسي كـه بـه آنچـه خـدا بـراي او رزق قـرار داد،                 : فرمايند  مي. خواهد شد 

 نكتة اول موجب آسايش دنيـا و        .برد  سر مي   راضي شد، در آرامش كامل به     
دويـم تـا آن را        بدن ما است، چون به دنبال آنچـه از دسـت مـا رفـت، نمـي                

رفت و ما هم بايد پـس          بايد مي  »الدنيا دولٌ « طبق قاعده    برگردانيم، چراكه 
و نكتة دوم موجب آسـايش آخـرت مـا اسـت،            . از رفتن، از آن دل بركنيم     
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چرا كه اگر به رزقي كه خدا براي ما قرار داد راضي شديم، خداوند نيـز از                 
  .روشني بزرگي است ما راضي خواهد شد و اين چشم

  كند اي كه خدا ضمانت مي زندگي

قَصداً  ولْيكُن نفَقَتك علَى نفْسِك و عيالك     «: �الرضا  موسي  بن  قالَ علي 
فَإِنَّ اللَّه تعالَى يقُولُ يسئَلُونك ما ذا ينفقُونَ قُلِ الْعفْو و الْعفْو الْوسطُ و قَـالَ                

 رِفُوا وسي فَقُوا لَمإِذا أَن ينالَّذ و اللَّه    ـرِهوا إِلَـى آخـرقْتي لَـم .  مـالقَـالَ الْع و : 
   ٥٥.» يفْتقرضمنت لمنِ اقْتصد أَنْ لا

ات متوسط و      بايد خرج و نفقة خود و خانواده       :فرمايند   مي �امام رضا 
پرسـند    از تو مي  ! اي پيامبر «: فرمايد  تعالي مي   روانه باشد، چرا كه خداي      ميانه

: و خداونـد فرمـود  » وسـط «يعنـي   » عفـو «، و   »عفو«: ، بگو چگونه انفاق كنند  
كننـد و جانـب وسـط را رعايـت      مؤمنين چـون انفـاق كننـد تنـد روي نمـي       

روي پيشه    كه ميانه كنم كسي را      ضمانت مي : فرمودآن حضرت   كنند، و     مي
  . او را فقير نگردانمكند

روي در زنـدگي را       ميانـه   بركـات و رمـز و راز       �الائمه  حضرت ثامن 
كـه از زبـان خداونـد آن را روشـن فرمودنـد كـه        گشايند و بعـد از آن       ميبر

گيرنـد،   كنند و نه بر خود و خـانوادة خـود تنـگ مـي     مؤمنين؛ نه اسراف مي  
 در پيش گيـرد، فقيـر  عتدلي را كه هركس زندگي مكنم    ميضمانت  : فرمود
 -روي كــار مـشـكلي اسـت    كنتــرل زنـــدگي در حــد ميانــه    ! آري. نشود
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 ولي نتايج آن نيز بزرگ - نيستيبراي هركس شبيه ديگرروي  ميانهصوص كه خ به
  .و اطمينان بخش است

  هر حلالي را حرامي است

 قَالَ لَيس من نفْسٍ إِلَّا و قَد فَرض اللَّـه عـز و جـلَّ               : �عن أَبِي جعفَرٍ  
ض لَها بِالْحرامِ من وجه آخر فَإِنْ هي      يأْتيها في عافية و عر     لاًلَها رِزقَها حلا  

   ٥٦.»تناولَت شيئاً من الْحرامِ قَاصها بِه من الْحلَالِ الَّذي فَرض لَها
كـه خـداي عـزّ و جـلّ      كس نيست مگر ايـن       هيچ : فرمودند �امام باقر 

عرض هـر  ت و عافيت، فرض كرده و در براي او رزق حلالي در عين سلام    
ــ ــس اگــر آن  ،، از جهــت ديگــريرزق حلال ــرار داده، پ ــي را ق  رزق حرام

كـم  او از رزق حـلال  به همان انـدازه  دست آورد،   شخص چيز حرامي را به    
  .دنگذار مي

   اللَّه دبأَبِي ع نع�:              ـمهعم لَـقخ و لْقالْخ لَقلَّ خج و زع قَالَ إِنَّ اللَّه 
   ٥٧.»الًا طَيباً فَمن تناولَ شيئاً منها حراماً قُص بِه من ذَلك الْحلَالِأَرزاقَهم حلَ

خداوند عزّ و جلّ افراد را خلق كرد        :  است كه فرمود   �از امام صادق  
و همراه آنها رزقشان را به صورت حلال و طيب خلق نمود، پس اگر كسي           

حـلال او كـم     رزق  ان اندازه از     به هم  ،دست آورد   آن را به صورت حرام به     
  .شود مي
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 چـه اسـراري از سـنت       � بـاقر   توجه فرموديد كه در حديث اول امـام       
ها روشن فرمودند، كه اولاً؛ هركس رزق      رزق را در عالَم هستي براي انسان      

. انـد  حلالي دارد كه در نهايت آرامش و عاقبت به خيري براي او قـرار داده        
ان رزق را بـه صـورت حـرام بـر او عرضـه              ثانياً؛ درست از جهت ديگر هم ـ     

اند تا در عرضة انتخاب بين حلال و حـرام، ايمـان او آزمـوده شـود و                    كرده
بتواند بين رزق حلال و مشابه آن كه به صورت حرام است يكي را انتخاب               

 ثالثاً؛ اين طور نيست كه انسان گمـان كنـد حـالا كـه آن وجـه حـلالِ                  . كند
 فعلاً وجه حرام آن را اسـتفاده كنـيم و         رزق برايمان هست پس خوب است     
درست به همـان انـدازه كـه    : فرمايد مي. سپس به سراغ وجه حلال آن رويم  

از حــرام اســتفاده نمــودي از حلالــي كــه برايــت مقــدر شــده اســت كاســته 
  .شود مي

آيا بر انسان بصير لازم نيست بر اين نكتـة نـوراني تأمـل كنـد كـه امـام                    
ر رزق حلال، وجـه حرامـي از آن رزق را بـر او       درست در كنا  «: فرمايند  مي

  ».دارند عرضه مي
هـاي    اگر عنايت فرماييد مطلب فوق جواب بـسياري از سـؤالات انـسان            

كند چرا مـا را   جايي كه انسان سؤال مي     آن. دقيق در مورد فلسفة رزق است     
ها را رنگارنگ كرد و شـرايط متنـوعي    محتاج به رزق نمود و چرا اين رزق   

ها را در يك كلمـه فرمـود     ابي به آن فراهم كرد؟ جواب همة آن       ي  در دست 
كه بناست در كنار هر رزق حـلالِ خـوش عـاقبتي، رزق حـرام بـد عـاقبتي                   

بر شماست كه بـر ايـن حـديث نـوراني           . عرضه شود تا انسان آزموده گردد     
  .تأملي بيش از آنچه عرض كرديم داشته باشيد
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حـديث اول   ارت از   آخرين عب  �در حديث دوم حضرت امام صادق     
اين طور نيست كـه گمـان كنـد حـالا كـه آن وجـه            : شوند كه   را متذكر مي  

حلال رزق برايمان هست پس خوب است فعلاً وجـه حـرام آن را اسـتفاده                
درسـت بـه همـان    : دن ـفرماي مـي . كنيم و سپس به سراغ وجه حلال آن رويم      

ده اسـت   اندازه كه از حرام استفاده نمودي از حلالـي كـه برايـت مقـدر ش ـ               
  .شود كاسته مي

  گيرد آنگاه كه مؤمن از تقديرهاي الهي مدد مي

  نِينمؤالْم يرقَالَ أَم�: »   رقْتم هفْسبٍ نعتم نم ـي    كَمف دـصقْتم و ـهلَيع 
يرقَادالْم هتداعس ٥٨.»الطَّلَبِ قَد  

نفس خود  ا  در طلب دني  چه بسيار افرادي كه     :  فرمودند �اميرالمؤمنين
دسـتي وارد      تنـگ  هـا   بـر آن  با ايـن حـال خداونـد        اندازند و     را به سختي مي   

روي كـه تقـديرهاي الهـي بـه كمكـشان           ، و چـه بـسيار افـراد ميانـه         كنـد   مي
  .آيد مي

 - گشايندة رمـز و رازهاسـت        �راستي اگر همة سخنان ائمه معصومين     
ص قـسمت  خـصو   بـه �الموحـدين   اين سخن امـام -كه به واقع اين طور است  

بسياري : فرمايد  قسمت اول سخن مي   . رمزالرموز است گشاينده  آخر سخن،   
 -اندازند كه بيشتر داشـته باشـند    كنند و خود را به سختي مي     افراد تلاش مي  

: فرمايـد    و در قسمت دوم سـخن مـي        -حاصل است     كه معلوم است تلاش آنها بي     
كه خـود را بـه    ي آنروي در طلب، به جا چه بسيار افرادي كه از طريق ميانه 
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برداري   گيرند و بهترين بهره     سختي بيندازند، تقديرات الهي را به كمك مي       
  .خود خواهند بردرا از زندگي 

 در نظـر بگيريدكـشاورزي را كـه از طريـق            ،براي روشن شدن موضوع   
كنـد آب را   رساند و كشاورزي كه تلاش مـي   قنات، آب به مزرعة خود مي     

اولــي طــوري . الكتريكــي بيــرون بكــشد از عمــق زمــين بــا صــرف انــرژي
هاي خود زمين و به صورت طبيعي از          ريزي كرده است كه از پتانسيل       برنامه

آري در ايـن عـالم قواعـد و مقـدراتي     . شود و دومـي نـه       آب برخوردار مي  
روي را پيشه كرد به راحتي آن مقـدرات بـه             هست كه اگر انسان مسير ميانه     

د را به جاي صرف در طلـب رزق بيـشتر        هاي خو   آيد و انرژي    كمك او مي  
آيا بـه عظمـت ايـن سـخن حـضرت           . كند  در جهت تعالي خود مصرف مي     

چـه  «: فرماينـد  توان پي برد؟ باز به آن نظر كنيد و باز نظر كنيـد كـه مـي                  مي
د، گيرن اندازند و بر آن تنگ مي       خود را به سختي مي     بسيار افرادي كه نفس   
  .»آيد  ميانقديرهاي الهي به كمكشروي كه ت و چه بسيار افراد ميانه

  تحركي با نشاط

   اللَّه دبأَبِي ع نع�: »        عِ ويضبِ الْمكَس قفَو ةيشعلْمل كطَلَب كُنيقَالَ ل
               ـنم كفْـسـزِلْ نأَن نلَك ا وهإِلَي نئطْمالْم اهيني بِداضرِيصِ الرونَ طَلَبِ الْحد

منزِلَة الْمنصف الْمتعفِّف ترفَع نفْسك عـن منزِلَـة الْـواهنِ الـضعيف و              ذَلك بِ 
   ٥٩.»بد منه إِنَّ الَّذين أُعطُوا الْمالَ ثُم لَم يشكُروا لَا مالَ لَهم تكْتسِب ما لا

                                                 
  .٨١ ص ،٥ ج ،كافي - ٥٩



١٩١ ..................................................................زندگي ماوراء وسعت و تنگي رزق

 ايبـر بايـد تـلاش تـو       : ددن ـاسـت كـه فرمو    روايـت    �از امام صـادق   
 فـوق انـسان اهمـال كـار و دون انـسان حـريصِ راضـي بـه دنيـا و          ،زنـدگي 

 غيـر  عتـدلِ را در حد انـسان م  نفس خود  ،اميدوار به دنيا باشد، از آن حرص      
ز كـسي كـه در طلـب         و نيز برتر بدار نفس خـود را ا         ،تر بياور   پايينحريص  

ع نيـاز   چه كـه بـه واق ـ     در طلب آن  پس در چنين تعادلي      .كند  رزق سستي مي  
 مـال داده    كساني كـه بـه آنهـا      . داري و نياز ضروري تو است، كوشش كن       

  .شود حساب نميكنند، در واقع مالشان مال  شده ولي شكر آن را نمي
كـه در آن     - تحـرك بـاش     بـي  نـه    فرمايند   توصيه مي  �صادق  حضرت

 كـه در  -نـه حـريص و بـه دنيـا اميـدوار      و  -اي صورت از عرصة امتحان فرار كرده   
ات را بـه دسـت         بلكه در آن حد كه بتواني نياز حقيقي        -اي    حان مردود شده  امت

آوري تلاش كن، كه در اين حد، در عرصة طلـب رزق وارد شـدن، بـراي                 
سپس در آخر؛ نكتة ظريفي را مطرح كردند كـه          . امتحان دادن، كافي است   

 اگـر مـالي را بـه        ؛عنـي  ي » لَهم إِنَّ الَّذين أُعطُوا الْمالَ ثُم لَم يشكُروا لَا مالَ        «
كسي دادند ولي او نتوانست متوجه دهندة آن شود و خداي دهنـدة مـال را                

چـون نعمـت را دادنـد تـا انـسان را متوجـه           . گم كرد، او عملاً ثروتي ندارد     
، نظر داشتن به صاحب نعمت       هركس صاحب نعمت كنند و سرماية حقيقي     

   :به گفتة مولوي. نعمتبه خود است و نه 
  تـر از نعمـت بـود        شكر نعـمت، خوش  

  
  شـكر بـاره، كـي ســوي نعــمت رود         

  شكرجان نعمت و نعمت چـو پوسـت         
  

  دوسـت  شـكر آرد توراتـاكوي      كه  زآن
  نعمــت آرد غفـــلت و شــــكر انتبــــاه   

  
  صيد نعمــت كـن بـه دامِ شــكرِ شـاه           

  نعمت شـكرت كـند پـرچـشم و مــير         
  

  رتـا كنــــي صـــد نعمـــت ايثــار فقيــ ـ  
  



 ١٩٢  در هستيجايگاه رزق انسان...............................................................................

يعني؛ چون شكر نعمت بهتر از خود نعمت است، انسان شـكر بـاره كـه               
كند و به نعمـت   شناسد هرگز چشمش را از منعم بر نمي حقيقت شكر را مي   

بيندازد، چون جان و اصل نعمت همان شكر است، چرا كه شكر، انـسان را                
و لـذا   . »زانكه شكر آرد تو را تا كـوي دوسـت         «! آري. كند  متوجه منعم مي  
آورد و مـا را مـشغول         نعمـت بـه خـودي خـود غفلـت مـي           : در ادامه فرمود  
كند كه به منشأ نعمت نظر بيندازيم    كند ولي شكر ما را بيدار مي        خودش مي 

و با شكرِ شاه، نعمت واقعي را صيد نماييم و نعمت حقيقي را همان شـكر و          
ا كه ايـن    چر. »به دامِ شكرِ شاه    صيد نعمت كن  « ! آري. توجه به منعم بدانيم   

بينـي، ديگـر تـو را از حـرص آزاد      نعمت شـكر كـه صـاحب نعمـت را مـي      
كـه ارتبـاط تـو بـا      شوي و بـه راحتـي بـراي ايـن          ميقانع و بزرگ    كند و     مي

 إِنَّ الَّـذين  «پـس  . نمـايي  صاحب نعمت بماند صد نعمـت را نثـار فقيـر مـي        
به آنهايي كه مـال داده شـده   عني؛   ي » مالَ لَهم  أُعطُوا الْمالَ ثُم لَم يشكُروا لا     

، چـون مـال نتوانـسته    كنند، در واقع مالشان مال نيـست        ولي شكر آن را نمي    
 آيـا قـصة زنـدگي، قـصة پـر رمـز و رازي       .هـا را بـه مـنعم برسـاند        است آن 
 يعني؛ در طلبِ    »بد منه   تكْتسِب ما لا  «:  فرمودند �كه امام   و اين ! نيست؟

ايـن نيـست كـه در    آيـا منظورشـان     اري كوشـش كـن،      آنچه به واقع نيـاز د     
 مـالي  نـه راستاي طلبِ آنچه بدان محتاجيم، برطرف كنندة احتياج را بيـابيم       

  :كه بدان محتاج بوديم؟ كه گفت
ــدين ــا بـ ـــدم  تـ ــار آمــ ــرِ دينـ ــا بهـ   جـ

  
ــدم  ــدار آمـ ــر ديـ ــيدم بهـ ــون رسـ   چـ
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  تر است خداوند از ما به ما عاشق

 فـي حـديث الْمنـاهي قَـالَ         :� عنِ النبِي  � عن آبائه  �عنِ الصادقِ 
»                    لَـم و بِرـصي لَـم و اهكْوثَّ شب قِ وزالر نم لَه اللَّه هما قَسبِم ضري لَم نم

تانُ إِلَّا أَنْ يبغَض هلَيع وه و لْقَى اللَّهي ةٌ ونسح لَه فَعرت لَم سِبتحي٦٠.»وب  
  در حديث منـاهي    �از پيامبر  �گوارشانر از پدران بز   �صادق  امام

هركس به آنچه خداوند از رزق :  فرمودند-كردنـد   كه در آن نكاتي را نهي مي   -
براي او تعيين نموده راضي نباشد و گلايـه كنـد و بـر آن صـبر نكنـد، از او             

كـه    نـد در حـالي    ك  رود و خداوند را ملاقات مي       اي به آسمان بالا نمي      حسنه
  .كه توبه كند از او غضبناك است، مگر اينخداوند 

دانـد شـرايط تعـالي مـا چيـست و بـا نهايـت          راستي وقتـي خداونـد مـي      
سوزي تمـام، آن شـرايط را بـراي مـا فـراهم كـرده               حكمت و دقت و با دل     

منـد باشـيم و نـسبت بـه      انصافي نيست كه ما از چنين خـدايي گلـه           است، بي 
كـه راه ارتبـاط بـا خـدا           مقدر كرده راضي نباشـيم؟ در حـالي       آنچه براي ما    

العالمين براي ما فراهم كـرده،        درست همان شرايطي است كه حضرت رب      
حالا اگـر مـا آن شـرايط را نپـذيريم، در واقـع راه ارتبـاط خـود بـا خـدا را             

رود  اي به آسمان بالا نمـي  از او حسنه «: فرمايد اين است كه مي. ايم  نپذيرفته
از او غـضبناك اسـت،      خداونـد   كـه     كند در حـالي     داوند را ملاقات مي   و خ 

 چرا كه به راه ارتباط با خدا و به راه ايجـاد رضـايت               .»كه توبه كند    مگر اين 
خدا پشت كرده است و فراموش كرده شرايطي كه خداوند براي او فـراهم              
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كـه خـودش آن شـرايط را از           كرده، همان راه بنـدگي او اسـت، مگـر ايـن           
  . بندگي خارج كندحالت

  فوق فقر و غني

لا بأس بِالْغني لمنِ اتقي، و الصحةُ لمنِ اتقـي          «  : فرمودند �خدا  رسول
 يعنـي اگـر انـسان بـه مقـام تقـوا       ٦١»خير من الْغني و طيب النفسِ من النعـيم        

رسيد ديگر ثروت براي او خطرناك نيست، ولي با اين حال سـلامتي بـراي           
ان متقي از ثروت بهتـر اسـت و آرامـش ضـمير، بـه خـودي خـود يـك                 انس

  .نعمت است
اگر انسان بـه مقـام      : فرمايند   مي �خدا   رسول كنيد چه ملاحظه مي    چنان

چنان نيست كـه      آن» ثروت«تقوي رسيد و جهت قلب او خدايي شد، ديگر          
سلامت بدن براي چنين : فرمايند  قلب او را به خود مشغول كند، و سپس مي         

تواند   تر مي   دي از ثروت بهتر است، چرا كه در بستر سلامت بدن، راحت           فر
خود را به سوي قرب حق سير دهد و هرچه بيـشتر بـه مقـصد واقعـي خـود                    

بينـي در يـك آرامـش روحـي      اگر مي: فرمايند نزديك شود، و در آخر مي     
بـزرگ بـدان، چـرا كـه قلـب در ايـن حالـت از                نعمتي  بري آن را      سر مي   به

  .ان آزاد است و راه ارتباط با خدا برايش فراهم استوسوسة شيط
خواجه احمد غزّالي همواره مريدان را از داشتن شـتران و اسـبان كثيـر،               

كرد آنها را بفروشند، در حالي كه خودش چندين           كرد و توصيه مي     منع مي 
روزي مريدان عرض كردند چرا آنچه بر شما رواسـت          . اسب و شتر داشت   
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هـا و شـترها را در قلـب خـود فـرو       شما مـيخ اسـب  : رمودبر ما روا نيست؟ ف    
تا وقتي كـه شـما   پس كنم،  فرو ميطويله كنيد و من ميخِ آنها را در گل         مي

ايد، داشـتن آنهـا بـراي     ميخ اسبان و شتران خود را در گل طويله فرو نكرده       
  .شما روا نيست

نكتة فوق را عرض كردم تا شرحي باشد بـر قـسمت اول حـديث فـوق                 
يعني؛ اگر كـسي بـه       »لا بأس بِالْغني لمنِ اتقي    « :فرمودند �خدا   رسول كه

مقام تقوي رسيد، ديگر ثروتمندي بـراي او خطرنـاك نيـست، حـالا خـود                
 .دانيد كه چگونه خود را مراقبت كنيد

همـة مباحـث گذشـته      كه به واقع جامع      �در آخر با دعاي امام سجاد     
 حـضرت بـا خـداي خـود چنـين مـراوده           .رسـانيم   ، بحث را به انتها مي     است
  :كنند مي

اللَّهم إِني أَسأَلُك حسن الْمعيشة معيشةً أَتقَوى بِها علَى جميعِ حوائجِي           «
               رقْتت ى أَوا فَأَطْغيهرِفَنِي فترِ أَنْ تغَي ني مترإِلَى آخ اةيي الْحا فلُ بِهصوأَت و

بِه               كلبِ فَـضيس نم لَيع ضأَف و كقلَالِ رِزح نم لَيع عسقَى أَوفَأَش لَيا ع
نِعمةً منك سابِغةً و عطَاءً غَير ممنون ثُم لَا تشغلْنِي عن شكْرِ نِعمتك بِإِكْثَـارٍ               

     هي زنفْتت و هتجهلْهِينِي با تهنم             رقْـصـا يهنم لَـيلَـا بِإِقْلَـالٍ ع و هتوهز اتر
بِعملي كَده و يملَأُ صدرِي همه أَعطنِي من ذَلك يا إِلَهِـي غنـى عـن شـرارِ                  

 و شر مـا     خلْقك و بلَاغاً أَنالُ بِه رِضوانك و أَعوذُ بِك يا إِلَهِي من شر الدنيا             
فيها لَا تجعلِ الدنيا علَي سجناً و لَا فراقَها علَي حزنـاً أَخرِجنِـي مـن فتنتهـا                  
مرضياً عني مقْبولًا فيها عملي إِلَى دارِ الْحيوان و مساكنِ الْأَخيارِ و أَبـدلْنِي              



 ١٩٦  در هستيجايگاه رزق انسان...............................................................................

 ا الْفَانِيينبِالد      ـا وهالزِلْز ـا وهلأَز ـنم وذُ بِكي أَعإِن ماللَّه ةياقارِ الْبالد يمعن ة
  ٦٢ سطَوات شياطينِها و سلَاطينِها و نكَالها و من بغيِ من بغى علَي فيها

ريـق  اي كـه از ط  از تو خوبي زندگي را تقاضا دارم، زندگي    ! پروردگارا
ام بـه آخـرتم متـصل     طريق زندگي آن   همة حاجتم نيرو گيرم و از        رايآن ب 

گـذراني و ريخـت و پـاش گرفتـار            كه مرا در آن به خوش       گردد، بدون آن  
 بر من تنـگ     ،كه در آن زندگي     كني، تا در نتيجه سركش شوم، و بدون آن        
  .گيري كه در نتيجه شقي و گناهكار گردم
ت بده و از باران فضل خود بر من فرو          رزق مرا با رزق حلال خود وسع      

ريز، نعمتي گوارا و بدون انقطاع، سپس مرا با زيادي آن نعمت از شكر بـاز            
هاي آن مرا به خود سـرگرم سـازد، و          ها و شادابي    كه زيبايي   مدار، به طوري  

هايش مرا فريب دهـد، و نيـز مـرا بـه كمـي و قلّـت آن        درخشندگي شكوفه 
 آوردن رزق، مرا از وظايف و عباداتم بـاز دارد        دست  دچار مساز كه رنج به    

  .ام را اندوه رزق فرا گيرد و سينه
 درنيـاز و      هـاي فرومايـه بـي        عطا كن كه از انـسان      قدر  آن! اي معبود من  

  .رضوان تو موفق باشمبه رسيدن 
برم از شر دنيـا و آنچـه مربـوط بـه دنياسـت،       به تو پناه مي! اي معبود من  
ان مساز و جـدايي آن را انـدوه مـن قـرار نـده و مـرا از                   دنيا را براي من زند    

سان كه تو از من راضي باشـي و عمـل مـن در     هاي آن خارج كن، بدان     فتنه
هاي عالَم بـاقي    به جاي دنياي فاني، نعمت   .دنيا براي قيامت مورد قبول باشد     

  .را براي من قرار ده
                                                 

  . باب الدعاء للرزق،٥٥٣ ص ،٢  ج،الكافي - ٦٢



١٩٧ ..................................................................زندگي ماوراء وسعت و تنگي رزق

 و سلطة شـيطان و      هاي دنيا   برم از خواري و پريشاني      به تو پناه مي   ! خدايا
  كس كه در اين دنيا به من ستم كند  و از ستم آن، آنتسلط

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«





 

  آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده
  )٩ و ٨ترجمه و تنقيح اسفار جلد ( معرفت النفس و الحشر •
  توحيدي بينش  دريچه  از  تكنولوژي  گزينش •
  علل تزلزل تمدن غرب •
    باخود راستين آشتي خدا ازطريق  اب آشتي •
  جوان و انتخاب بزرگ •
  اي به عالم معنا روزه ، دريچه •
  ده نكته از معرفت النفس •
  ماه رجب ، ماه يگانه شدن با خدا •
  ها كربلا، مبارزه با پوچي •
  � حسين با امام  روحاني  عاشورا، اتحادي زيارت •
 - �ن حـضرت علـي بـه امـام حـس       ةنام ـ( بايد بود  چنين  فرزندم اين  •

  )٣١ ة، نامالبلاغه نهج
 �فلسفه حضور تاريخي حضرت حجت •

   مهدويتی معرفتیمبان •
 � فاطمهالقدري ليلةمقام  •

 )شرح برهان صديقين و حركت جوهري(از برهان تا عرفان  •
 �فاطمهبصيرت حضرت  •


